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 مقدمه

بعد از حمد و ثنای خداوند سبحان و صلوات و درود بر سید انبیاء  

 محمد مصطفي و ال طاهرينش 

 فاسئلوا اهل الذکر....از دانايان بپرسید... 

شیعه مسئولیت هدايت و  در زمان غیبت امام زمان علیه السلام،فقهای 

 حفظ شیعیان را بعهده دارند  

فقهای شیعه عالم ترين و باتقواترين و عادلترين و زاهد ترين مردم  

 هستند. 

زندگي خود به امامان معصوم علیهم السلام اقتدا کرده اند و  انها در 

مردم ندارند.  دايته هدفي جز   

نقش انان در هدايت مردم بسیار مهم است. لذا هر منطقه ای که  

مردمش مردمان خوبي هستند چون علمای خوبي داشتند و  

نجا  هرمنطقه ای که مردمان لاابالي و بي ديني دارد چون علمايي ا

 نبوده اند. 

تعدادی از اين فقهای بزرگوار اشاره شده است. در اين کتاب به   

کرمانشاه-1495پايیز  



 شیخ مفید 

 شیخ طوسی

 سید مرتضی

 علامه حلی 

صاری شیخ ان  

 میرزای شیرازی

 اخوند ملاکاظم 

زیامحمد تقی شیر  

 سید ابوالحسن اصفهانی 

 ایه الله بروجردی 

 امام خمینی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شیخ مفید 

ق( در عُکْبَرا )حدوداً ده فرسخی بغداد( در خاندانی اصیل دیده به جهان گشود.  338ق )یا 336قعده ذی  11شیخ مفید در 

اند و به سبب فواید سرشار مباحث مناظراتش ملقب به مفید شد. رو، وی را ابن المعلم نیز نامیدهپدرش معلم بود و ازاین

نیای پنجم او سعید بن جُبَیر تابعی از اصحاب حضرت زین العابدین، امام علی بن الحسین )علیهماالسلام( است]1[ که به قیام  

ای ماندگار در تاریخ  گوی او با حجّاج که اندکی پیش از شهادتش رخ داد، حماسهوعلیه حَجّاج ثقفی پیوست و جریانِ گفت

 تشیع است. 

ق(، شیخ صدوق )متوفی 368ق( ابن قولویه قمی )متوفی 355او علم را از بزرگانی چون قاضی ابوبکر جِعابی )متوفی 

ق(،  436ق(، شریف مرتضی)متوفی 406ق( و دیگران آموخت و شاگردان سترگی را نظیر شریف رضی )متوفی 380

ق( و شیخ الطائفه طوسی پرورش داد. علّامه  450ق(، ابوالعباس نجاشی )متوفی 449قاضی ابوالفتح کَراچکی )متوفی 

ای که بر کتاب الفهرست نگاشته، معتقد است که سه گوهر تابناک  ق( در مقدمه 1416عبدالعزیز محقق طباطبایی )متوفی 

آور  آسمان علم؛ یعنی شریف رضی، شریف مرتضی و شیخ طوسی بزرگترین شاهد بر توانایی علمی و خلاقیتّ اعجاب

تعالیم شیخ مفید هستند.]2[ از اینرو وی را آموزگار امّت نیز نامیدهاند. روح سرشار از لطافت شیخ مفید، ادیبان بلندآوازه و 

های دلنشین را با شوق و ارادتی  ق( را پرورش داد که آن غدیریه 428شاعران متعهدی چون مهیار دیلمی )متوفی 

الله )صلی الله علیه و آله( سرودند و در استواری و استحکام کلامشان جای لیَت و بیت حضرت رسولناپذیر به اهل وصف
 لعَلّی نیست؛ و مهیار، در عزای شیخ مفید قصیدهای بلند )بالغ بر 91 بیت( سروده است که با این مطلع آغاز میشود:]3[ 

 ما بعدَ یومِکَ سُلوةٌ لمعلَّلِ 

 منّی و لا ظفرتْ بسمعِ معذَّل

توان آرام کرد و حال آنکه دگر مرا یارای شنیدن تسلایی نیست.[ای می ]بدین مضمون که: پس از تو دل را به چه بهانه  

همتا« یافته و او را با  ق( صاحب کتابِ الفهرست در ملاقات با شیخ مفید، وی را »دانشمندی بی380ابن الندیم )متوفی 
 صفاتی چون »بسی هوشمند« و »صاحب درکی نافذ« وصف کرده است که عهده دار ریاست علمای امامیه بوده است.]4[ 

 و اما تألیفات ارزشمند شیخ مفید بالغبر دویست رساله تحقیقی است]5[؛ مانند:

 »الاختصاص« در مسئلة امامت و رهبری سیاسی و موضوعات تاریخی و اعتقادی؛ •

 »الارشاد« در موضوع تاریخ امامان؛ •

 »الثقلان« دربارة حدیث ثقلین؛ •

مجلس سخنرانی شیخ مفید در موضوعات اعتقادی، اخلاقی، قرآنی و حدیثی که اولین مجلس    42»الامالی« شامل   •

ق برگزار شد. 404آن به تاریخ اول رمضان   

 »الجمل« تحلیلی عمیق درباره جنگ جمل، •

مقامه( است. الله»شرح عقاید صدوق« که شرحی انتقادی از رساله اعتقادات شیخ صدوق )اعلی  •  

 »الرسالة المُقْنعة« در فقه؛  •

 »الرد على الجاحظ«  •

https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/23169/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D9%8F%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF#_ftn1
https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/23169/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D9%8F%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF#_ftn2
https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/23169/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D9%8F%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF#_ftn3
https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/23169/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D9%8F%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF#_ftn4
https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/23169/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D9%8F%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF#_ftn5


 »الفصول المختارة« که کتابی عمیق در باب مناظرات است.  •

السلام( به خاک  ق دیده از جهان فروبست و در پایین مرقد حضرت امام جواد )علیه 413شیخ مفید در سوم رمضان سال  

ق( که پنج سال محضر درس وی را درک کرد، در بیان مشاهدات خود از  460الطائفه طوسی )متوفی سپرده شد. شیخ

افزوده است که در آن روز  سابقه همه طوایف مسلمین خبر داده و تشییع پیکر استادش در بغداد، از اجتماعِ عظیم و بی
 موافق و مخالف در عزای او میگریستند.]6[

قرار  چیزی در شیخ مفید یافتند که جانشان بی الهدی چه القدر سیّد شریف مرتضی علم راستی بزرگانی همچون علّامه جلیل به

سوخت؟ سیّد مرتضی که امامت نماز میّت را در روز تشییع پیکر شیخ مفید برعهده داشت، در  میدر غم هجران او  

قصیدهای سوزناک که در عزای استاد والامقامش سرود، در وصفِ سنگینی آن هنگامه میگوید که گویی »کوه یَذبلُ«]7[  را  

ریزان بود. آن قصیده با مطلع زیر آغاز  بارش در غم فراق استادش اشککه چشمان خونبر او نهاده بودند؛ درحالی

شود:می  

 مَنْ على هذه الدّیار أقاما 

 أو ضفا ملبسٌ علیه وداما ]8[ 

 ]چه کسی جاودانه در این جهان بزیست و یا کدامین جامة فاخر هماره بماند؟[ 

اش بازگو و جایگاه رفیع او را در میان  واسطه از زبان یکی از شاگردان برجسته قصیدة مذکور، عظمتِ شیخ مفید را بی 

کند. سیّد مرتضی در آن قصیده به چند ویژگی شاخص شیخ مفید اشاره دارد: عالمان متقدم شیعه بیان می  

شد؛ نظیر مجاهدتی که در زدودن غبار شبهات پیرامون نص وصایت  کرد و از یاری آن خسته نمی. او حق را طلب می1
 حضرت امام علی )علیه السلام( انجام داد. ]9[ 

 2. در قبال کژی در ارکان دین و انحراف از مسیر حق هیچ گاه بیتفاوت نبود.]10[ 

 3. ابراز حقایق دینی را وظیفة خود میشمرد.]11[ 

 4. از خلط نیکی و بدی و حلال و حرام سخت اجتناب میکرد.] 12[ 

 5. اندیشه بشری را از گرفتار شدن در اوهام بی اساس بر حذر میداشت.]13[ 

 6. یارانش را به سلاح علم مجهز میکرد تا حق را یاری کنند.] 14[ 

شیخ مفید متعلق به عصر درخشان فرهنگ و تمدن اسلامی در سدة چهارم هجری است که در آن مواجهه و برخورد میان  

های مختلف به اوج خود رسیده بود و از سوی دیگر، تعصبات کور در آتش اصحاب فرق و مذاهب و صاحبانِ اندیشه 

کرد. در چنان موقعیتی، شیخ مفید با فکری نشین کرخ و باب الطاق بغداد فوران می هاى شیعهانگیزان در محله تفرقه

نظیری وارد میدان شد و در مناظرات علمی بسیاری مانند بی نیرومند، زبانی فصیح، حضور ذهنی عالی و دوراندیشی

ق( پرچم حق را به اهتزاز  415ق( و قاضى عبدالجبار معتزلى )متوفی 403مناظره با قاضى ابوبکر باقلانی )متوفی 

آورد. در  

ترین موضوعاتِ کلامی و تاریخی آغاز کرد تا با  ترین و حساساو با شهامت و استدلالی قوی، جهادِ تبیین را درباره اساسی 

ها در دین،  وتفریطتر و بساط افراطتعمیق شناخت پیروان مذاهب اسلامی از مبانی اعتقادی یکدیگر، عرصة تفاهم محکم

تکفیر بیضابطه و غلوّ غالیان جمع شود.]15[  شیخ مفید بر پایة معارف والای اهلبیت )علیهمالسلام( متوجه این واقعیت شده 

السلام( از مجرای فراگیری اصولی علم دین و توسعه گفتگو و تبادل آرا حاصل  بود که زنده ماندن امر ایشان )علیهم

https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/23169/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D9%8F%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF#_ftn6
https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/23169/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D9%8F%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF#_ftn7
https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/23169/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D9%8F%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF#_ftn8
https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/23169/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D9%8F%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF#_ftn9
https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/23169/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D9%8F%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF#_ftn10
https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/23169/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D9%8F%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF#_ftn11
https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/23169/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D9%8F%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF#_ftn12
https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/23169/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D9%8F%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF#_ftn13
https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/23169/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D9%8F%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF#_ftn14
https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/23169/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D9%8F%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF#_ftn15


میشود؛]16[  لذا با دوراندیشی تمام به پرورش شاگردان مستعد اهتمام ویژه کرد و برای تبیین حقایق دینی و نشر سریع آنها 

ای و یا غیرواقعی  هایی کوتاه برآمد که آکنده از دلایل مستدل و استوار بودند و از ورود به مسائل حاشیه به نگارش رساله 

توجهی به  پرهیز کرد. اینچنین هم در عرصة آموزش، هم در میدان مناظره و هم در نگارش آثار فاخر، خدمات شایان
 جهان اسلام کرد. اگرچه عظیم ترین و والاترین افتخارش صدور توقیعات شریفه به نام اوست.] 17[ 

درخشش آثار او تابه آنجاست که امروزه هر کس درصدد تحقیق و بررسی در موضوعات مختلفِ کلامی و تاریخی شیعه  

امامیه باشد، و یا بخواهد بر اصول منطقی مناظره مسلط شود، خود را نیازمند به مراجعه به متون مرجع علمای متقدم  

یابد. ها آثار شیخ مفید میامامیه و در صدر آن   

ق( در  1030در خاتمه، نیکوست که نوشتار حاضر مزیّن به حکایتی از شیخ مفید شود که به تعبیر شیخ بهایی )متوفی 

الله علیها( دخت مفید، حضرت فاطمه زهراء )سلام کتاب کشکول، حکایتی »سخت مشهور است« و آن اینکه شبی شیخ

الله علیه وآله( را به خواب دید که با دو فرزندش حسن و حسین در مسجد کرخ بغداد بر او  الله )صلی مکرّم حضرت رسول

ها فقه بیاموز! وارد شد و کودکانش را به او سپرد و گفت: به آن   

که کنیزان زده از خواب برخاست. هنوز ساعتی از روز نگذشته بود که فاطمه دختر »الناصر« درحالی شیخ مفید شگفت

 دور او را گرفته بودند با دو کودکش على مرتضى و محمد رضى قدم به مسجد نهاد. 

مفید برخاست و به وی سلام کرد.  شیخ  

ام که به آنان فقه بیاموزى!او گفت: اى شیخ! فرزندانم را به خدمت تو آورده  

 شیخ مفید به گریه افتاد و حکایت خواب دوشین را نقل کرد و به تعلیم و تربیت آن دو پرداخت.]18[ 

 رحمت و رضوان الهی بر او، استادانش، شاگردانش و رهروان راستینش در سراسر تاریخ تشیع باد!

 

. در این خصوص اختلاف نظر موجود است. مرحوم استاد محمدرضا حکیمی بر صحت نسب مذکور تأکید دارد،  [1]

برخی نیز آن را  . )مقاله خروش دجله( 81ش( میرحاحد حسین، قم، انتشارات دلیل ما، ص 1384)حکیمی، محمدرضا )

ناگفته هایی از حیات شیخ مفید )مقاله در(   ش(1372دانند: نک: شبیری زنجانی، سید محمد جواد )صرفاً تشابه اسمی می 

( 130  - 43)ص  92جلد  - 1مجموعه مقالات کنگره شیخ مفید دوره   

. طوسى، محمد بن حسن  )1416ق( فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب الأصول،  )محقق( [2]

68طباطبایى، عبد العزیز، ص   

 . امینی، عبدالحسین )1416ق( الغدیر فی الکتاب والسنة والادب، ج4، ص 325[3]

 . ابن الندیم )1348ق( الفهرست، مصر، المطبعة الرحمانیة، ص 252. [4]

. مجموعه آثار موجود از شیخ مفید در کتاب »مجموعه مصنفات شیخ مفید« به مناسبت کنگ ره جهانی هزاره شیخ مفید [5]

ش(1372ق/ ۱۴۱۳منتشر شده است. )قم: المؤتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید:   

 . الطوسی، محمد بن الحسن )د. ت( الفهرست، قم، منشورات الشریف الرضی، ص 158. [6]

 . نام کوهی در منطقه نجد در جنوب ریاض است که در شعر شاعران عرب بسیار یاد شده است.[7]

 وکأنّی لما حملتُ به الثقِّْ ××××× لَ تحمّلتُ یَذْبلُاً وشَماما 

https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/23169/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D9%8F%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF#_ftn16
https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/23169/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D9%8F%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF#_ftn17
https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/23169/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D9%8F%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF#_ftn18
https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/23169/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D9%8F%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF#_ftnref1
https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/23169/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D9%8F%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF#_ftnref2
https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/23169/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D9%8F%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF#_ftnref3
https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/23169/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D9%8F%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF#_ftnref4
https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/23169/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D9%8F%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF#_ftnref5
https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/23169/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D9%8F%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF#_ftnref6
https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/23169/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D9%8F%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF#_ftnref7


. علامه عبدالحسین امینی قصیده را به طور کامل در الغدیر آورده است: امینی، عبدالحسین )1416ق( الغدیر فی  [8]

. 327، ص 4الکتاب والسنة والادب، ج  

××××× وصىٍّّ وکم نصرتَ إماما[9]  . کم جَلوَْتَ الشّکوکَ تعرض فی نصِّ

 . من إذا مال جانبٌ من بناءِ الد×××××دین کانتْ له یداه دِعاما[10]

 . وإذا اِزوَرَّ جائرٌ عن هداه×××××قاده نحوه فکان زماما [11]

 من لفضلٍّ أخرجتَ منه خبیئاً×××××ومعانٍّ فضضتَ عنها ختاما

 . من لسوءٍّ میّزتَ عنه جمیلاً××××× وحلالٍّ خلّصتَ منه حراما[12]

 . من ینُیرُ العقولَ من بعدما کن××××× نَ همُوداً وینُتجُ الأفهاما[13]

 . مَن یعُیر الصّدیقَ رأیاً إذا ما××××× سلّه فی الخطوب کان حساما[14]

 . ببینید: حکیمی، محمدرضا )1384ش( میرحاحد حسین، ص 42. )مقاله خروش دجله([15]

. مفید، محمد بن محمد )1377ش( دفاع از تشیع ترجمه الفصول المختارة للمفید، )ترجمه( آقا جمال خوانسارى  [16]

، انتشارات مؤمنین)مصحح( صادق حسن زاده، و على اکبر زمانى نژاد، قم   

 . حکیمی، محمدرضا )1384ش( میر حامد حسین، ص 78. [17]

. شیخ بهایی )1393ش( کشکول شیخ بهایی، قم، نشر نیلوفرانه، ص  201؛ ابن ابیالحدید )1385ق( شرح نهج [18]

. 42، ص 1البلاغة، قم، مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی )ره(، ج  
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https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/23169/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D9%8F%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF#_ftnref10
https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/23169/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D9%8F%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF#_ftnref11
https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/23169/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D9%8F%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF#_ftnref12
https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/23169/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D9%8F%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF#_ftnref13
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 :زندگی نامه و نسب

های چهارم و پنجم ق( متکلم و فقیه امامیه در قرن ۴۱۳ق ـ ۳۳۸ق یا ۳۳۶محمد بن محمد بن نعُمان مشهور به شیخ مُفید ) 

ای بود در برابر قمری بود. گفته شده شیخ مفید با تدوین علم اصول فقه، روشی جدید در اجتهاد فقهی ارائه داد که راه میانه

گرایی افراطی و اکتفاکردن به روایات بدون توجه به عقل. شیخ صدوق، ابن جنید اسکافی و ابن قولویه  دو روش عقل 

مشهورترین استادان شیخ مفید بودند. شیخ طوسی، سید مرتضی، سید رضی و نَجاشی نیز از شاگردان معروف او به شمار  

ترین آثار شیخ مفید امامان شیعه معروف حالروند. المُقنعَِة در علم فقه، اوائل المقالات در دانش کلام و الِارشاد در شرح می

اندشمرده شده . 

ق در عُکبَری نزدیکی بغداد به دنیا آمد۳۳۸یا  ق ۳۳۶القعده سال ذی  ۱۱محمد بن محمد بن نعمان در  پدرش شغل معلمی  .

داشت و بدین جهت شیخ مفید به »ابن المعلم« مشهور بوده است. عکبری و بغدادی نیز دو لقب دیگر او هستند.درخصوص 

ای که با علی بن عیسی رُمانی دانشمند معتزلی داشت، توانست استدلالات طرف اند: در مناظرهشدن به مفید هم گفتهملقب

 .مقابل را باطل کند؛ پس از آن رُمانی او را »مفید« خواند

در منابع تاریخی دو فرزند برای شیخ مفید ذکر شده است؛ یکی ابوالقاسم علی و دیگری دختری که اسمش در منابع نیامده  

 .و همسر ابویعلی جعفری بوده است

ق درگذشت.شیخ طوسی، ازدحام مردم از همه مذاهب برای نماز  ۴۱۳شیخ مفید در جمعه، دوم یا سوم ماه رمضان سال 

اش مدفون بود و سپس به سوی مقابر  سابقه توصیف کرده است.او چند سالی در خانه گزاردن و گریستن در مرگ او را بی

 .قریش، نزدیک قبر امام جواد)ع( در حرم کاظمین منتقل شد

کرد؛ تا گرفت و لباس خشن بر تن می خواند و روزه میداد، فروتن بود، بسیار نماز میاند شیخ مفید بسیار صدقه میگفته

آنجا که وی را »شیخ مشایخ الصوفیه« )استاد استادان صوفیان( خواندند. ابویعلی جعفری داماد وی، گزارش کرده است که  

شد.در نامه ای که امام  خوابید و بیشتر وقتش صرف مطالعه و نماز و تلاوت قرآن و یا تدریس میها کم میاو شب

 .زمان)ع( برای شیخ مفید نوشته، او را با عناوین مانند: سَدید )استوار و راست( و ولیِّ رشید خطاب کرده است

  

 تحصیلات 

مفید قرآن و علوم مقدماتی را نزد پدر فراگرفت. سپس برای ادامه تحصیل همراه پدر، به بغداد رفت و از محدثان، متکلمان 

 .و فقهای برجسته شیعه و سنی بهره برد

ق(، ابوغالب زراری  ۳۶۹ق(، ابن قولویه )درگذشت۳۸۱ق(، ابن جنید اسکافی )درگذشت۳۸۱شیخ صدوق )درگذشت 

اندق( از مشهورترین استادان شیعی او بوده۳۵۵ق( و ابوبکر محمّد بن عمر جعابی )درگذشت۳۶۸)درگذشت . 

شیخ مفید نزد حسین بن علی بصری معروف به جُعَل از اساتید بزرگ معتزله و ابویاسر شاگرد متکلم نامی ابوالجیش بلخی 

علم کلام آموخت. او همچنین به پیشنهاد ابویاسر در مجلس درس علی بن عیسی رمانی دانشمند معروف معتزلی شرکت  

 .کرد

دار شد و در دفاع از عقاید شیعه، با علماء دیگر سالگی ریاست شیعیان را در فقه، کلام و حدیث عهده ۴۰وی از حدود  

کردمذاهب مناظره می . 



های کلام و فقه معرفی کرده است.  شیخ طوسی در کتاب الفهرست، مفید را فردی تیزفهم و حاضرجواب و پیشتاز در دانش

همتا توصیف کرده  ابن ندیم از مفید با عبارت رئیس متکلمان شیعه یاد کرده، در علم کلام بر دیگران مقدم دانسته و بی

 .است

 های مکتب کلامی قم میاند که به نقد اندیشه ترین شخصیت آن شمردهشیخ مفید را نماینده مکتب کلامی بغداد و برجسته

پرداخت.گفته شده مکتب فکری بغداد در شیخ مفید به اوج رسید.گفته شده شیخ مفید، نه عقل گرای افراطی بود و نه حدیث 

 .گرای افراطی، بلکه وی، رویکردی اعتدالی و میانه داشت

شیخ مفید شاگردان بسیاری پرورش داد از جمله حضرات سید مرتضی ،سید رضی، شیخ طوسی، نجاشی، سلار دیلمی،  

اندنام شیعه بودهابوالفتح کراجکی و ابویعلی محمّد بن حسن جعفری که برخی از آنان علماء صاحب  . 

  

ای پژوهشگر تاریخ اسلام درباره شیخ مفید میفرمایندآیت الله خامنه : 

شیخ مفید در سلسله علمای امامیه، فقط یک متکلم و فقیه سرآمد و برجسته نیست، بلکه فراتر از این، وی مؤسس و 

سرحلقه جریان علمیِ رو به تکاملی است که در دو رشته کلام و فقه، تا امروز در حوزه های علمی شیعه امتداد یافته است  

و با وجود بر کنار نماندن از تأثرات تاریخی و جغرافیایی و مکتبی، ویژگی های اصلی و خطوط سیاسی آن همچنان  

 پابرجا مانده است. شیخ مفید نقش مؤثر و تعیین کننده ای در تثبیت هویت مستقل مکتب اهل بیت علیهم السلام ، بنیان 

م داشتگذاری شکل و قالب علمی صحیح برای فقه شیعه، آفرینش شیوه جمع منطقی میان عقل و نقل در فقه و کلا . 

  

 در عصر شیخ مفید 

ها و آزادی  ای در کشورهای خاورمیانه از آن محدودیتاز اواسط قرن چهارم هجری شیعیان به میزان قابل ملاحظه 

ها برکنار ماندند. زیرا از یک طرف خلفای فاطمی که شیعه اسماعیلی بودند در مصر دولت نیرومندی تشکیل داده و  کشی

کردند و شیعه الدوله حمدانی و امرای آن خاندان در شام حکومت میاز ابهت و جلال دربار بغداد کاستند. و از طرفی سیف 

ن نیز غوریان و صفاریان و طاهریان و کمی قبل از آنها  بودند، و از جانب دیگر در مشرق و جنوب شرقی و شمال ایرا 

تر ظهور دولت حکمرانان علوی مازندران، پرچم استقلال برافراشته و بر ضد خلفای عباسی قیام کردند، و از همه مهم

آمدند. عضدالدوله دیلمی که از سلاطین مقتدر این دودمان است  مقتدر آل بویه بود که از شیعیان با اخلاص به شمار می 

دامنه اقتدارش از سواحل دریای عمان تا شام و مصر گسترش یافته و در احترام و حمایت شیعیان کوشا و در واقع خلافت 

ای بیش نبودبنی عباس در دست او بازیچه . 

این علل و عوامل دست به هم داد و موجب گردید که شیعیان از گوشه و کنار سر برآورند و با همتی شایان توجه به 

های های علمی و نشر معارف و حقایق اهل بیت عصمت و طهارت دست یازند. مسافرتها و تاسیس حوزهتشکیل جمعیت

ثقة الاسلام کلینی و شیخ صدوق دو پیشوای بزرگ شیعه به بغداد و اقامت آنها در آن شهر که مرکز خلافت و علمای عام  

کندبود و اهمیتی که میان آنان کسب کردند، همه از آزادی نسبی و موقعیت آن عصر حکایت می . 

در عصر شیخ مفید که خود عرب بود شیعیان از آزادی و احترام بیشتری برخوردار گردیدند. وجود فقیه عالی مقامی چون  

ان شیخ مفید در میان آنان اعتبار آنها را بالا برد و بیش از پیش نزد دوست و دشمن بر احترام آنان افزود. شیخ مفید شیعی

بار آنها را سامان بخشید تا آنجا که به اوج عزت رسیدندرا از پراکندگی نجات داد و اوضاع اسف  . 

زیست، و مسجد معروف "براثا" در آن محله که تاکنون هم باقی  شیخ مفید در محله "کرخ" بغداد که مرکز شیعیان بود می

 .است، و زیارتگاه شیعیان است، محل تدریس شیخ مفید بود



 نگاهی بر شاگردان مفید رضوان الله تعالی 

هر چند علم کلام پیش از مفید نیز در میان شیعیان سابقه داشته است، ولی در اثر محدودیتی که در کار شیعیان از نظر 

کرد پیش از مفید شیخ صدوق که رئیس شیعیان بود سیاسی بود، این موضوع از مرحله تالیف و تدوین کتاب تجاوز نمی

نمود ای را در تصنیف و تالیف به وجود آورده بود و آن را به صورت املا به صورت ساده به مستمعین القا میسبک ساده

مفید نیز در پیگیری مکتب استاد کوشید و با استفاده از مبانی علم کلام و اصول فقه، راه بحث و استدلال را به روی  

فقیه معروف شیعه و عیاشی عقیل  جنید اسکافی و قبل از او ابن  هایی را که متقدمین مانند ابنشیعیان باز کرد و تلاش

ریخته بودند، به صورت دلپذیری درآورد به گفته نجاشی کتاب کوچکی در اصول فقه تصنیف کرد که مشتمل بر تمام  

 .مباحث آن بود

ـ سیدمحمدبن حسین علوی معروف به سیدرضی که کتاب نهج البلاغه را از میان کلمات ارزشمند امام متقیان علی علیه  1

ـ برادر او سیدعلی بن حسین علوی معروف به سید مرتضی علم الهدی که بزرگترین 2السلام گردآوری کرده است؛ 

های جامع حدیثی و فقهی معتبر شیعه را کتابخانه جهان اسلام را گرد آورده بود که شیخ طوسی به برکت آن توانست کتاب

های آتش سوزی حشویه و متعصبان جاهل اهل سنت  با استفاده از آن فراهم آورده و تدوین نماید. اما این کتابخانه در فتنه

ز شهرهای  ـ ابویعلی حمزة بن محمدشریف جعفری معروف به سلار که مرقد او در آذرشهر ا 3سوخته و از میان رفت؛ 

ـ شیخ الطائفه ابوجعفر محمدبن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی نویسنده  4باشد؛ آذربایجان شرقی مزار مؤمنین می

ـ ابوالحسن  6ـ ابوالفتح محمدبن علی کراجکی نویسنده کتاب کنزالفوائد؛ 5جوامع حدیثی تهذیب الأحکام و الإستبصار؛ 

؛ ابومحمد حسن بن احمدبن صالح همدانی  7محمدبن محمد بن علی شریف علوی حسینی عبیدلی معروف به علوی نسّاب؛ 

ـ ابوعبدالله 9ـ ابوالعباس احمدبن علی بن احمدبن عباس نجاشی نویسنده کتاب رجال، معروف به رجال نجاشی؛ 8سبیعی؛ 

ـ ابوالمعالی احمدبن علی بن قدامه11ـ ابومحمد حسن بن عنبس بن مسعود رافقی؛ 10جعفربن محمدبن احمد درویستی.  . 

  

 نظر علمای اهل سنت درباره ی شیخ مفید

شخصیت شیخ مفید از لحاظ فراست و تبحر در علوم اسلامی چنان والا بود که حتی مخالفان شیعه از اهل سنت مثل علی  

بن عیسی رمانی متکلم معتزلی در بغداد با مشاهده و ملاحظه جایگاه برتر وی لقب شیخ مفید به او داد و از همان عنفوان  

 جوانی با لقب پرافتخار شیخ مفید شهرت یافت. و همین امر علاوه بر تشیع وی موجب برانگیخته شدن حسادت های عده

ای کوته اندیش مثل ابوحیان توحیدی، ابوبکر باقلانی و ابن نقیب شده و او را مورد آزار و اذیت قرار دادند تا جایی که  

موجب تبعید و اخراج وی از بغداد شد؛ ولی با این همه او از کرامت اخلاقی و رفتار انسانی با آنها دست برنداشت. دشمنی 

ها بر ضد این دانشمند وارسته نه فقط به دلیل فضایل و کرامات دینی و علمی وی، بلکه به دلیل تشیع او نیز بوده است و  

عیله او ادامه داشت تا حدی که برخی از مورخان متعصب و کینه   توزی ها و کینه حتی پس از وفات او دروغ پردازی

ورز اهل سنت مثل خطیب بغدادی که در دشمنی با اهل بیت پیامبر علیهم السلام و تشیع شهره آفاق است او را به شدت 

مورد توهین و تحقیر قرار داده و مطالب ناشایستی را به طور غیر واقعی جعل کرده و به وی نسبت داده است. و برخی 

اند، بدون بررسیدیگر مثل سمعانی و ذهبی که از روی تعصب مذهبی بغدادی را مورد اعتماد تلقی کرده  های درست   

 .اند تاریخی به نقل مطالب دروغ وی پرداخته

اما در طرف مقابل، برخی از محققان خوش انصاف اهل سنت مثل ابن ندیم، ابن کثیر، یافعی، و ابن حجر عسقلانی با  

تجلیل و احترام فراوان از او یاد کرده و ضمن ارائه تصویر درستی از شخصیت برجسته وی لقب »شیخ مفید« را برای  

های منحصر  او به رسمیت شناخته اند و در برخی موارد از مباحث مهم حدیثی، تاریخی و اعتقادی به مطالب و بررسی

های خود را اثبات کنند و هم نظرات صحیح را که از طریق شیخ   اند؛ تا هم صحت گفته به فرد وی استناد و احتجاج کرده

مفید ارائه شده است به آیندگان منتقل نمایند. البته گرچه در برخی از موارد، مطالب شیخ مفید را مورد انتقاد قرار داده اند،  



های مختلف او و نقل مطالبش، گویای اهمیت و جایگاه برجسته شخصیت علمی و معنوی این دانشمند اما توجه آنان به کتاب

باشد. در حقیقت شخصیت شیخ مفید در تاریخ علوم اسلامی نه تنها یک شخصیت القدر در میان بزرگان اهل سنت میجلیل

 .شیعی بلکه یک شخصیت اسلامی و مورد توجه برای همه فرقه ها و مذاهب اسلامی می باشد

 البته ]لقبهای مفید و ابن المعلم[ شخصیت های شیعه و سنی دیگری در طول تاریخ به این لقبها ملقب شده و شهرت یافته

اند که از لحاظ درجه اعتبار علمی و شخصیتی در حد شیخ مفید نبوده و از لحاظ تاریخی نیز از او متأخر می باشند و نباید  

در این دو عنوان با او اشتباه بیفتند. به طوری که این اشتراک در مورد شیخ صدوق نیز وجود دارد و اشتباه شدن آنها با 

 .های فراوان تاریخی شده و خواهد شد دیگران موجب مغالطه

  

 نگارش : عدنان شیرمحمدی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شیخ طوسی 

 شیخ طایفه شیعه، پل دو جریان متخاصم

ترین و تاثیرگذارترین كارهای شیخ طوسی را بتوان تاسیس حوزه نجف دانست. جایی كه اعتدال میان عقل  شاید یكی از مهم

ترها برای تلطیف فضای سیاسی جامعه یا حفظ حداقل جایگاه شیعه در جهان اسلام از سوی كسانی چون شیخ  و نقل كه پیش

گرفت، در نزد شاگرد خلف ایشان شیخ طوسی به اوج خود رسید. البته شیخ طوسی  مفید و شریف مرتضی صورت می

گرای بغداد بود كه با شیخ مفید پا گرفته بود و بعد از مفید و مرتضی در مسند زعامت فكری  شده مكتب كلامی عقلتربیت

اد كه در اثر  شیعه نشست و حتی خلیفه عباسی وقت برترین كرسی تدریس كلام را نیز به وی سپرد. اما بعد از فتنه بغد

شهر و هجرت به نجف شد كه از قضا این هجرت اجباری بركاتی حمله سلجوقیان شكل گرفت، مجبور به ترك این كلان

 برای شیعه داشت و باعث نضج گرفتن حوزه نجف شد كه مبنایش عدم افراط و تفریط بود؛ چه در عقل و چه در نقل. 

 نقش شیخ در توسعه كلام شیعه 

های مفید و مرتضی، رونقی به بازار فكری شیعیان  نقش شیخ طوسی در توسعه كلامی شیعه بسیار مهم است زیرا فعالیت

آن هم در بغداد بخشیده بود و تشیع، این قدرت را یافته بود كه به عنوان یك مكتب فكری جدید در برابر رقبای دیگر قد علم  

كند و شیخ طوسی این موضوع را خوب فهمیده بود و بحث استقلال فكری و مبنایی از مكتب سنّی برای وی حیاتی بود.  

گرای مفید پیوند داد و روش او  چراكه خود شیخ طوسی در فقه این استقلال را قوت بخشید و آن را با فرهنگ كلامی عقل 

یانه قرن پنجم هجری  نوعی تحلیل عقلی احادیث ائمه و استخراج تفریعات از آنها بود. در هر حال مشخص است كه در م

ای بود كه آل بویه به تشیع  تر شده بود و این شاید به خاطر فرصت تاریخی رقابت بین تفكر شیعه امامی و اهل سنت جدی

وقفه فكری شیخ مفید در زیر سایه تعلیمات مكتب جعفری و رواداری و تسامح  های بیبخشیده بود. هرچند كه نباید تلاش

راستی شیخ طوسی نیز رهروی راستین آن دو متفكر بزرگوار بود. شریف مرتضی پس از او را فراموش كرد. چراكه به 

شویم.   در این مرقومه تلاش بر این است كه مختصرا با زندگی و برخی آرای شیخ طایفه آشنا  

زندگی و حیات علمی شیخ طوسی  -1  

خیز و هجری در شهر فرهنگ 385المبارك سال الطایفه در رمضان ابوجعفر محمد بن حسن طوسی ملقب به شیخ

هجری در آنجا تعلیم دید و انواع علوم دینی از فقه و اصول و حدیث و  408پرور طوس به دنیا آمد و تا حدود سال  دانش

كلام را تحصیل كرد. بعد از آن در همین سال به شهر بغداد با ابعاد فرهنگی و دانشی بسیار بزرگ و متنوع و فضای  

علمی خلاق و باز مهاجرت كرد تا كسب فیض و دانش بزرگان كند و بر معلومات خود بیفزاید. شهری كه زیر سایه شیخ  

ه.ق( مركز تعالیم عقلی و نقلی شیعیان بود و  436الهدی )وفات: ه.ق( و شاگردش سید مرتضی علم  413مفید )وفات: 

 مجالس درس و مناظره داشتند و پویایی فكری شیعه را سبب شده بودند.

 دوران طلایی كلام شیعه 

از سوی دیگر، شیخ طوسی اهل علم و معرفت بود و این خود لزوم سفر به دیگر مناطق جهان اسلام برای تكمیل معرفت  

بویه در بغداد بود كه بعد از ورود احمد )یكی از  مسلك آل تر حضور حكومت شیعیساخت. اما مساله مهمرا ضروری می 

و گرفتن مسند حكومت از دست خلیفه سنّی وقت   334سه برادر دیلمانی یعنی علی، حسن و احمد( به شهر بغداد در سال 

ه.ق( كه به احمد لقب معزّالدوله اعطاء كرد، فضا برای تلطیف روابط اكثریت سنی و   334-336المستكفی بالله )خلافت: 

ثر سربازان ترك آنها اقلیت شیعه فراهم شد؛ زیرا خود بوییان در بغداد مشروعیت سیاسی خود را از خلیفه سنّی داشتند و اك



نیز سنی بودند و بنابراین به اقتضای حفظ قدرت هم كه شده فضای تعاملی ایجاد شده بود و لذا از نظر آنان ساقط كردن  

خلافت عباسی در این وقت معقول نبود. ولی به هرحال این ملاحظات سیاسی برای شیعیان بد هم نشد و باعث شد جامعه  

 فكری آنان در بغداد اوج بگیرد و این دوران در قرن چهارم، دوران طلایی كلام و عقاید شیعی بود.

 زعیم فكری تشیع در بغداد 

با این تفاصیل، قطعا شیخ طوسی بعد از ورود به بغداد به مجلس درس شیخ مفید راه یافته است. آری او پنج سال شاگردی  

مفید را كرد و در این دوران شرحی هم بر كتاب »المقنعه« مفید با عنوان »تهذیب الاحكام« نوشت كه كاملا از فضای  

ه.ق، شاگردش سید مرتضی  413برده بود. بعد از مرگ مفید در  فكری بغداد كه متاثر از مكتب كلامی مفید بود بهره

ه.ق، شیخ طوسی زعیم فكری تشیع در بغداد شد.436جانشین وی شد و بعد از مرگ مرتضی در   

در عصر آل بویه   رونق جلسات علمی سنی و شیعه  

های علمی شهر بغداد همین جلسات تركیبی سنی و شیعه بود كه خود شیخ طوسی نیز تركیبی ناگفته نماند كه یكی از زیبایی

از اساتید شیعی و سنی داشت و اگر از تسامحات مصلحتی بوییان نسبت به خلافت سنی نیز بگذریم، شكاف عقیدتی مانع از 

شد اگرچه بازار تهمت و اهانت نیز به نوبه خود داغ بود. با این حال اهل علم راستین كمتر به این  تعامل و تبادل فكری نمی

 وجه قضیه توجه داشتند و بیشتر به دنبال كسب دانش و تحكیم اصول بودند.

شیعه   تكمیل اساسی مانیفست  

ساخت و كسی تر میتر و پررنگها و مرزهای هر گروه را محكمالبته قطعا این تحكیم اصول از هر دو طرف، خط قرمز  

ها بر گذاشت و باید دید چرا بعدها آن عداوت و كینهوگو را هم باز میكرد، وانگهی باب گفتنشینی نمیرا حاضر به عقب

خصوص بعد از استقلال فقهی و كلامی شیعه در قرن پنجم كه  این تعاملات دانشی شورید و خط قرمز شیعه و سنی به

پاسخی محكم به تحقیرهای برخی از دانشوران سنی بود و تكمیل اساسی مانیفست شیعه در قرن پنجم با سید مرتضی و 

حضر اساتید  تر شد و در قرون بعد به ستیز و دشنام كامل كشید. در هر حال، شیخ طوسی از مشیخ طوسی، بسیار پررنگ

ه.ق(، حسین بن   409الصلت اهوازی )وفات: بنامی از شیعه و سنی تعلیم دید كه نام برخی از آنها از این قرار بود: ابن ابی 

ه.ق(، ابوحازم نیشابوری )وفات:   411الفوارس )وفات: بعد از ه.ق(، محمد بن احمد بن ابی  411عبیدالله غضائری )وفات: 

ه.ق( و ابوطیب طبری قاضی )وفات:   420/425/460ه.ق(، ابن شاذان قمی )وفات:  423ه.ق(، ابن حاشر )وفات:  417

ترین آنها ه.ق( . شیخ طوسی شاگردان بسیاری نیز داشت و قریب به سیصد شاگرد تربیت كرد كه از جمله شاخص  450

ه.ق( و نیز پسر خودش حسن بن محمد ملقب به مفید ثانی )وفات:   449توان به ابوالفتح محمد بن علی كراجكی )وفات: می

ه.ق( نام برد.  515  

ه.ق(. 422-467ماجرای بدگویی حسودان علیه شیخ طوسی در نزد خلیفه القائم بأمرالله )خلافت:   -2  

دوست بود كه از بخت خوش او بعد از حمله طغرل به بغداد در  قائم عباسی كه جانشین پدرش قادر شده بود مردی دانش

دوست ه.ق و آغاز برچیده شدن حكومت بوییان عراق، خلافت عباسی جان دوباره گرفت و این خلیفه دانش 437حدود 

كرسی كلام را در همان ایام به شیخ طوسی سپرد كه اكنون یكسال بود كه بعد از وفات مرتضی زعیم شیعیان شده بود. این  

شد و طبیعتا حسادت بسیاری كسان را برانگیخت تا سرانجام به بدگویی علیه شیخ در نزد  كرسی به هر كسی اعطاء نمی

 قائم منجر شد.

 فتنه علیه شیخ طوسی

آنها به دعای روز عاشورا و لعن صحابه در آن، در كتاب مصباح المتهجّد استناد كردند و خلیفه او را با كتابش فرا خواند.  

شیخ طوسی در حضور خلیفه این اتهام را ردكرد و به او توضیح داد كه مقصود از اول و دوم تا چهارم در عبارت »اللهم  

خُصّ أنت اول ظالم ... ثم العن الثانی و الثالث و الرابع ...« به ترتیب، قابیل )اولین قاتل(، قیدار بن سالف قاتل ناقه صالح،  



زنندگان را تنبیه كرد. )منقول در كتاب: منابع  ملجم مرادی بوده است. خلیفه نیز به او اعتماد و اتهامقاتل یحیی نبی و ابن

غائله هرچند در نوع خود و نسبت به شرایط آشفته آن ( . این 183اصلی رجال شیعه تالیف محمدكاظم رحمان ستایش، ص 

كرد، لیكن این فضای متخاصم به  بویه عراق در حال سقوط بود، طبیعی جلوه میزمان كه تقریبا میانه قرن پنجم بود و آل 

ها و به نحو اصولی  قرمزیافت و همان ستیزه و دشمنی كه گفتیم در پس خطموازات فضای سیاسی شلوغ دوران افزونی می

كرد.ریزی میتحكیم یافته بود، اینك در شكل ناهنجاری اجتماعی برون  

 برآمدن سلجوقیان، آتش كشیدن خانه شیخ طوسی و مهاجرت وی به نجف

دار بود  به همین دلیل شیخ طوسی در این دوران دیگر در امان نبود و تا دوازده سال بعد كه این زعامت را در بغداد عهده 

ه.ق قائم عباسی طغرل   447و بغداد در دوران گذار از بوییان به سلجوقیان قرار داشت، این شرایط ادامه یافت تا اینكه در  

هایی علیه  سلجوقی را تایید كرد و برادرزاده او را به زنی گرفت و بغداد در انقیاد وی درآمد. طبیعتا این شرایط غائله 

نشین بود و گویا طوسی هم آنجا خصوص آتش زدن محله كرخ بغداد كه شیعهشیعیان و نیز شیخ طایفه آنها پدید آورد و به 

كم نجف از این  در آنجا ساكن شود. دستساكن بود و نیز آتش زدن خانه او باعث شد كه به نجف بگریزد و تا آخر عمر 

كرد.السلام برگزار میهای درس خود را در حرم حضرت علی علیه ها در امان بود و شیخ طوسی كلاسغائله   

حوزه نجف  -3  

كه دیدیم با غائله سلجوقی در بغداد كه منجر به هجرت شیخ طایفه به نجف شد پا گرفت و بعدا با غائله  حوزه نجف چنان

ها قبل، از شر  مغول در حدود سه قرن بعد از رونق افتاد و بعدها در قرون دوازده و سیزده هجری به بعد كه ایران مدت

مغول راحت شده بود دوباره احیا شد. شاید تنها چهره شاخص اولیه حوزه نجف همین شیخ طوسی است كه با ابتكاراتی كه 

جا مانده از شیخ مفید، توانست هویتی اساسی به تفكر شیعه ببخشد زیرا خصوص در قالب ادبیات تطبیقی بهداشت به

فزود. اگر كلام را  ها اخروجی این حوزه دستپخت نهایی خود طوسی بود كه میراث مفید و مرتضی را تكمیل كرد و بدان 

بنا به یكی از تعاریف رایج آن، »علم العقاید« بنامیم و با استناد به اینكه كلام شیعی را شیخ مفید بنیان نهاد، شیخ طوسی  

توانست مباحث تركیبی از كلام و فقه پدید آورد كه به موجب آن بسیاری فروعات فقهی نتیجه تفسیرهای كلامی و در واقع  

شد و این  های عقلی نقل گردند و همكاری عقل و نقل باعث ایجاد تفسیرهای رنگارنگ و متنوع حتی عرفانی نیز میتحلیل

خاست و  مجالی برای تغییرات بنیادین در كلام و فقه سنتی شیعه فراهم كرد كه البته از شجاعت فكری شیخ طوسی برمی

ها فقه و كلام شیعی تحت سیطره عقاید  پیش از او فقهای شیعی را یارای چنین تغییری نبود و چه بسا پس از او نیز تا قرن 

 راسخ او بود كه بعدها مكتب كلامی حلّه توانست ابداعاتی جدید را به بار آورد. 

 بازسازی حوزه نجف 

البته كه با ظهور مكتب كلامی حلّه و اصفهان بعد از حمله سهمگینانه مغول كه باعث تضعیف حوزه نجف شده بود، كلام 

كرد و كسانی چون مجلسی اول و دوم آن را در  شیعی در مسیر نوینی قرار گرفت كه از حلهّ و سپس اصفهان عبور می

ه.ق( و نوادگان و شاگردانش  1205برگرفتند، ولی بعدا از نوادگان همین مجلسی بود كه كسانی مثل وحید بهبهانی )وفات: 

الغطاء توانستند دوباره حوزه نجف را بازسازی و تقویت نمایند. اما به هرحال  از سید بحرالعلوم تا ملا احمد نراقی و كاشف 

یرات شگرفی را دنبال كرده  اش در قرون بعدی تغیاین روشن است كه كلام شیعی از زمان خود شیخ طایفه تا اخلاف شیعی

بار در ایران به شكلی قدرتمندانه شكل گرفته بود كه قطعا  ها یك دولت شیعی اینخصوص كه بعد از سقوط مغولبود و به

 كلام شیعی را نیز از خود متاثر ساخته بود.

برخی آرای فقهی و كلامی شیخ طوسی -4  

ترین مباحث فقهی و كلامی شیعه درباب خبر واحد )حامل راویان اندك( و خبر متواتر )حامل راویان كثیر( بود یكی از مهم

كه ابتدا شیخ مفید مطرح كرده بود و سید مرتضی آن را تداوم بخشیده و در سازمان فكری شیعه رسمی ساخته بود، اما  

دانیم كه از شریف مرتضی  شیخ طوسی همچون شاگردی زرنگ كه به لوازم كار كلاس و درس استاد واقف است و می



كرد، حواسش جمع بود و به اقتضای زمانه خبر واحد را به علمای امامیه تخصیص زد و گفت دینار شهریه دریافت می 12

قطعا اقتضای همان  تر ساخت و این اگر راویان آن از معتمدین شیعه باشند پذیرفته است، لذا دایره شمول روایات را گسترده

رواداری را داشت كه در شریف مرتضی نسبت به شیخ مفید و در شیخ طوسی نسبت به مرتضی شریف بیشتر بود. یعنی  

داد و  سلسله نخبگانی شیعه از مفید به طوسی در حال رشد طولی بود و شاگرد نسبت به استاد پیشرفتی شگرف را خبر می 

كم یك قرن بعد كه دوران تقلید و ركود كلام و فقه  این همه در شخصیت طوسی به نحوی تكامل یافت كه تا دست

خصوص در شیعه بود )دوران مقلّده( سطوت و سیطره او تمامی نداشت و كسی از علما و فقهای شیعه جرات نقد و به

تاثیر نبود و نیز به زعم محققان، شیخ طوسی وقتی به  تغییر آرا و فتاوی او را نداشت. البته شرایط سیاسی در این ركود بی

تنهایی  بازار بغداد باقی ماندند و شیخ طوسی بهنجف مهاجرت كرد دستانش از شاگردانش خالی شده بود و آنها در آشفته 

ها بتواند شیعه را در آن دشواری سیاسی و اجتماعی دوران تغذیه فكری كند و فعلا كسی دیگر آثاری پدید آورد كه تا مدت 

زا، فقه و كلام  تاثیر این جریانات سیاسی آشوبها استفاده شوند. از سوی دیگر، شاید تحتچیز جدیدی نگوید و همین داشته

گذاشت و بغداد از پایگاه فكری شیعه خالی شده بود و بدترین نتیجه این نوسانات منفی  سنّی نیز نوعی ركود را پشت سر می

های پیشین خود با مقدار زیادی از حقد و كینه  سیاسی باعث عدم تضارب آرای شیعی و سنّی و ماندن هر دو گروه بر داشته

و    وگو شده بود كه لاجرم به ركود تفكر منجر گشته بود زیرا همواره وجود دشمننسبت به هم، و عدم ایجاد فضای گفت

 مخالف و منتقد، باعث شكوفایی طرف نقد و خصم خواهد بود. 

 اولین منتقد شیخ طوسی در علمای امامیه 

درواقع، دوران بین قرن پنجم تا هفتم، دوران عسرت تفكر در جهان اسلام است و امر سیاسی مانع تداوم شكوفایی  

های مختلف فكر دینی و فلسفی در جهان اسلام و نوعی انحطاط و ركود سخت شد و لاجرم تعصّب و جمود در صورت

های فكری این قلمرو بزرگ نفوذ كرد. اما در هر حال گویا اولین كسی كه در جایگاه منتقد شیخ طوسی قرار  همه لایه

ه.ق( از شاگردان ابن شهرآشوب  598گرفت و به دوران مقلّده پایان داد، فردی به نام ابن ادریس حلّی )وفات: حدود 

ا  ه.ق( بود كه به مخالفت با برخی آرای طوسی پرداخت و از جمله به رسم دیرین گذشته، حجیت خبر واحد ر 588)وفات: 

به كل انكار كرد و عموما در استنباطات شرعی بر پایه عقل بسیار متبحر بود. البته این مدل استنباطات قطعا در همان 

زمان شیخ مفید و جواز اجتهاد از نص شكل گرفته بود و نیز گفته شد كه خود شیخ طوسی روش كلامی عقلی مفید را در  

ادریس نسل جدیدی از  هرحال ابن تفریع از اصول به كار برده و نوعی فقه مبتنی بر تحلیل عقلی را بنیان نهاده بود، اما به

فقاهت را بعد از شیخ طوسی معرفی كرد كه البته فقهای بعد از او چندان بدان اعتنا نكردند و به خاطر روش خاصش  

خصوص از جهت نقد شیخ طوسی كه باز این خود دال بر نوعی جمود در  اند به چندان نظر خوشی نسبت به او ابراز نداشته

های شیعه بعد از شیخ طوسی بوده است. بنابراین حجیت خبر واحد كه برخلاف سنت فكری مفید بود و برخی جریان

ادریس، به صورت جواز خبر واحد  هرچند شیخ طوسی بر امامیه تخصیص زد، اما در شیعه بعدی و حتی بعد از ابن 

هایی مثل مجلسی كمك كرد و آن گستردگی كه شیخ طوسی گیری جریانگسترش یافت و شاید همین توسعه بود كه به شكل 

تری به خود گرفت و چه بسا باعث اضافه شدن احادیثی  در لوای تحلیل و تفریع عقلی به دنبالش بود، بعدها شكل مبسوط

شد.   شاذّ در دایره لغات و تفكرات شیعی  

 مساله فقه اجتهادی 

گرایی افراطی )حدیثی( امثال كلینی و شیخ  نكته مهم دیگر در باب آرای شیخ طوسی، ایجاد پل بین دو جریان متخاصم نقل

صدوق و مكتب عقلی كلامی شیخ مفید و سید مرتضی است. زیرا شیخ طوسی به خلأهای عمیق شیعه در برابر رقیب سنی 

ترین آن همین مساله فقه اجتهادی بود كه به منزله استنباط فروعات از اصول دین بود كه در قاموس  پی برده بود كه مهم

فكری مفید و مرتضی شكل گرفته بود اما تكمیل نشده بود و شیخ طوسی استنباط فروع را بر پایه اجتهاد تكمیل كرد و  

شد و این را به  واسطه آن در همه ابواب فقه استنباط شرعی ممكن باریزی نمود كه بهاصطلاحا اجتهاد مطلق را طرح 

بركت دو سرمایه مهم شیعه انجام داد؛ یكی احادیث رسیده از ائمه معصومین و دیگری قدرت تحلیل عقل و اجتهاد بر نص  

عبارتی، فقیه تا جایی كه ممكن باشد قادر است همه احكام شرعی را استنباط كند، كه البته عقلا هیچ  كه میراث مفید بود. به



العمر نیست، لذا این فقط یك امكان هست و هر فقیه تا جایی كه بتواند و قدرت تحلیل داشته باشد قادر به استنباط فقیهی مادام

اند و برخی دیگر آن را ممكن ولی به قدر  فروعات خواهد بود و به همین دلیل بسیاری اجتهاد مطلق را ناممكن دانسته

طاقت، اما در هر حال، واضح و مبرهن است كه منظور شیخ طوسی با توجه به نگاه اعتدالی وی به عقل و نقل این بوده 

كه توانایی استنباط عقلی احكام شرعی وجود دارد و این بیشتر ناظر به قدرت عقل است كه با نقل نیز سازگاری دارد، اما 

قطعا به معنای ولع فقیه در برابر احكام نیست، بلكه خود فقه ورع دارد از اینكه ادعایی بیش از آنچه ممكن است نماید، لذا  

گو است نه بیش از توان امكاناتش اعم از متن و نص و قدرت عقل، چیزی بیشتر در اختیار دارد، جز اینكه فقیه نه غیب

ورع و تقوا بر او غالب باشد تا با بیشترین ادّله ممكن و منابع و مدارك كافی ادعای حكمی بكند. چنین چیزی قطعا در  

اند و گشودگی شیخ طوسی در  مكتب فكری و تربیتی مفید و مرتضی و طوسی بوده است و قطعا بیش از آن را اراده نكرده

ساخته است و این  اش با نقل را آشكار میتفقه احكام نیز به معنای سیادت فقیه نبوده بلكه بیشتر، قدرت عقل و سازگاری 

السلام متجلی بوده است.اولا در فرهنگ تربیتی امام جعفر صادق علیه   

 معرفی استقلال فقه امامیه

پنداشت و بنابراین، شیخ طوسی استفاده از امكانات عقل در بستر نقل را رونق بخشید و این را از مقتضیات زمان خود می

خود به نوعی  دانست كه خودبههای آنها را حاكی از ركود فكری شیعه میتكیه بر نص تنها و عدم دستبرد در دلالت

شد ولی خود شیخ این نقیصه را جبران كرد و كتبی همچون المبسوط فی فقه  ماندگی در برابر رقیب سنی منجر میعقب

طور رسمی به رقبا معرفی نماید. او همچنین از بسیاری احادیث سنی نیز الامامیه را تالیف نمود تا استقلال فقه امامیه را به 

و ورود برخی احادیث نابجا در   در كتب خود بهره برد و گویا این رویه بعدا باعث انحرافاتی در محتوای كلام و فقه شیعی

برداری از بیشترین امكانات جهان آن شد كه باز قطعا مدنظر شیخ طوسی همان اراده بر تعقل و تعمق و رواداری و بهره

كه سید مرتضی نیز از معتزله بسیار تاثیر گرفته بود و هدف نهایی هر دوی اینها همچون مفید نضج و اسلام بوده، چنان

 بسط كلام و فقه و تفكر شیعی و استقلال وجودی و معنوی آن بود.

 منبع: روزنامه اعتماد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سید مرتضی

 :زندگی نامه و نسب

معروف به سیدِ مرتضی، شریف مرتضی و علم الهدی، فقیه و   436هجری قمری تا   355علی بن حسین بن موسی از

های پرنفوذ اجتماعی شیعه در دوره آل بویه بود. سید مرتضی مانند پدر و برادرش سید رضی،  متکلم امامی و از شخصیت

کرد و نزد خلفای عباسی و حاکمان آل بویه  مدتی نقیب طالبیان، امیرالحاج و رئیس دیوان مظالم بود و در بغداد زندگی می 

ای داشتاحترام ویژه . 

های فقهی خود نیز رویکردی سید مرتضی بر حجیت عقل در عقاید و مباحث کلامی تأکید داشته و علاوه بر آن، در اندیشه 

گرایانه داشته است. وی از پیشگامان روش اجتهادی در فقه شیعه دانسته شده است که بر خلاف اخباریان، در استنباط  عقل

برده استاحکام از ادله عقلی بهره می . 

آثار بسیاری در فقه، اصول فقه، تفسیر قرآن از او بر جای مانده است. سید مرتضی همانند استادش شیخ مفید، حجیت خبر  

تنها در موضوعات اعتقادی جایز نیست، بلکه در استنباط  کرده است. به باور او، استناد به خبر واحد نه واحد را انکار می 

 .احکام فقهی نیز راهی ندارد

نامهزندگی : 

اش  ق در بغداد به دنیا آمد. کنیه 355علی بن حسین بن موسی، از نوادگان ابراهیم بن موسی بن جعفر)ع( در سال 

بن موسى علوى از علمای سرشناس شیعه و نزدیک به دستگاه  ابوالقاسم و مشهور به سید مرتضی بود. پدرش حسین  

 .خلافت و حاکمان آل بویه بود که منصب نقابت علویان، ریاست دیوان مظالم و منصب امیرالحاج را بر عهده داشت

مادر سید مرتضی، فاطمه دختر حسن )یا حسین(، از نوادگان امام سجاد)ع( بوده است. به گفتهٔ خود سید مرتضی، جد  

مادریِ وی، حسن بن علی اطروش ملقب به ناصر کبیر بوده که از حاکمان علوی طبرستان و از پیشوایان زیدیه شمرده 

 .شده است

نقل شده که شیخ مفید در خواب دید كه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها حسنین) ع( را پیش او آورده و فرمود: »یا 

شب، فاطمه، مادر سید مرتضى و سید شیخ عَلمّهما الفقه« شیخ بعد از بیدارى در نهایت حیرت بود، تا آنكه صبح همان

اند آن دو پسر خود را كه در سنین کودکی بودند نزد شیخ آورد، شیخ بر او سلام كرد  هائى كه دور او بودهرضى با كنیزك

و بپا ایستاد و فاطمه همان عبارت مذكوره در رؤیاى شیخ را )عَلمّهما الفقه( به زبان آورد و گفت: یا شیخ اینها دو پسران 

كرد و به تعلیم و تربیت آن دو برادر   منند )قداحضرتهُما الیك لتعُلمّهما الفقه( پس شیخ گریست و خوابش را برای او نقل

 .اهتمام تمام به كار برد تا رسیدند بدان مقام عالى كه هریكى از نوادر زمان و نوابغ روزگار شدند

سید مرتضی القاب متعدد و مشهوری دارد؛ از آنجا که نسب او، هم از سوی پدر و هم از سوی مادر حسینی است، به او 

الهدی« معروف است. بنابر گزارشی، یکی از بزرگان معاصرِ سید مرتضی، امام گویند. همچنین او به »علم »شریف« می

علی)ع( را در خواب دید که سید مرتضی را با لقب علم الهدی خواند و آن شخص او را به این لقب خطاب کرد از دیگر 

ای به او داده شدالقاب او ذوُالمَجدَین است که به دستور بهاءالدوله بویه . 

سید مرتضی به همراه برادرش شریف رضی، در کودکی لغت و مبادی را نزد شاعر ادیب، ابن نباته سعدی و فقه و  

 .اصول را نزد شیخ مفید آموخت



کند.از سید مرتضی در شعر و ادب شاگرد ابوعبیدالله مرزبانی بود و در کتاب امالی، روایات بسیاری را از او نقل می

توان به مواردی اشاره کرد؛ از جمله حسین بن علی بن بابویه )برادر شیخ صدوق(، سهل بن  دیگر اساتید و مشایخ او می

أحمد دیباجی، ابن جندی بغدادی و أحمد بن محمد بن عمران کاتب که روح جمیعشان ان شاءالله شاد باشد.همچنین سید 

مرتضی رابطه نزدیکی با سلاطین آل بویه و خلفای عباسی داشت. او در اشعارش خلیفة القائم و تعداد دیگری از خلفای  

 .عباسی را مدح کرده است

 :وفات

ق درگذشت. پسرش بر او نماز خواند و در خانه خودش در محله کرخ بغداد  436بنابر نقل نجاشی، سید مرتضی در سال 

 .)کاظمین( دفن شد

در برخی از منابع قرن دوازدهم و سیزدهم هجری آمده است که جسد سید مرتضی و برادرش سید رضی مدتی پس از دفن  

در کرخ بغداد، به کربلا منتقل شده و در حرم امام حسین)ع( به خاک سپرده شده است. ابن میثم بحرانی از علمای قرن  

اندقرن هشتم و نهم، نیز محل دفن دو برادر را در حرم امام حسین)ع( دانسته شناس  و نسب ، مورخعِنبَهِ هفتم و ابن . 

امروزه در کاظمین بارگاهی منسوب به سید مرتضی وجود دارد؛ ولی در کربلا نام و نشانی از قبری منسوب به وی 

شودمشاهده نمی . 

  

 :شاگردان

اند مجالس درس پررونقی داشته است و برخی از مشاهیر دوران مانند سید مرتضی در زمان حیاتش مشهور بود و گفته

ای  اند. بنابر برخی روایات، وی خانهرفته ابوالعلاء معری و ابواسحاق صابی و عثمان بن جنی به مجالس درسش می

بزرگ داشت که آن را به مدرسه تبدیل کرده بود و طلاب فقه، کلام، تفسیر، لغت، شعر و دیگر علوم مانند علم فلک و  

اندحساب در آن به تحصیل مشغول بوده . 

اند از: شیخ طوسی، سلار دیلمی، ابوالصلاح حلبی، عبدالعزیز حلبی و ابوالفتح شاگردان مشهور سید مرتضی عبارت

 کراجکی

  

 نگارش: عدنان شیرمحمدی 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 علامه حلی 

 «شیخ حسن بن یوسف حلی مشهور به »علامه حلی

السلام( نقش  بیت )علیهمحسن بن یوسف بن مطهر حلی، معروف به علامه حلی، عالم برجستۀ شیعه، در گسترش علوم اهل 

 .بی بدیلی ایفا کرد. داستان ارتباط او با سلطان محمد خدابنده مشهور است

الدین حسن بن یوسف بن مطهّر حلیّ معروف به علامه حلیّ، از مشهورترین علمای شیعه، مجتهد ابو منصور جمال

نظر در علم اصول فقه( عرب اهل عراق، دانشمند قرن هفتم و هشتم شیعه، فقیه و اصولی )دانشمندانِ شیعیِ صاحب

 .قمری و پدرش فخرالمحققین حلی بود

 زادگاه و ولادت 

سرشت ولادت یافت که از مقرّبان درگاه بارى تعالى ه.ق در شهر حله فرزندى از خاندانى پاک ۶۴۸رمضان    ۲۹در شب 

 .قرار گرفت

 .نامش حسن و معروف به علامّه حلّى است

علامه خاندان و نسب  

مادرش بانویى نیکوکار و عفیف، دختر حسن بن یحیى بن حسن حلّى، خواهر محقق حلّى است و پدرش شیخ یوسف 

 .سدیدالدین از دانشمندان و فقهاى عصر خویش در شهر فقاهت حلّه است

خورد که خاندانى مقدس و بزرگ و همۀ اهل دانش و فضیلت و تقوا  علامّه حلّى از طرف پدر به »آل مطهّر« پیوند مى

 .بودند

پژوهان قرار گرفته  هاى گرانقدر به یادگار مانده که تا به امروز و در امتداد تاریخ مورد استفاده دانشها آثار و نوشتهاز آن 

 .است

خورند که مدت زمانى حکومت و سیادت  ترین قبیلۀ عرب در شهر حلّه است پیوند میاسد که بزرگآل مطهّر به قبیله بنى

 .از آنها بود

 آوازۀ علمی علامه در جوانی

الدین حسن، ستارۀ پرفروغ »آل مطهّر« و شهر فقاهت حلهّ هنوز مدّت زمانى از تحصیلش نگذشته بود که با ذوق جمال

فقه و حدیث، کلام و فلسفه، اصول فقه، منطق، ریاضیات و   هاى بشرى مانندسرشار خدادادى و علاقۀ وافر، به تمام دانش

و تجربۀ لازم را به دست آورد هندسه مسلح گردید . 

آوازۀ فضل و دانش وى به سرعت در سرزمین حلّه و دیگر شهرها پیچید و در مجالس درس و محیط فرهنگى نام مقدسش 

خواندندکردند و »علامّه«اش میرا به نیکى و احترام یاد می  . 

علامه حلّى چون خورشید فروزان در آسمان فقاهت درخشید و دیگران از نور وجودش استفاده کردند. در شهر حلّه حوزۀ  

السلام( از گوشه و کنار جذب آن شدند و از  بیت )علیهمکامان معارف و علوم اهلمندان و تشنهدرس تشکیل داد و علاقه 

کرانش سیراب گشتنددریاى بى . 



  گوید: علامه حلّى نظیرى ندارد نه پیش از زمان خودش و نه بعد از آن. کسى که در مجلس درس اویکى از دانشمندان می

تربیت شد  پانصد مجتهد . 

 زندگی و تحصیل علم 

او در خردسالی با راهنمایی پدرش برای یادگیری قرآن به مکتب رفت و خواندن و نوشتن را در مکتب آموخت، سپس   

اش محقق حلی مقدمات و ادبیات عرب و علوم فقه، اصول فقه، حدیث و کلام را نزد پدرش شیخ یوسف سدید الدین و دایی 

فرا گرفت به ویژه خواجه نصیرالدین طوسی آموخت. او در ادامه علوم منطق، فلسفه و هیئت را نزد استادان دیگرش . 

های عباسیان حملۀ مغولان به ایران و آخرین نفس  

هاى اسلامى را  الدین حسن نگذشته بود که با حملۀ وحشیانه مغولان رعب و وحشت سرزمینهنوز یک دهه از سن جمال 

 .در بر گرفت

کرد. در این میان مردم عراق دلهرۀ  سوخت و شعلۀ آن دیگر نواحى را نیز تهدید میایران در آتش جنگ مغولان می

عجیبى داشتند. هر لحظه ممکن بود لشکریان مغول از ایران به سوى عراق حرکت کنند و شهرهاى آنجا را یکى پس از  

 .دیگرى فتح نمایند

کرد. مردم از ترس احتمال حمله مغولان  بغداد پایتخت عباسیان آخرین روزهاى زوال خلافت عباسیان را مشاهده می 

 .وحشى شهرها را خالى کرده و سر به بیابان گذاشته بودند

شیعیان و مردم شهرهاى مقدس عراق چون کربلا، نجف و کاظمین به بارگاه ملکوتى ائمه معصومین روى آورده، در حرم  

دادندالسلام( پناهنده شدند و حریم دل را آرامش می بیت عصمت و طهارت )علیهمامن اهل  . 

مردم حلّه نیز سر به بیابان و نیزارها گذاشته، بعضى به کربلاى معلاّ و نجف اشرف پناهنده شدند و چند نفرى هم در شهر  

شیخ یوسف سدیدالدین، سید مجدالدین بن طاووس و فقیه ابن  هاىماندند که از جملۀ آنان سه نفر فقیه و دانشمند به نام

 .العزّ بودند

اندیشى برآمدند و این دانشمندان در جایى جمع شدند و براى نجات شهرهاى مقدس کربلا، نجف، کوفه و حلّه درپى چاره

اى نزد هولاکوخان پادشاه مغول بفرستند و از وى  پس از گفتگوهاى زیاد و مشورت با یکدیگر به این نتیجه رسیدند که نامه

 .امنیت و آسایش براى شهرهاى مقدس عراق درخواست نمایند

 فروپاشی حکومت عباسیان و ورود مغولان به بغداد

ه.ق بغداد به دست هولاکو فتح گردید و »معتصم« آخرین خلیفۀ بنى عباس از بین رفت. حوزۀ   ۶۵۷سرانجام در سال 

فرهنگ اسلام و مذهب شیعى در بغداد که از رونق بسزایى برخوردار بود متلاشى شد و بر شهرهاى عراق ترس و  

 .وحشت از مغولان سایه افکند

دادن علما و دانشمندانپناه  

بویژه شیخ  – هاى مغولان دور از فرهنگ و با تلاش و همت بلند و درایت فقهاى شیعه در حلهّ ولى به رغم وحشیگری 

و لطف و عنایت پروردگار، امنیت به شهر حلّه و شهرهاى مقدس عراق بازگشت  –الدین حسن یوسف سدیدالدین پدرجمال 

 .و سرزمین حلّه پناهى براى فقها و دانشمندان شد

شد که طلابّ و اندیشمندان هاى بزرگ مذهب شیعى شناخته میاز این پس حلهّ تا اواخر قرن هشتم، به مثابه یکى از حوزه

پژوهان در سایۀ صلح  الدین حسن براى وى و دیگر دانشگونه وطن جمالشدند. بدیناز گوشه و کنار مجذوب آن حوزه می

 .و آرامش و به دور از جنگ و خونریزى مهیّاى استفاده از محضر بزرگان و عالمان دین قرار گرفت



 عصر علامّه حلی 

السلام( و دوره پیشرفت بیت عصمت و طهارت )علیهمعصر علامه را باید زمان توسعۀ فقه شیعه و حقانیت مذهب اهل 

ناپذیرى در نشر علوم و فقه  تمدن و دانش در گوشه و کنار جهان اسلام نامید. چرا که علامه حلّى تلاش و کوشش خستگى

بیت نمود و در فقه تحول و شیوۀ نوى را ارائه کرداسلام بر طبق مذهب اهل . 

 .وى اولین فقیهى بود که ریاضیات را به عنوان دانشى در فقه وارد کرد و به فقه استدلالى تکامل بخشید

تأثیرى که دیدگاه فقهى، کلامى و آثار علامه گذارده بود محور بحث و تکیه گاه دانشمندان بر طبق نظرات فقهى فقها و  

 .دانشمندان شیعى بود

کردند که گرچه از طرف پادشاهان مغول به بغداد و این منطقه  در آن روزگار در بغداد و عراق خاندان جوینى حکومت می

گمارده شده بودند، بیش از سى سال فرمانرواى مطلق بودند و در ترویج دین مبین اسلام و تعظیم علما و نشر دانش و  

هاى مغولان، هرچه توانستند دریغ نکردندها و ترمیم خرابیفضیلت . 

ماندبه واقع اگر وجود آنان نبود آثارى از تمدن اسلام بر جاى نمی . 

 !حکیم ایرانی که مغولان را رام کرد

فرما بود، کردند و مدت زیادى رعب و وحشت و جنایت و خونریزى حکمدر ایران نیز گرچه حاکمان مغول حکومت می

رفته رفته از بى فرهنگى و خوى ستمگرى مغولان کاسته شد و این به سبب تأثیر فرهنگ مردم ایران و اسلام و نیز 

، یاور وحى و عقل و استاد علامّه حلّى بوداى نظیر خواجه نصیرالدین طوسىسیاست وزراى لایق و شایسته هوشیارى و . 

حضور چنین دانشمندان دلسوز فرهنگ اسلام و ملتّ در دستگاه مغولان، در پیشرفت علم و جلوگیرى مغولان وحشى از 

ها، نقش بسزایى ایفا کرد. دانشمندانى که در انجام این مهم از آبروى سوزى مراکز فرهنگى و کتابخانهتخریب و آتش

 .خویشتن سرمایه گذاشتند و همچون شمع سوختند

 ماجرای طلاقی که پای علامه را به ایران باز کرد

کند کهملاّ محمد تقی مجلسی در شرح »من لایحضره الفقیه« از جمعی از اصحاب نقل می : 

روزی شاه خدابنده به همسرش غضب کرد و در یک مجلس به او گفت: »انَْتِ طالِقٌ ثلَاثا؛ تو را سه طلاقه نمودم.« )با  

تواند با او ازدواج کند، مگر آنکه او بامرد دیگری ازدواج  ه کند دیگر نمیتوجّه به اینکه اگر مردی همسرش را سه طلاق 

تواند با او  نماید. و سپس آن مرد پس از آمیزش، او را )به اختیار خود( طلاق دهد، پس از پایان عدّۀ طلاق، شوهر اوّل می 

 .مجدّدا ازدواج نماید(

را به حضور طلبید و   ((تمام علمای مذاهب اربعه )اهل تسنن )شاه خدابنده از کار خود پشیمان شد، علمای بزرگ اسلام

حلی ارائه دهند جریان را به آنان گفت و از آنان خواست تا راه . 

ات با مردی ازدواج کند و آن مرد بعد از آمیزش با او،  همۀ علما گفتند: »هیچ راه حلی وجود ندارد جز اینکه همسر مطلقّه 

 .«…او را طلاق دهد

ای، اختلاف و گفتگو وجود دارد آیا بین شما در این مسأله اختلاف نیست؟شاه خدابنده گفت: »درهر مسأله  » 

 .بنابر مذهب اهل تسنن فقهای اهل سنت به اتفاق گفتند: نه

شناسم که در شهر »حلّه« سکونت دارد، به فتوای او اینگونه طلاق، یکی از وزیران شاه گفت: من یکی از علما را می

 .باطل است )منظور او علامّه حلّی بود(

 .شاه خدابنده برای علامّه حلّی نامه نوشت و وی را احضار نمود



ها بی عقل هستند!! و برای شاه، صحیح نیست که چنین علمای اهل سنت گفتند:»مذهب علامّه حلّی باطل است، رافضی 

 .«افرادی را دعوت کند« ولی شاه گفت:»حتما باید او بیاید و این مسأله، مورد بررسی قرار گیرد

وقتی که نامه شاه خدابنده به علامّه حلّی رسید، علامّه احساس وظیفه کرد و رنج پیمودن راه طولانی را تحمّل نمود و خود 

 .را از حلّه به سلطانیّه )پنج فرسخی زنجان( رساند

سنت نزد پادشاه مغول مناظرۀ جنجالی علامه حلی با عالمان اهل  

به دستور شاه خدابنده مجلس بزرگی تشکیل شد علمای برجستۀ چهار مذهب اهل تسنّن در آن مجلس حاضر شدند، سپس 

های خود را به دست گرفت و سلام بر اهل مجلس کرد و در کنار  علامّه وارد آن مجلس گردید، ولی هنگام ورود، کفش

 .شاه نشست

ها، ضعف عقل دارند؟علمای حاضر در مجلس به شاه گفتند: »آیا ما به تو نگفتیم که علمای رافضی  !». 

 .شاه گفت: آنچه را که او در ورود به مجلس انجام داد از خودش بپرسید

 :علما به علامّه حلّی گفتند

 چرا هنگام ورود در برابر شاه خم نشدی و سجده نکردی؟ و آداب مجلس را رعایت ننمودی؟  – ۱

کردند ترین مقام حکومت را داشت و مردم تنها برای او سلام میوآله( عالی علیه اللهعلامّه در پاسخ گفت:»رسول خدا )صلی 

فرمایدنه اینکه او را سجده کنند قرآن کریم می : 

 .(…فاَِذا دَخَلْتمُْ بیُوُتا فَسَلِّمُوا عَلَی انَْفسُِکُمْ تحَِیَّهً مِنْ عِنْدِاّللِّ مبارَکَهً طَیبَِّهً  …)

« ای شدید، بر خویشتن سلام کنید، سلام و تحیتّی از سوی خداوند، سلام و تحیتّی پربرکت و  پس هنگامی که داخل خانه

 .«پاکیزه

 .و همۀ علمای اسلام اتفاق دارند که سجده برای غیر خدا، جایز نیست

 .«گفتند: »چرا رعایت ادب نکردی و در کنار شاه نشستی؟ – ۲

گفت، مترجم گفتار او را برای شاه علامّه در پاسخ گفت: »در مجلس جز در کنار شاه، جای خالی نبود« )هرچه علامّه می 

کرد(ترجمه می . 

کندهای خود را به دست گرفته و همراه خود آوردی؟ این کار را هیچ عاقلی نمیگفتند: »چرا کفش – ۳ ». 

وآله( را دزدیدعلیهاللهعلامّه گفت: ترسیدم پیروان مذهب حنفی آن را بدزدند چنانکه ابوحنیفه کفش رسول خدا )صلی  . 

وآله( هنوز ابوحنیفه متولّد نشده بودعلیه اللهعلمای حنفی گفتند: این تهمت را نزن، در زمان رسول خدا )صلی . 

 .«علامّه گفت:»فراموش کردم شافعی این دزدی را کرد

 .علمای شافعی فریاد زدند: تهمت نزن که تولّد شافعی روز وفات ابوحنیفه بود

 .«علامه گفت: »اشتباه کردم مالک این دزدی را کرد

وآله( بیش از صد سال فاصله بودعلیه اللهعلمای مالکی فریاد زدند: ساکت باش! بین مالک و پیامبر )صلی . 

 .«علامّه گفت: »پس احمد حنبل دزدید



 .علمای حنبلی، منکر شده و مثل سایرین پاسخ دادند

 :در این هنگام، علامّه رو به شاه خدابنده کرد و گفت

« وآله( نبودند، علیهاللهدانستی که به اعتراف خود علمای اهل سنت هیچ یک از رؤسای چهار مذهب در زمان پیامبر )صلی 

اند و اگر مجتهدی از آنان  پس این چه بدعتی است که اینان درآوردند و در میان مجتهدین خود، چهار نفر را انتخاب نموده

کنند؟اعلم و افقه و اتقی باشد، ولی فتوایش برخلاف فتوای آنان باشد، به قول او عمل نمی !». 

 عالمی که پادشاه مغول را شیعه کرد

راستی هیچ کدام از رؤسای مذهب چهارگانه در زمان رسول خدا  شاه خدابنده به علمای اهل تسنن رو کرد و گفت: »به

اند؟وآله( نبودهعلیهالله)صلی  ». 

اند( آنان گفتند: آری. )نبوده  

السلام( گرفته که آن حضرت جان  در اینجا بود که علامّه گفت:»جامعه شیعه، مذهب خود را از امیرمؤمنان علی )علیه 

وآله( و پسر عمو و برادر و وصیّ آن حضرت بودعلیه اللهپیامبر )صلی ». 

ام و آن اینکه:»آیا سه طلاق در یک ها بگذرید من شما را برای امر مهمی دعوت کردهشاه خدابنده گفت: از این حرف 

شود؟مجلس واقع می ». 

علامّه گفت: طلاق شما باطل است؛ زیرا شروط آن محققّ نشده است؛ چون یکی از شرایط آن استماع دو نفر عادل است، 

 .آیا دو نفر عادل شنیده است؟

 .شاه گفت: نه

علامّه گفت: »بنابراین، طلاق واقع نشده است و همسر شما بر شما حلال است.« )به علاوه سه طلاق در یک مجلس حکم 

 .یک طلاق را دارد(

سپس به بحث و مناظره با علمای مجلس پرداخت و همۀ آنان را مجاب کرد. شاه خدابنده در همان مجلس مذهب تشیّع را 

 .قبول کرد

 خیر و برکت علامّه در ایران

و از آن پس علامّه، مورد علاقۀ مخصوص سلطان محمد خدابنده واقع شد و از امکانات حکومت به نفع اسلام و تقویت  

 .ارکان تشیّع، کمال استفاده را نمود

 . علامه حلی کتاب »مفتاح الکرام« را نوشت .سلطان گفت یک کتابی بنویس از تشیع بیشتر بدانیم

 ها شیعه شدند و خواهرزادۀ او خانم گوهرشاد خاتون به عشق امام هشتم این کتاب باعث شد تمام سران و تمامی مغول

السلام( صحن گوهرشاد را در مشهد ساخت)علیه . 

سلطان خدابنده انقدر شیفته علامه شد که گفت باید من هرجا میروم شما با شاگردان خود دنبال من باشی تا من از زیارت  

 . شما محروم نباشم

السلام( ساخته شدگنبدی که برای تدفین پیکر امیرالمؤمنین )علیه ! 

السلام(  ای سلطانیه را به عشق امیرالمؤمنین )علیهو این تاثیر علامه بر شاه مغول بود که باعث شد در زنجان بنای فیروزه

 . بسازد



کیلومتری شهر زنجان قرار دارد و بزرگترین  ۳۰العاده که در بنده از بنای این گنبد باشکوه و خارققصد سلطان محمد خدا 

السلام( را به آنجا منتقل سازدشود این بود که پیکر مطهر حضرت امیرالمؤمنین )علیهگنبد آجری جهان محسوب می . 

بیند و حضرت با زبان فصیح ترکی  السلام( را در خواب میخواست به نجف برود حضرت امیرالمؤمنین )علیهشبی که می

 به او فرمودند : )سلطان خدابنده سَندَکی سَندَه. مَندَکی مَندَه.( )سلطان خدابنده مال تو مال خودت. مال من هم مال من.( 

السلام(، مقادیری از خاک نجف و کربلا به  پادشاه اولجایتو پس از منصرف شدن از انتقال پیکر مطهر امیرالمؤمنین )علیه

خانه مشهور است، پادشاه وصیت کرده بود که در  سلطانیه انتقال داد و در ساخت قسمتی از گنبد استفاده کرد که به تربت

و لذا سلطان خدابنده را   سالگی بر اثر بیماری درگذشت ۳۴سردابه دفن شود که دو سال بعد از اتمام ساخت گنبد در سن 

 .در همان بنای سلطانیه دفن کردند

 (سلطان محمد خدابنده) گرایشات مذهبی اولجایتو

مادر سلطان محمد خدابنده مسیحی بود و او را در کودکی غسل تعمید داده و نیکلا نامید ولی خدابنده پس از مرگ مادر با 

زنی مسلمان ازدواج کرد و همان او را مسلمان )سنی( نمود. خدابنده بر اثر نفوذ علمای حنفی خراسان، شعبه حنفی از  

مذاهب اربعه تسنن را پذیرفت و رسماً مسلمان شد؛ و نام خلیفه اول را بر مسکوکات نقش نموده؛ به تشویق علمای این  

 .شعبه پرداخت

علاقه اولجایتو به مذهب حنفی به تدریج علمای این مذهب را در اظهار و بدگوئی به مذاهب دیگر اسلام و آزار پیروان آنها 

 .جری ساخت

الله که از مذهب شافعی الدین فضل در صورتیکه خود اولجایتو مردی متعصب نبود و به همین جهت به تشویق خواجه رشید

ای شافعی را به سمت قاضی القضاتی کل ایران منصوب کرد و عموم اهل مذاهب  الدین عبدالملک مراغه پیروی داشت نظام

 .را تحت امر او قرار داد

 .هر قدر بعدها سعی کردند که او را از این راه برگردانند و نفوذ شیعیان را کم کنند قادر نیامدند

 نقش سلطان محمد خدابنده )اولجایتو( در رونق تشیع 

مذهب شیعه در زمان او رونق بسیار یافت و جماعتی از علمای این مذهب که در بحرین و عراق عرب متواری بودند به 

تدریج از خود جنبشی بروز دادند و کتب بسیار در رد عقائد مخالفین و اقامه مراسم تشیع به رشته تألیف آوردند و زمینه  

های بعد تهیه دیدند و در این کار دخالت علامه حلی از همه بیشتر استقوی برای دوره  . 

ها و شهرها گسیل داشت، تا آنکه بنام ائمه اثنا عشر خطبه بخوانند، سلطان، تشیع را اختیار کرد و جماعتى را به سوى اقلیم 

 .و نام آنها را در مساجد و معابد بنویسند

هجری قمری از دنیا رفتند ۷۲۶و عجیب اینکه شاه خدابنده و علامّه حلیّ هردو در یک سال، یعنی سال  ! 

 بازگشت به حله و فوت علامه 

سالگی در روز   ۷۸علامه پس از مرگ سلطان محمد خدابنده و پس از زیارت بیت الله الحرام به حله بازگشت و در سن 

هجری قمری دار فانی را وداع گفته و به لقاء الله شتافت ۷۲۶محرم الحرام سال  ۲۱شنبه  . 

به خاک   –در حرم مطهرعلوی  –السلام( پیکر پاک و مقدسش را به نجف آورده و در جوار حضرت امیرالمؤمنین )علیه

شوند، کنار قبر علامه حلی توقفی  سپردند و آنان که به زیارت مرقد مقدس مولی امیرالمؤمنین علی علیه السلام مشرف می 

کنندکرده و عرض ادب می  . 



نامه زیبای علامه حلی به فرزندش وصیت  

وصیتی دارد برای فرزندش که این وصیت شامل محاسن اخلاقی است آخر کتاب قواعد الاحکام علامه حلی در . 

کنیمهائی از این وصیت بسیار جالب علامه را در اینجا نقل میقسمت : 

به تقوای پروردگار زیرا تقوی سنتی   –همچنان که خداوند وصیت را بر من واجب کرده است  –کنم تو را وصیت می …

ای است جاودان و بهترین چیزی ای است واجب و لازم و سپری است نگهدارنده و ذخیرهاست پابرجا و استوار و فریضه 

کنداست که انسان برای روز رستاخیز تهیه می … 

 …دستورات الهی را اجرا کن و آنچه خدا را راضی کند انجام ده

های علمی صرف کن، و همواره کوشش کن از سرازیری نقصان به اوج کمال بالا اوقات خود را در فراگرفتن فضیلت

 .روی و از فرودگاه جهل به قله عرفان اوج گیری

کنم به نیکی کردن و برادران را یاری نمودن و در مقابل بدی احسان کردن و نیکوکاران را ممنون و تو را وصیت می

ی زیرا این همنشینی، شدن. و زنهار از دوستی با فرومایگان و نادانان بلکه باید همواره یار دانشمندان و همنشین فضلا باش

شود که مجهولات خود را دریابیای برای تو میانگیزد و ملکهاستعداد تو را برای تحصیل کمال بر می . 

کنم به بردباری و توکل و رضایت. در هر روز و شب نفس  و باید امروز تو بهتر از دیروزت باشد و تو را نصیحت می

 .خود را محاسبه کن

وآله( بر آن اصرار کرد و  علیهاللهبسیار استغفار کن خدا را… و بر توست که نماز شب را بپا داری زیرا رسول خدا )صلی 

 .فرمود: هر کس شب خود را با نماز شب به پایان رسانید و سپس مرد بهشت برای او است

کند. و تو را به اخلاق نیکو وصیت  و بر تو باد به نیکی و احسان به خویشاوندان )صله رحم( زیرا عمر را زیاد می 

کنممی . 

وآله( فرمود: انکم لن تسعوا الناس باموالکم فسعوهم باخلاقکمعلیهاللهپیامبر )صلی . 

توانید راضی کنید، پس آنان را با اخلاقتان خشنود نماییدمردم را با اموال خود نمی  . 

ها تاکید فرموده  وآله( نیکی کن زیرا خدای تبارک و تعالی وصیت خود را نسبت به آن علیهاللهبه ذریه حضرت رسول )صلی 

وآله( قرار داده استعلیهاللهاست و خوبی به آنان را پاداش رسالت و هدایت حضرت رسول )صلی  . 

 .قل لااسئلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی

خواهم جز محبت و مودت در حق خویشاوندانبگو )ای پیامبر( من از شما پاداشی نمی … 

وآله( فرمودعلیه اللهفقهاء و دانشمندان را تعظیم و تکریم کن زیرا رسول خدا )صلی ها مسلما لقی الله یوم  من اکرم فقی :

 .القیامه و هو عنه راض و من اهان فقیها مسلما لقی الله یوم القیامه و هو علیه غضبان

کند که از او راضی باشد و هر کس فقیه  هر کس فقیه مسلمانی را گرامی بدارد روز قیامت خدا را در حالی ملاقات می

کند که بر او غضب کرده باشد مسلمانی را اهانت کند خدا را در روز قیامت درحالی دیدار می … 

فرمایدو زنهار از مخفی نگهداشتن و کتمان علم و آن را از شایستگان منع کردن خداوند می : 

ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون.  

 (۱۵۹ – )سوره بقره

کنند  آنان که آیاتی را که برای راهنمائی مردم فرستادیم و بعد از آنکه برای هدایت مردم در کتاب بیان کردیم پنهان می

کنندآنان را خدا و تمام لعن کنندگان لعن می … 



 .قرآن عزیز را تلاوت کن و در معانی آیات بیندیش و دستورات و منهیات آن را اطاعت کن

ها بحث و بررسی و وآله( و آثار آن حضرت را دنبال کن و در معانی آن علیهاللهاخبار و احادیث حضرت رسول )صلی 

مند توانی مراجعه کنی و بهرهها میدقت نظر داشته باش و من برای تو کتابهای بسیاری را به یادگار گذاشتم که به تمام آن 

 .شوی

توانی انجام دهی اینکه با من پیمان ببندی که در بعضی از وقات برای من از خدا طلب  و اما آنچه برای من و به نفع من می

وفائی نسبت دهند ها را به من ببخشی و از یاد من کم نکنی که وفاداران تو را به بی مغفرت کنی و ثواب برخی از اطاعت

و همچنین بیشتر از حد مرا یاد نکنی که اندیشمندان تو را به عجز و ناتوانی نسبت دهند بلکه در خلوت بیاد من باش و پس  

هایت برای من دعا کن از نماز … 

السلام( دربارۀ »شهرحلهبینی جالب امیرالمؤمنین )علیهپیش » 

السلام( در مسیر حرکت از کوفه به صفیّن برتپّه هاى بابل روى تلّ بزرگى  نقل است مولاى متقیان امیرالمؤمنین علی )علیه 

 : ایستاد و اشاره به بیشه و نیزارى نمود و این سخن را فرمود

 !اینجا شهرى است و چه شهرى

 : اصبغ بن نباته از یاران نزدیک حضرت عرض کرد 

گویى، آیا در اینجا شهرى بود و اکنون آثار آن از بین رفته  بینم از وجود شهرى در اینجا سخن می یا امیرالمؤمنین! می

 است؟

 !فرمود : نه

کند و از این  گویند و مردى از تیرۀ بنى اسد آن را بنا میمی «حلّه سیفیّه» آید که آن راولى در اینجا شهرى به وجود می

شوندالدعوه میآیند که در پیشگاه خداوند مقرّب و مستجابشهر مردمى پاک سرشت و مطهّر پدید می  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

صاری شیخ ان  

ق در شهر دزفول به   1214شیخ مرتضي انصاری روز عید غدير سال 

دنیا آمد. پدرش شیخ محمدامین و نسبش به جابر بن عبدالله انصاری  

رسد. شیخ محمدامین از علما  ق( از صحابه پیامبر )ص( مي  78)وفات  

و مروجین دين اسلام بود او بجز شیخ مرتضي دو فرزند ديگر به  

  1248نامهای شیخ منصور و شیخ محمدصادق نیز داشت. او به سال 

ق با بیماری طاعون در خارج از شهر دزفول فوت و در نزديکي بابا  

يوسف به خاک سپرده شد. مادر شیخ مرتضي دختر شیخ يعقوب  

الدين انصاری است. وی از زنان  فرزند شیخ احمد بن شیخ شمس 

از  ق در نجف اشرف  1279پرهیزگار زمان خود بود. وی به سال 

1دنیا رفت.   

  

شیخ مرتضي مقدمات علوم را در زادگاهش نزد پدر و عموی خود  

. در  شیخ حسین انصاری، که از اکابر علمای آن شهر بود، فرا گرفت 

ق با پدرش به عتبات رفت و در آنجا مدت چهار سال در   1232

ق( و شريف العلمای   1242خدمت سید محمد مجاهد )وفات  



ق( درس خواند. شیخ مرتضي بر اثر   1245مازندراني )وفات  

محاصره کربلا توسط داوود پاشا و عدم امکان تحصیل ابتدا به  

ای به دزفول بازگشت. اما يک  ق با عده 1236کاظمین رفت و در 

سال بعد به کربلا برگشت و بار ديگر به فراگیری علوم ديني در  

خدمت شريف العلما، پرداخت. پس از گذشت يک سال عازم نجف 

ق(   1241س شیخ موسي کاشف الغطاء )وفات گرديد و از محضر در

ق پس از آمدن به زادگاهش رهسپار زيارت  1240استفاده نمود. در  

های علمي شهرهای بروجرد،  مشهد شد و در مسیر خود از حوزه

اصفهان و کاشان ديدن کرد. در بروجرد به حوزه درسي شیخ  

ق( و در اصفهان به حوزۀ   1271اسدالله بروجردی )وفات در حدود  

ها  درس سید باقر شفتي پیوست که اقامت در هر يک از اين حوزه 

سال در کاشان    4بیش از يک ماه به طول نینجامید. اما شیخ مرتضي  

توقف کرد و در محضر ملا احمد نراقي به تکمیل معلومات خود  

پرداخت. پس از گرفتن اجازۀ روايت و اجتهاد از نراقي رهسپار  

کند و  مشهد گرديد. ملا احمد نراقي از اين دوران به نیکي ياد مي 

مند به مباحثه علمي با شیخ بوده تا جايي که پس از رفتن شیخ  علاقه

از کاشان بیان نمود بهره علمي که من از اين جوان بردم بیش از  



 .دانشي بود که او از من آموخت 

  

شیخ پس از پنج ماه توقف در مشهد به تهران و پس از شش سال  

ق به زادگاهش دزفول بازگشت و در رأس   1246مسافرت در سال  

ابع  ق )بعضاً در من 1249حوزه علمیه شهر دزفول قرار گرفت. در  

ق ذکر شده است( به نجف وارد شد و   1253ق و يا    1252ق،  1250

ق( و به    1254به حوزۀ درس شیخ علي کاشف الغطاء )وفات 

گزارش برخي از منابع به مجلس درس شیخ محمدحسن صاحب  

ها چند  ق( پیوست اما در هر يک از اين حوزه  1266جواهر )وفات 

ماهي بیشتر نبود و به زودی خودش مستقلاً به تشکیل جلسات درس  

ق پس از درگذشت شیخ محمدحسن اصفهاني   1266پرداخت. در  

ه مرجعیت شیعه رسید و به مدت پانزده  معروف به صاحب جواهر ب

 .سال پیشوای ديني شیعیان شد

  

شیخ انصاری يکي از برجسته ترين نوابغ فقهي شیعه و مبتکر علم  

آيد. دانش شیخ در علوم چندان زياد بود  اصول جديد به شمار مي 

اند. مرجعیت ديني  که او را »خاتم الفقها و المجتهدين« لقب داده

مطلق شیخ سبب گرديد که بیشتر وجوه شرعي شیعیان از هند تا  



گرديد مغرب اقصي که پیش از وی به روحانیون محلي پرداخت مي 

 .برای او فرستاده شود

  

شیخ انصاری مردی تیزهوش، دقیق و پرحافظه بود به زبان عربي  

نوشت و  تسلطي استادانه داشت، و آثار خود را ساده و روان مي

های وی در مدارس  همین سادگي زبان سبب گرديد که نوشته

ديني در شمار کتب درسي درآيند. وی علم اصول و فقه را وارد  

ای کرد و در هر دو زمینه ابتکارات بي سابقه دارد مرحلۀ تازه  . 

  

پرداخت  شیخ هر بامداد در جامع هندی به تدريس فقه و اصول مي 

شدند و  طالب علم در مجلس درس او حاضر مي   400و نزديک به  

اند، بعدها  تن دانسته 500بسیاری از شاگردان او که شماره آنها را تا  

اند. تعدادی از  خود عالمي بزرگ و مجتهدی مسلم گرديده 

شاگردان شیخ نیز، تأثیر شگرفي در اوضاع سیاسي و اجتماعي دوران  

خود برجای گذاشتند. میرزا محمدحسن شیرازی با فتوای تاريخي  

تحريم تنباکو کمر استعمار اقتصادی انگلستان را شکست و ملا  

محمدکاظم خراساني معروف به آخوند خراساني يکي از زعمای  

روحاني انقلاب مشروطیت و سید جمال الدين اسدآبادی که از  



ق به مدت چهار سال از محضر شیخ استفاده برد و تحصیلات   1266

خويش را به پايان رساند؛ تلاش زيادی در بیداری و اتحاد جهان  

ای بر  اسلام و وحدت میان شیعه و سني داشت و مبارزه همه جانبه

2علیه استعمار انگلیس انجام داد.   

  

ای داشت. وی  شیخ مرتضي انصاری زندگي بسیار زاهدانه و ساده 

ق در شهر نجف درگذشت دو    1281سه همسر برگزيد و چون در 

بي زهرا که تنها فرزندان شیخ  بي فاطمه و بي دخترش به نامهای بي 

بودند توانايي مالي مناسبي برای برگزاری مراسم سوگواری  

نداشتند. پس از درگذشت يکي از بزرگترين مراجع تقلید شیعه 

گويند تمامي ماترک وی برابر هفده تومان ايراني بوده و معادل  

 .همان مقدار نیز به ديگران بدهکار بوده است

کتاب و رساله نوشته که مهمترين آنها   30شیخ انصاری بیش از  

عبارتند از: المتاجر يا المکاسب، در فقه، فرائدالاصول معروف به  

رسائل، در اصول فقه مشتمل بر پنج رساله درباره قطع و ظن و  

برائت و استصحاب و تعادل و تراجیع، اثبات التسامح في ادلۀ السنن، 

الارث، التقیۀ،التیمم الاستدلالي، الخمس، الرضاع، الزکوۀ، الصلوۀ،  

الطهارۀ، المواسعۀ و المضايقه، رسالۀ في المشتق، رسالۀ في قاعدۀ  



3لاضرر، صنیع العقود، فارسي و فتاوی شیخ انصاری.   
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 میرزای شیرازی 

در سامرا( مشهور به  ۱۲۷۳بهمن  ۱۵در شیراز و متوفای  ۱۱۹۴اردیبهشت  ۴)متولد  سید محمد حسن حسینی شیرازی  

را پس از فوت   ۱۲۴۳، از مراجع تقلید شیعه که مرجعیت عام شیعیان در سال  میرزای مجدّد و «میرزای شیرازی»

های علمیه مشغول بوده سال در این مقام به رفع مشکلات مردم و اداره حوزه ۳۰مرتضی انصاری دارا بود. او قریب به 

گردد. سید محمد و همو صاحب فتوای معروف و تاریخی تحریم تنباکو و از طلایه داران وحدت امت اسلامی محسوب می

در   سالگی در سامرا و به نقل برخی در اثر مسمومیت ایادی استعمار و شاهنشاهی ۸۲حسن حسینی شیرازی در سن 

طالب در شهر نجف قرار داردگذشت و آرامگاهش در یکی از حجرات صحن حرم علی بن ابی . 

 ولادت و تحصیلات 

هجری قمری در خانة مردی متدین و مذهبی به نام محمود خوشنویس فرزند پسری  ۱۲۳۰الاولی سال  در نیمه ماه جمادی

چشم به جهان گشود که وی را محمد حسن نامیدند. وی ـ که بعدها به میرزای شیرازی و میرزای بزرگ معروف گشت ـ 

پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در شیراز، وارد حوزه علمیه اصفهان شد و در محضر عالمان آن عصر نظیر سید حسن  

 .مدرس و شیخ محمدتقی )صاحب کتاب حاشیه( شاگردی نمود

مند بود. وی پس از سپری کردن هجده بهار از زندگیش، در سال  ها از محضر حاجی کرباسی نیز بهرهچنین مدتوی هم

الغطا و شیخ ق عازم حوزه علمیه نجف اشرف گردید. میرزای شیرازی ابتدا از محضر شیخ حسن کاشف ۱۲۵۹

ها اندوخت، هر چند بیشتر مراتب فقهی و درجات عالی اجتهاد او از  محمدحسن نجفی )صاحب جواهر( چند سالی توشه 

�محضر استاد اجل و فقیه اکبر شیخ مرتضی انصاری نصیب او گردید. میرزا شمع محفل شیخ بود، و با بودن امثال  

گرفت. پس از رحلت شیخ انصاری، با اصرار فقها و مراجع، میرزا به کرسی  میرزا مباحثات علمی رونق بیشتری می

و نزدیک به سی سال، سرپرستی فضلا و علما و زعامت همه شیعیان را به دست با تدریس و زعامت شیعیان نشست 

 .کفایت خویش گرفت

کرسی درس خویش را به شهر سامرا انتقال داد.   ۱۳۱۲تا سال  ۱۲۹۱ابتدا ده سال در نجف اشرف مستقر بود و از سال 

هجری قمری در   ۱۳۱۲سالگی ـ با سپری کردن عمری با برکت ـ در آخر ماه شعبان سال   ۸۲میرزای شیرازی در سن 

شهر سامرا یاران را وداع و جانان را لبیک گفت و پیکر مطهرش پس از تشییع با شکوه از سامرا تا نجف اشرف با پای  

گردد، دفن گردید و مجالس فاتحه در تمام  پیاده، کنار درب شیخ طوسی که به حرم حضرت امیرالمؤمنین )ع( باز می

 .شهرها برگزار شد. همه بازارها در این ایام تعطیل بود و این عزاداری تا نزدیک به یک سال ادامه داشت

 اساتید و شاگردان میرزا 



چینی نمود. وی میرزا سید محمد حسن شیرازی محضر استادان بزرگ آن عصر را درک کرده و از خرمن علم آنان خوشه 

شودهای تدریسش، استاد بسیاری از بزرگان و فقها و مجتهدان در سده بعد خود شمرده میهمچنین خود در سال  . 

 اساتید میرزای شیرازی 

ترین آنان عبارت بودند داشت که برجستهاستادان میرزا عبارت بودند از: ایشان اساتید مختلفی در موضوعات علوم اسلامی

از: ـ شیخ حسن کاشف الغطا؛ ـ شیخ حسن نجفی )صاحب جواهر الکلام(؛ ـ سید ابراهیم قزوینی )صاحب کتاب اصولی 

 .»ضوابط«(؛ ـ شیخ مرتضی انصاری

 شاگردان میرزای شیرازی 

های علم و عمل را فتح کردند. مرحوم شیخ آقا  های موفقی بوده که در دامن آن افراد زیادی قلّه حوزة درس میرزا، از حوزه 

تن از شاگردان میرزا را به همراه شرح حالشان ذکر کرده که بسیاری از آنان دارای موقعیت   ۳۷۲بزرگ تهرانی، نام 

آور و آیات عظام بودندعالی علمی و نیز از مراجع بزرگ، نام . 

توان از افراد ذیل نام برداز مبرّزترین شاگردان میرزا، می : 

 ـ میرزا محمدتقی شیرازی حائری )معروف به میرزای دوم(؛

میرزا حسین نائینی؛  ـ شیخ عبدالکریم حائری )مؤسس حوزة علمیه قم(؛  ـ  

 ـ شهید شیخ فضل الله نوری؛ 

 ـ سید محمدکاظم طباطبائی یزدی؛

 ـ ملا محمدکاظم خراسانی )معروف به آخوند خراسانی(؛ 

 ـ میرزا اسماعیل شیرازی؛ 

اکبر فال اسیری؛ ـ سید علی   

 ـ سید محمد فشارکی اصفهانی؛

 ـ شیخ آقا بزرگ تهرانی؛ 

 ـ حاج آقا رضا همدانی؛ 

 ـ سید محمد بروجردی هاشمی؛

 .ـ شیخ محمد ساروی

 میرزای شیرازی و احیای حوزه علم سامراء

سامرا گرچه شهری بود که مرقد پاک دو امام شیعه امام علی نقی و امام حسن عسکری )علیه السلام( و برخی از بزرگان  

رفت و همانند  قرن سوم و چهارم در آن قرار داشت، اما از جهات فرهنگی و علمی، پایگاه قابل توجهی به شمار نمی

های مذهبی دیگر مسلمانان مانند مکه، مدینه، نجف، کربلا و … مورد توجه عموم مردم قرار نگرفته بود. میرزای  مکان

های فراوانی نمود. نقش شیرازی با مهاجرت به شهر سامرا، برای ایجاد یک نهاد دینی و علمی بزرگ در این شهر تلاش

داشت و  گرداندن جایگاه علمی و فرهنگی سامرااو در ایجاد نهضت علمی و مکتب دینی خود، اثر چشمگیری در باز

یافتند، جذب کردهای او حضور میبسیاری از علما و طلاب را که از نقاط گوناگون در درس  . 

محمد فشارکی اصفهانی، شیخ آقا بزرگ  پرورش عالمانی وزین و برجسته همانند میرزا محمدتقی شیرازی حائری، سید

رود. سکونت  فرسای مرحوم میرزای شیرازی به شمار میهای طاقتهای بارز زحمات و تلاشتهرانی و دیگران از نمونه

ای در این شهر ایجاد  پژوهان علوم دینی، فضای علمی ـ فرهنگی ویژهمیرزای شیرازی در سامرا به همراه حضور دانش 

 .نمود

های علمی  گرفته از سوی پیروان مکتب اهل بیت )علیهم السلام(، دولت عثمانی از بروز افکار و اندیشهبا تحول صورت

جدید ابراز نگرانی کرد و به ویژه پس از اعلام فتوای میرزا درباره تحریم تنباکو طی نهضت تنباکو در ایران  



ای که برخی از مسئولان دولت عثمانی در عراق، استانبول را )به  این نگرانی افزایش یافت، به گونه( ۱۸۹۲ـ۱۸۹۱)

خواندند و واکنش استانبول در این باره عنوان مقر دولت عثمانی( جهت مقابله با انتشار این افکار در عراق به کمک فرا 

 .عبارت بود از تأسیس دو مدرسه در سامرا که اداره آنها به یکی از شیوخ متصوفه واگذار شد

های وی ادامه یافت و تا مدتی پس از میرزا روز رشد یافته و فعالیتهای میرزای شیرازی روزبه ولی با این حال، اندیشه 

آمدند و شاگردان وی، حوزه علمیه استاد را حفظ نموده و آن را پویا گوناگون به سامرا می هم جویندگان دانش از شهرهای 

و پرنشاط نگه داشتند؛ چیزی که میرزا نسبت به آن اصرار زیادی داشت. پس از میرزا، شاگرد برجسته او میرزا محمدتقی 

  ۱۹۱۷شیرازی بیش از یک دهه و نیم مسئولیت او را بر عهده گرفت و آموزگار شاگردان میرزا شد. این وضعیت تا سال 

چنان ادامه یافتکه سامرا توسط بریتانیا اشغال شد و میرزا محمدتقی شیرازی به کربلا رفت هم  . 

اشهای تقریبیمیرزای شیرازی و اندیشه  

از اندیشه ژرف و والایی  گرایانه،های وحدتمیرزای شیرازی از جمله متفکران و فقیهانی است که علاوه بر تلاش

ریزی برای دلی مسلمانان و نیز برنامهبرخوردار بود. وی با توجه به موقعیت و زعامت خود، همواره در فکر وحدت و هم 

های بیگانگان با تأکید بر وحدت پیروان مذاهب اسلامی بوددفع نقشه . 

های وحدت آفرین تلاش  

گرایانه میزرا محمدحسن شیرازی در سراسر زندگی به ویژه در دوران مرجعیت و زعامت علمی ـ فقهی  های وحدتفعالیت

های مسلمان را  وی بیش از هر چیز دیگر توجه علما و بزرگان فریقین را به خود جلب کرده است. وی وحدت تمامی گروه

موجب بقای عزت و عظمت جامعه اسلامی، و تفرقه و جدایی اقشار مختلف امت اسلامی را مایة ذلت و تباهی امت 

های مختلف، در ایجاد وحدت میان برادران شیعه و سنی تلاش  ها و طرحدانست. میرزای شیرازی با ارائه نقشهمی

توان به موارد زیر اشاره نمودنمود، که از آن جمله می می : 

های استعماری انگلیس در کشور افغانستان؛ در قرن سیزدهم، استعمار پیر انگلیس، در مناطق مختلف ـ مقابله با طرح

دار نموده و ای وحدت مسلمانان را خدشه کرد به گونهخوار و مزدور خود سعی میجهان اسلام، توسط افراد جیره

ها، کارهای ناخوشایند فردی به نام »عبدالرحمن  های مادی و معنوی آنان را تباه گرداند. یکی از این نمونهسرمایه

های کرد نقشهرحمانه و مظلومانة شیعیان، سعی میمحمدزایی« بود که با دامن زدن به اختلاف شیعه و سنی و کشتار بی

ای ای آنان تپه قدر از شیعیان افغانستان را کشت که از سرهجمعی آنشوم انگلیس را پیاده کند. وی در یک کشتار دسته

تشکیل شد که بعدها به نام »تپه سرها« )و به اصطلاح افغانستانی »کلّه منار«( معروف گشت. میرزای شیرازی پس از  

اطلاع یافتن از این واقعة ناگوار، به اقدامات مهمی دست زد، از جمله در تلگرافی به ملکة انگلستان، خواستار قطع دست  

کارانه گردید؛کار انگلیس شد. این اقدام میرزا موجب پایان یافتن این اعمال جنایتاین نوکر جنایت  

نشین سامراء؛ـ انتقال حوزه علمیه تشیع از شهر نجف به شهر سنی  

های مادی به طلاب و علمای سنی همانند طلاب و علمای شیعه؛ ـ پرداخت مستمری و کمک  

 ـ ایجاد امکانات رفاهی برای برادران سنی و شیعه به صورت یکسان؛

های مختلف دشمن برای ایجاد اختلاف و تحمل کردن مشکلات این مسیر، از جمله به شهادت رسیدن  سازی نقشهـ خنثی

 فرزند ایشان؛ 

بیت )علیهم السلام( و اظهار نفرت از دشمنانشان، قصد  که به اسم محبت به اهل  نماـ برخورد با افراد ناآگاه و عالم 

افکنی میان شیعه و سنی را داشتنداختلاف . 

کرد؛ به عبارت دیگر، یکی از دلایل این هجرت، ایجاد  جا زندگی نمیـ سکونت در روستایی که هیچ کس از شیعیان در آن 

فتنه بین مرجعیت شیعیان و سنیان که در آن روز حربة   وحدت و اخوت میان شیعیان و سنیان بود؛ ـ خاموش نمودن آتش

هایی که عوامل و مأموران دولت بریتانیا در پی اجرای آن  آمد. توضیح آن که: یکی از فتنهاستعمارگران به حساب می



برای ایجاد درگیری بین میرزا و اهل سنت عراق بود که پیامد آن از بین رفتن اقتدار دولت عثمانی بود؛ اما  بودند، تلاش

ق، حسن پاشا والی دولت عثمانی به  ۱۳۱۱تقوا و تدبیر میرزای شیرازی بر مکرهای شیطانی آنان پیروز شد. در سال 

کینة والی را علیه میرزا برانگیخت و او  دیدار مرجع تقلید شیعیان عراق رفت، ولی ایشان به او توجهی نکرد. این رفتار،  

ای پدید آمد و دامنة آن تا بغداد را فراگرفت. سفیر انگلیس به  ای را علیه شیعه تحریک کرد که به دنبال آن فتنه عده

طرفداری از میرزای شیرازی و اطرافیان او تظاهر کرد و به سامرا رفته و از میرزا اجازه ملاقات خواست، ولی میرزا 

 .به او اعتنایی نکرد و البته ماجرا ختم به خیر شده و امنیت به سامرا برگشت

البین و برقراری آشتی در ماجرایی بین طلبة شیعه و طلبة سنی توسط ایشان؛ ـ جلوگیری از وسعت یافتن  اصلاح ذات ـ

های گوناگون در جهت ایجاد وحدت میان ها و طرحدامنة اختلافات مسلمانان )شیعه و سنی( افغانستان؛ ـ ارائه نقشه 

 .برادران شیعه و سنی

های وحدت آفرین در مقابله با دشمن استعمارگر امت اسلامینهضت تنباکو، تجلی دیگر تلاش  

ترین اتفاقات روزگار میرزای شیرازی مسئله نهضت تنباکو بود که آوازه آن در همه جا پیچید و نقش عالمان دین در  از مهم

عرصه تحولات سیاسی و مبارزه با استعمارگران آشکار گردید. درباره نهضت تنباکو سخنان بسیاری گفته شد است. دکتر 

حسین علی محفوظ یک نسخه خطی فارسی درباره این موضوع را که نزد میرزا محمد تهرانی در سامرا موجود بوده، 

ترجمه کرده و به صورت کامل در موسوعه العتبات المقدسه )بخش سامرا، باب مفاخر بزرگان در سامرا( درج نموده 

شودهایی از آن اشاره می است، که در ذیل، به بخش : 

های آن  های بیگانه و استعمارگر دائماً بر سرنوشت کشورهای اسلامی از جمله ایران، چیرگی داشته، به غارت ثروتدولت

ها مواجه از لندن دیدن کرد. دیدار شاه ایران از لندن با استقبال فراوان غربی  ۱۳۰۶پرداختند. ناصرالدین شاه، در سال می

خواهند که امتیاز توتون و تنباکو را به مدت پنجاه سال در انحصار آنان قرار  ها در این سفر از شاه ایران می شد. غربی 

کنند که خلاصه آن این است که بدون توجه به سود و زیان، سالانه پانزده هزار لیره به  دهد. سپس یازده شرط مطرح می

خزانه سلطان بفرستند و این مبلغ به تمامی در مدت پنج ماه ارسال گردد و کشاورزان حق خرید و فروش یا انتقال 

محصول خود را بدون اجازه صاحب امتیاز ندارند و صاحب امتیاز باید کل محصول تنباکو را خریداری کند و فروشنده 

 .حق امتناع ندارد

چنین مقرر شد صاحب امتیاز حق دارد به منظور ایجاد انبار دخانیات زمین خریداری کند و باید طی یک سال پس از  هم

الدین شاه با این قرارداد موافقت کرد و سند این امتیاز در دو نسخه تنظیم ها عمل شود. ناصر انعقاد قراردادها به این شرط 

های خود را آغاز کرد. در  گردید و وی آن را مهر و امضا کرد و در پی آن هیأتی به اسم کمپانی به تهران آمد و فعالیت

پی انتشار این خبر در ایران غوغایی به پا شد و مردم درباره نادرستی این معامله شعار سردادند و از جمله گفتند: فقط 

رده گرفتند. وقتی کار هیأت یاد شده تمام عواید دخانیات اصفهان به تنهایی بیست هزار لیره در سال است و بر شاه ایران خ

شد، قصد رفتن به شیراز کردند ولی اهالی شیراز اجتماع کردند و مانع ورود هیأت یاد شده به شهر شدند، ولی حکومت 

ترین عالم شیراز، به زور اعضای هیأت را وارد شهر دخالت نمود و بعد از تبعید پنهانی سید علی اکبر شیرازی، بزرگ

 .نمود

اکبر شیرازی به همراه گروهی از علما راهی سامرا  در پی این اقدام اوضاع شهر متشنج و بازارها تعطیل شد و سید علی 

های فراوانی صورت  شد و از میرزای شیرازی کمک خواست. مردم آذربایجان هم به همین نحو عمل کردند و شکایت

الدین اسدآبادی بود که  گرفت. یکی از منادیان وحدت که دربارة این موضوع برای میرزای شیرازی نامه فرستاد سید جمال

به مخالفت با شاه برخاسته و نسبت به اعطای امتیاز تنباکو از سوی شاه به انگلستان به شدت اعتراض کرد. شاه نیز او را  

ازی نوشت و طی آن  ای طولانی و رسا خطاب به میرزای شیراز ایران بیرون راند و وقتی سید جمال به بصره رسید نامه 

ای از  از میرزای شیرازی استدعای فریادرسی و یاری کرد. خبر نگارش این نامه در آن زمان در همه جا پیچید و نسخه

 :آن به نجف اشرف رسید. در این نامه پس از بسم الله چنین آمده بود



گویم، این نامه خطاب به روح شریعت محمدی است در هر جا باشد و هر مکان قرار گیرد و درخواست  حقیقت را می …»

شوداند عرضه می عاجزانه امت اسلام است که به پیشگاه علما و نفوس پاکی که زمام امور امت را به دست گرفته  . 

دوست دارم این نامه را بر همه دانشمندان عرضه کنم هر چند عنوان آن خاص است. پیشوای دین! پرتو درخشان انوار  

ائمه! پایتخت دیانت! زبان گویای شریعت! جناب حاجی میرزا محمدحسن شیرازی )خدا قلمرو اسلام را به وسیله او محفوظ 

بدارد و نقشه شوم کفار پست را به واسطه وجود او به هم زند(. خدا نیابت امام زمان را به تو اختصاص داده و از میان  

طائفه شیعه تو را برگزیده و زمام ملت را از طریق ریاست دینی به دستت نهاده و حفظ حقوق ملت را به تو واگذارده و  

ن همه نافذ است و  های مردم جزء وظایف تو قرار داده است. … فرمان شما در میابرطرف ساختن شک و شبهه را از دل 

ای که  توانید آحاد ملت را بر سر یک کلمه گرد هم آورید؛ کلمه هیچ کس یارای مقابله با آن را ندارد و شما اگر بخواهید می 

شود تا مایه هراس دشمنان خدا و دشمنان امت گردد. شما روح خفته در  از کیان حق خطاب به جان اهل حق صادر می 

 .یکایک ملت هستید

خیزد و جز به یاری شما وحدت کلمه نخواهند یافت. اگر به حق قیام کنید همه برخواهند بدون شما هیچ یک از امت برنمی

اش درباره رفتار ناشایست شاه و اهانت او به علما و  خواست و پیروزی از آن آنان خواهد بود.« سید جمال الدین در نامه

گوید که پیکر بیمار او را از حرم  پشتیبانی او از کفار و نیز رفتار ناشایست »غلامان حلقه به گوش و حقیر« شاه سخن می

ای از سربازان، به خانقین، و از آن جا به بغداد  ها کشیدند و به همراه عده الحکومه روی برفحضرت عبدالعظیم تا دار 

خواسته بود مرا از بصره دور کند، چون  افزاید: »شاه از قبل به والی نامه نوشته و از او چنین میمنتقل کردند. او هم 

رساند: »وقتی دیدم  گونه به پایان میخود را این  نامهآیم.« وی شکایتدانست اگر مرا به حال خود رها کند نزد شما میمی

 .دستم از آن جناب کوتاه است از نوشتن شکوائیه خودداری کردم 

مرد دینی ای خطاب به آن بزرگ اما هنگامی که مجتهد قدوه حاج سید علی اکبر پا به بصره نهاد و از من تقاضا کرد نامه 

دانستم خدای متعال به دست شما [فرج درنگ چنین کردم و میها و حوادث را شرح دهم بیبنویسم و طی آن همه این غائله 

و] کار جدیدی حاصل خواهد فرمود؛ والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته«. به این ترتیب، از سوی علما، اشراف و تجار  

الدین شاه نوشت و در آن  ای به ناصرهای متعددی به میرزای شیرازی ارسال شد. در نتیجه، میرزا نامهها و شکوائیهنامه

رفی که زده است برگردد و با  همه چیزهای لازم را به نیکی شرح داد. اما وی در جواب نوشت که روا نیست شاه از ح

توجه به ضعفی که دارد توان رویارویی با آنان را ندارد و به کنسول حامل نامه سفارش کرد تمام تلاش خود را برای  

ای های واهی را نپذیرفت و در پاسخ او نامه راضی کردن میرزای شیرازی به کار برد. ولی میرزا این عذر و بهانه

کرد و در پایان مرقوم فرمود: »اگر دولت از جواب متضمّن دلایل محکم نوشت که نادرستی این معامله فاسد را ثابت می

تواند پاسخ دشمن را بدهد و حقوق مردم را مطالبه نماید بگذارید ما این کار را  دادن ناتوان باشد ما عاجز نیستیم و اگر نمی

خواهی پرداختند، انجام دهیم.« اما وقتی شاه اقدامی نکرد و تشنجات افزایش یافت و مردم از این معامله فاسد به فریاد

 :میرزای شیرازی فتوای خود را که در تمام جهان اسلام بازتاب داشت، صادر نمود. در این فتوا پس از بسم الله آمده بود

از امروز استعمال توتون و تنباکو به هر شکل که باشد حرام است و کسی که آن را استعمال کند مانند کسی است که با  »

ها را  امام زمان)عج( به جنگ برخاسته است«. این فتوا نفوذ عجیبی در میان مردم یافت و در پی صدور آن مردم قلیان 

های آن را به سمت صاحبان امتیاز پرتاب کردند و حکومت ایران در برابر این فتوا که کمر صاحبان  شکستند و چوب

ای از استعمال تنباکو خودداری کردند و سابقهامتیاز را خرد کرد دچار اضطراب شد. مردم همگی به شکل عجیب و بی

مانان همراهی  ها و پیروان ادیان دیگر هم با مسلها، زردشتیاین اعتصاب فقط به مسلمانان اختصاص نداشت بلکه یهودی

کرده و اعتقاد داشتند این فتوا حکم محترمی است که باید به آن گردن نهاد و تخلف از آن جایز نیست. سپس حکومت تلاش  

ثمر ماندها بیکرد بر علما فشار آورد تا فتوایی در مجاز بودن توتون و تنباکو صادر کنند ولی این کوشش . 

ترین عالم تهران، خواست بر ضد فتوای میرزا  وقتی وزیر ناصرالدین شاه از حاج میرزا محمدحسین آشتیانی، بزرگ

الشریعه و پیشوای شیعه و پناه امت و نایب ائمه فتوایی صادر کند، مرحوم آشتیانی گفت: »مولایمان میرزای بزرگ، سید



باشیم، الاتباع است و ما مریدان او هستیم و در هر چه فرمان دهد مطیع ایشان میاست. حکم ایشان مطاع و فرمانشان لازم 

چون کسی که از فرمان ایشان سر بتابد مانند مشرک است.« از این رو وزیر یاد شده و نیز حکومت از این کار ناامید  

با دست خالی به اروپا  گردیده و مجبور شدند امتیاز را لغو کنند. در نتیجه، صاحبان امتیاز از ایران بیرون رفتند و 

 .بازگشتند

مردم از این پیروزی بسیار شاد شدند و این خبر به کشورهای دیگر هم رسید و در جراید نیز انتشار یافت. در پی این  

ماجرا مرحوم میرزای شیرازی که دست به تجدید دولت و ملت زد، به آیت الله مجدّد شهره گردید. نهضت تنباکو به طور 

پارچگی فراخواند و مستقیم و غیرمستقیم همگان ـ اعم از مسلمان و غیرمسلمان ـ و همة اقوام ایرانی را به وحدت و یک

های شوم دشمنان،  همة اقشار ملت در سایه رهبری و مرجعیت دینی برای رهایی از نفوذ استعمارگران و خنثی شدن نقشه

ای آفریدند که تاریخ هرگز آن را فراموش نخواهد کردمتحد گردیده و حماسه . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اخوند ملاکاظم 

 

« سالگی به تهران مهاجرت کرد و مدت کوتاهی  22،در مشهد،در یک خانواده غیر معروف متولد شد و در 1255در سال 

تحصیل فلسفه کرد،سپس به نجف رفت.دو سال درس شیخ انصاری را درک کرده است،اما بیشتر تحصیلاتش نزدمیرزای 

سامراء را محل اقامت خود قرار داد،ولی آخوند خراسانی از نجف   1291شیرازی بوده است.میرزای شیرازی در سال 

دور نشد و خودش مستقلا حوزه درس تشکیل داد.او از مدرسین بسیار موفق است،در حدود هزار و دویست شاگرد از  

 .محضرش استفاده می کردند و در حدود دویست نفر آنان،خود مجتهدبودند

 

فقهاء عصر اخیر،نظیر مرحوم آقا سید ابو الحسن اصفهانی،مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفهانی،مرحوم حاج آقا حسین 

 .بروجردی،مرحوم حاج آقاحسین قمی،و مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی...همه از شاگردان او بوده اند

 

شهرت بیشتر آخوند خراسانی،در علم اصول است.کتاب »کفایة الاصول «او،یک کتاب درسی مهم است،و حواشی زیادی 

بر آن نوشته شده است.آراءاصولی آخوند خراسانی،همواره در حوزه های علمیه نقل میشود و مورد توجه است.آخوند 

 .خراسانی همان کسی است که فتوی به ضرورت مشروطیت داد

 

هجری قمری درگذشت 1329مشروطیت ایران،رهین اوست.او در سال  .» (1) 

 

در فصل گذشته،در سلسله »رجال فضیلت و کاروان نور و رحمت «،به معرفی میرزای بزرگ شیرازی)اعلی الله مقامه  

الشریف(پرداختیم.اینک در راستای حفظترتیب منطقی و اصولی،به شرح حال محقق فاضل و عالم مدقق و استوانه بزرگ  

( ملا محمدکاظم خراسانی می  2علم فقه و اصول،و یکی از روزنه های بزرگ سیاست آن عصر،مرحوم آخوند )

 :پردازیم.زندگی او در دو بخش خلاصه می گردد

 

 علم و دانش و فضیلت-1

 

 سیاست و کوشش در برقراری حکومت الهی و اجرای قوانین شریعت اسلام-2

 

ه.ق در طوس متولد گردید.پس از طی مراحل   1255در بخش نخست،فشرده زندگی وی را بررسی می کنیم:او در سال 

تحصیلی لازم،در شهر مشهد،در بیست ودو سالگی عازم تهران گردید و علوم عقلیه را از اکابر فن آن روز فرا  

گرفت.سپس عازم حوزه علمیه نجف اشرف گردید و مدت اندکی در درس فقه و اصول مرحوم شیخ مرتضی 

انصاری)اعلی الله مقامه الشریف( حاضر گشت.پس از وفات او،از میرزامحمد حسن شیرازی تلمذ و کسب علم نمود.پس از 

آنکه میرزای شیرازی به سامراءمهاجرت کرد،او به تدریس طلاب علوم دینیه پرداخت،تا آنکه شماره حاضرین حوزه  

که صد و بیست تن از آنان از زمره مجتهدان وصاحبان فتوای مسلم بودند.در اواخر،آوازه    اش،متجاوز از هزار نفر گردید



 .اش جهانی گردید و مرجعیت عامه پیدانمود

 

 :تالیفات او

 :از تالیفات او می توان کتب زیر را نام برد

 

 کتاب الاجاره-1

 

 الاجتهاد و التقلید-2

 

 .جلسه تدریس آیة الله آخوند ملا محمد کاظم خراسانی

 

در این جلسه آیات عظام:بروجردی،مرحوم حاج آقا حسین قمی،مرحوم حاج آقا ضیاء الدین عراقی،مرحوم حاج شیخ محمد 

حسن کمپانی دیده می شوند.وقتی این عکس به محضر آیة الله العظمی گلپایگانی)مد ظله العالی(ارائه شد،فرمودند:»در  

 «.رؤیاهمچو منظره ای را می دیدم،با مشاهده این تصویر آن رؤیا تحقق یافت

 

 التکلمة للتبصرة-3

 

 حاشیه بر اسفار ملا صدرا -4

 

 حاشیه بر رسائل شیخ مرتضی انصاری)ره(-5

 

 حاشیه بر مکاسب شیخ)ره( -6

 

 القضاء و الشهادات -7

 

 کفایة الاصول در دو جلد -8

 

و مشهورتر از همه تالیفات او،این کتاب آخری است که در تمام اقطار،درنهایت اشتهار می باشد.دانشمندان حاشیه ها و  

تعلیقه های متعددی بر آن افزوده اند که ازمشهورترین آنها، حاشیه شیخ محمد حسین اصفهانی،شیخ محمد علی قمی،شیخ  

عبد الحسین آل شیخ،و میرزا ابو الحسن مشکینی است که هر کدام در کشف معضلات و ابراز حقایق آن کتاب،تلاش  

فراوانی نموده اند که در روشنگری مطالب آن کتاب مفیدمی باشد.و تاسیس چند مدرسه علمیه را در نجف اشرف،در سری  

 .کارهای علمی وتربیت علماء او می توان ذکر کرد

 

 :سیاست

سیاست و تشریک مساعی در امور عمومی،و مصالح کلی مسلمین،یکی ازوظایف مهم و بزرگ علماء و فقهاء و دانشمندان 

علوم الهی است که خداوند متعال دخالت در این امور را بر عهده آنان واگذاشته است و متعهد ساخته است که هرگز  



دربرابر عربده های سیری سیران مست و مغرور،و ضجه فریادهای گرسنگی گرسنگان مظلوم،آرامش و سکوت اختیار  

ننمایند،و طبق فرمان علم و معرفت و ایمان خویش،که از معارف الهی کسب کرده اند،به این وظیفه مهم الهی و اسلامی 

ا  قیام ورزند،هر چندکه راحت طلبان و آسایش خواهان می خواهند که همیشه علم و مدارس علمی ودانشمندان علوم الهی ر

از این مسئولیت،عاری سازند و علم را در زاویه مقدسه کنج مدارس پرورش دهند،و دیگر هیچ وظیفه ای و مسئولیتی و نه 

تعهد و مقاومتی در برابر نفوذ افکار شیطانی و اعمال جابرانه ستمکاران و جباران تاریخ نداشته باشند.و این جدالی است  

قدیمی و طولانی که از دورانهای گذشته نه چندان نزدیک،به یادگار مانده است و متاسفانه در عصرهای اخیر تا عصر  

انقلاب اسلامی ایران،با تلاش و با آن همه سرمایه گذاری استعمارگران،مسیحیان و سیاستمداران و راحت طلبان که در این  

راه مبذول داشته اند.کفه دوم ترازو بر کفه اول آن برتری پیدا کرده است و انزواء و سکوت و اشتغال محض به درس و 

بحث و کتاب بر حوزه نجف سایه افکنده بود که جریان مشروطیت و مبارزه با دیکتاتوری و خودسری فرد حاکم بر  

سرنوشت عمومی مسلمانان،در ایران اوج گرفت و فریاد مظلومیت مسلمانان به گوش مراجع عالیقدرنجف اشرف 

رسید.آخوند ملا محمد کاظم خراسانی شاگرد و تربیت یافته مکتب میرزای شیرازی،از کسانی بود که به این ندای مظلومان  

پاسخ مثبت داد و همراه با دیگراساتید علم،مانند:آیة الله شیخ عبد الله مازندرانی و برخی دیگر از علماء احکام روشن  

وفتاوای صریح در مورد خلع محمد علی شاه قاجار از سلطنت و تشیید مبانی حکومت الهی و وجوب وحدت میان امت  

اسلامی،صادر نمودند و مشروطیت را که خود گامی به جلو در راه استواری عدالت بود،به وجود آوردند.هر چند از این  

مشروطیت عوامل نفوذی و مامورین استعمار و استثمار سوء استفاده ها کردند و نتایج ناروایی از آن گرفتند،ولی اساس  

 .کار و آن هسته اولیه و نقطه مرکزی کار،بر اساس قویم و نیت پاک واقدام الهی استوار بود

 

 :مبارزه با اومانیسم و لامذهبی

بحث و گفتگو از مشروطیت و دقایقی که منجر به جدا شدن نیروی روحانیت گردید،یک بحث تاسف آور و خارج از عهده  

امروزین نگارنده است و اکنون چندان نیزمفید فایده نمی بیند،ولی موضوعی که امروز نیز مطرح است،موضوع  

روشنفکری وخودرایی و صاحب رای و نظر بودن در برابر احکام قطعی خدا و اوامر مذهب است که نمونه اش در  

روزگار مشروطیت،سیاستمدار معروف،سید حسن تقی زاده،و ملکم خان و دار و دسته آنان بود،که معتقد بودند:»ایرانی  

 «.باید از نظر روحی و جسمی و آداب اخلاق،پوشش،کوشش و...صد در صد اروپایی و فرنگی باشد

 

و مفهوم روشن این سخن،مبارزه با تمام مبادی اخلاق و آداب و رسوم و فرایض اسلامی بود که با روش فرنگی مغایرت  

پیدا می کرد و تقی زاده از جمله کسانی بود که وارد مجلس شورای ملت اسلام آن روز گردید،و این طرز فکر را القاء و  

تبلیغ و تقنین می کرد و حزبی به نام »حزب دموکرات «تشکیل داد که باعث هیجانهای شدید سیاسی گردید.بدین جهت 

مجتهد عالی مقام،آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و هم رزم او آیة الله شیخ عبد الله مازندرانی که همیشه پاسدار استقلال  

 :احکام بودند،تلگراف زیر را دایر بر اخراج او ازمجلس و تبعید او از کشور صادر نمودند

 

 :از قصر شیرین به تهران

چون ضدیت مسلم سیاسی سید حسن تقی زاده که تاکنون جدا آن را تعقیب نموده است،با اسلامیت مملکت و قوانین شریعت 

مقدسه برخود و اعیان ثابت شده است و از مکنونات فاسده اش علنا پرده برداشته است،لذا ازعضویت مجلس مقدس ملی و 

قابلیت امانت نوعیه لازمه آن مقام منیع،بالکلیه خارج قانونا و شرعا منعزل است،منعش از دخول در مجلس ملی و مداخله  

در امور مملکت و ملت بر عموم آقایان علماء و اولیاء امور و امناء دار الشوری کبری و قاطبه امراء وسرداران عظام و  

از مملکت ایران فورا لازم،و  آحاد عساکر معظمه ملیه و طبقات ملت ایران ایدهم الله تعالی بنصره العزیز،واجب و تبعیدش 

اندک مسامحه و تهاون حرام ودشمنی با صاحب شریعت)ع(است.به جای او فرد امین دین پرست و وطن پرور،ملت خواه 

صحیح المسلک انتخاب فرموده،او را مفسد و فاسد مملکت شناسند،و به ملت غیور آذربایجان و سایر انجمنهای ایالتی و  



ولایتی هم این حکم الهی عز اسمه رااخطار فرمایند،و هر کسی از او همراهی کند،در همین حکم است،و لا حول و لا قوة 

الابالله العلی العظیم.و به جمیع ما رقم قد صدر الحکم من الاحقر عبد الله مازندرانی،قدصدرالحکم من الاحقر الجانی،محمد  

کاظم خراسانی بذلک «پس از انتشار این حکم تلگرافی،مجلس شورای ایران ترتیبات اخراج او را به منظور تبعید از 

تهران صادر کرد.تقی زاده به تبریز آمد و مدتی در آنجا اقامت کرد عاقبت به استانبول رفته و متعاقبا به وطن ایده آل  

 (3) .خویش که همان اروپا باشد،رهسپارشد

 

 :تلگراف آخوند خراسانی به آیة الله انگجی

پس از صدور حکم فساد رای سیاسی تقی زاده،و مغایرت او با احکام مقدسه اسلام،معروف شد که تقی زاده از سوی  

مرجعیت اسلام تکفیر شده است.عده ای ازدوستان و طرفداران او شروع به نامه پراکنی و ایجاد جو مصنوعی نمودند و 

آیة الله خراسانی،محض جلوگیری از اتلاف وقت مسلمانان در اموری که ضرورت ندارد،تلگرافی در پاسخ این همه نامه  

ها به آیة الله انگجی)مرحوم میرزا ابو الحسن انگجی،جد بزرگوار حجة الاسلام و المسلمین سید علی انگجی معروف که در  

د که متن مسجد ملک تهران اقامه جماعت می فرمایند.(که یکی از وزنه های بزرگ روحانیت آذربایجان بود،صادر نمودن

 :تلگراف چنین است

 

»جناب مستطاب شریعتمدار کهف الانام ثقة 1328شوال   5،تاریخ اصل مطلب 98از قصر شیرین به تبریز،عدد کلمات 

 :الاسلام آقای حاج میرزا ابو الحسن انگجی دام تاییده

 

در خصوص حکمی که از این خادمان شرع انور درباره آقا سید حسن تقی زاده صادر شده بود، مکاتیب و سؤالاتی از 

تبریز رسیده،لازم است جناب مستطاب عالی به عموم علماء و قاطبه مسلمین اعلام فرمائید حکم مزبور تکفیر نبوده و  

نسبت تکفیربی اصل است،فقط حکم به عدم جواز مداخله در امور نوعیه مملکت و عدم لیاقت عضویت مجلس محترم ملی 

 (4) «.و لزوم خروجش بوده،لا غیر.البته زاید بر مدلول حکم اثری مترتب نشود

 

این نوع دقت و موشکافی در مورد یک فرد سیاسی،از دیانت و اعتقاد عمیق ایمانی و الهی آن مردان بزرگ الهی  

سرچشمه می گیرد که در مورد حفظ اساس تشکیلات اسلامی،آن چنان دلسوزی و مراقبت نشان می دهند و در این راه  

جان خویش را به مخاطره می افکنند،ولی در حفظ آبرو و حیثیت و شئون یک فرد مسلمان ناسالم هم این قدر تلاش و 

 .کوشش دارند تا مبادا افزون بر حکم الهی آثاری بر اومترتب سازند که فردا در پیشگاه عدل الهی مورد مؤاخذه قرار گیرند

 

ولی ای کاش این همه دقت و ریزبینی،و این همه تعهد و مسئولیت در برابرقوانین الهی را دیگران نیز بتوانند درک کنند و 

مورد بررسی و دقت قرار دهند و دست ازتوطئه ها و نقشه کشیها در مورد چنین رجال الهی و خدمتگزاران شریعت 

 .آسمانی بردارند و با این مردان راستین و صادق از صفا و وفا،نه از راه غدر و جفا رفتار نمایند

 

 :وفات او

ه.ق،پس از عمری تلاش و کوشش در راه خدا به لقاء الله پیوست 1329او در سال   . 

 

 .رحمت و رضوان خدا شامل حال او باد

 



 :پی نوشتها

310آشنایی با علوم اسلامی،ص  -1 . 

 

آخوند«کلمه ای است فارسی،و معنای آن معلم و استاد می باشد،و آن دو  » -2

کلمه »آقا«و»خوانده «است وبا سواد ترکیب یافته است و در اصطلاح متاخرین 

در صورت مطلق ذکر شدن،مقصود از آن در علوم عقلی،ملا صدرای شیرازی،و  

در علوم نقلی)فقه و اصول( آخوند ملا محمد کاظم خراسانی صاحب ترجمه فوق 

 .می باشد

 

208اوراق تازه یاب مشروطیت و نقش تقی زاده،به کوشش ایرج افشار،ص   -3 . 

 

217اوراق تازه یاب مشروطیت،ص  -4 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

زی امحمد تقي شیر  

از مراجع تقلید ایران و رهبر  ق(، معروف به میرزای دوم یا میرزای کوچک، ۱۲۵۶-۱۳۳۸میرزا محمدتقی شیرازی )

طلبی عراق در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری بود. میرزای دوم در کربلا و سامرا علوم دینی را  سیاسی نهضت استقلال

نزد بزرگانی چون فاضل اردکانی، سید علی تقی طباطبایی و میرزا محمدحسن شیرازی فرا گرفت. او بعد از درگذشت  

میرزای بزرگ رهبری دینی و سیاسی متوجه او گردید و به تدریس و تربیت شاگردان پرداخت و پس از درگذشت سید 

محمدکاظم طباطبایی یزدی مرجعیت مطلق شیعیان به او واگذار شد. او از علمای مجاهدی بود که در برابر تجاوز  

ترین اقدامات مقابله با استعمار بود. از این عالم  ها از مهمها ایستادگی کرد و صدور فتوای وجوب نبرد با انگلیسیانگلیسی

تالیفات علمی متعددی برجای مانده است. سرانجام میرزای کوچک در ماه ذی الحجه در نجف درگذشت و پیکر او را در  

السلام( در کربلا دفن کردندحرم امام حسین )علیه  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سید ابوالحسن اصفهاني 

 تولد 

الله سید ابوالحسن اصفهاني، فرزند سید محمد و نواده سید  آيت

ش در مديسه از روستاهای  1246ق/  1284عبدالحمید در سال 

لنجان اصفهان پا به عرصه وجود نهاد.] 1[ خاندان وی در اصل از  

سادات موسوی ساکن شهر بهبهان بودند که به مديسه مهاجرت  

کردند. پدر بزرگ ايشان سید عبدالحمید از عالمان وارسته نجف و  

الغطاء و همچنین  از شاگردان شیخ موسي پسر شیخ جعفر کاشف 

الله شیخ محمدحسن نجفي معروف به صاحب جواهر بود. او  آيت

پس از مراجعت از نجف، در اصفهان و لنجان ساکن شد و تا پايان  

عمر در آنجا به تدريس و انجام امور شرعي اشتغال داشت. سید  

محمد پدر سید ابوالحسن نیز در همان ايامي که سید عبدالحمید  

برای فراگیری علوم ديني به عراق مهاجرت کرده بود، در کربلا  

شد؛ اما مردی خداترس  متولد شد. ايشان از زمره عالمان شمرده نمي 

و روشن ضمیر بود که پس از وفات در شهرستان خوانسار به خاک  
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سپرده شد.] 2[  از آنجا که نسب ايشان به امام موسي بن جعفر  

 علیهما السلام مي رسد، ملقب به »موسوی« مي باشند.] 3[ 

  

 در حوزه اصفهان 

  در  را طلبگي ابتدايي   دروس اصفهاني ابوالحسن سید الله آيت

  ديار آن  روحانیان   از  يکي نزد لنجان، مديسه روستای خود، زادگاه

  حوزه به گرفت  تصمیم  ابتدايي دوره  گذراندن  از پس   و کرد آغاز

  از يکي عصر آن  در  حوزه آن  زيرا. کند مهاجرت اصفهان  علمیه

  ساله چهارده ابوالحسن سید. رفتمي  شمار به شیعي مهم  هایحوزه 

  در لهمعظم .  شد مشغول بحث و  درس به و رفت اصفهان  به که بود

  دروس بعض و  اصول و  فقه سطوح و  ديني علوم  مقدمات اصفهان 

 به  مشهور  محمدمهدی آقاسید : همچون  استاداني، محضر از  را  خارج

  ملا اصفهان، علمیه حوزه در عرب ادبیات بنام مدرسین از  »نحوی«

الله سیدمحمد هاشم  الله ابوالمعالي کلباسي، آيت محمد کاشي، آيت 

الله  ای اصفهاني و آيتچهار سوقي، آقا سیدمحمدباقر درچه

 جهانگیرخان قشقايي فرا گرفت.] 4[ 
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نجف  حوزه در   

الله اصفهاني خود به خط خويش بر پشت  بر اساس آنچه آيت 

الغطاء تألیف جد خويش  تقريرات خارج فقه شیخ موسي کاشف

الاول  ربیع  13عبدالحمید موسوی اصفهاني نگاشته است، وی در 

ش اصفهان را به قصد نجف ترک کرد  1269آبان  5ق برابر با   1308

ماه همان سال به نجف اشرف وارد  الاول/ دوم دی جمادی  11و در  

شد. در آنجا در مدرسه »صدر« که از مراکز افاضل طلاب حوزوی  

ترين استادان فقه  نجف بود، ساکن شد و به استفاده از محضر بزرگ 

الله سید ابوالحسن اصفهاني از میان  و اصول دست يافت. آيت 

استادان خويش در حوزه علمیه نجف، تنها به نام دو تن يعني میرزا  

رشتي و آخوند ملا محمدکاظم خراساني تصريح کرده است.   حبیب

اند که کم و کیف  مورخین برخي اساتید ديگر را برای وی نام برده 

ها به خوبي معلوم نیست اين  الله اصفهاني نزد آن تحصیل آيت 

اساتید عبارتند از: میرزا محمدحسن شیرازی، سیدمحمدکاظم  

الله شريعت اصفهاني  طباطبايي يزدی، میرزا محمدتقي شیرازی، فتح 

 و مولي عبدالکريم ايرواني.  ]5[ 
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الله اصفهاني بیشتر از درس آخوند  از میان همه استادان، آيت 

له بیش از سه سال از درس میرزا  خراساني بهره برد، زيرا معظم 

سال به شیوه ممتد   17حبیب رشتي را درک نکرد. بعد از آن حدود 

مند شد، به طوری که از  و مسمتر از درس آخوند خراساني بهره

رفت،  نزديکترين و بهترين شاگردان و اصحاب اين استاد به شمار مي 

له همزمان با حضور در درس آخوند خراساني، خود به  معظم 

 تدريس رسائل و کفايه اشتغال  داشت. ]6[ 

  

 حوزه درس 

الله اصفهاني در زمان اساتید خود در مباحث  حوزه درس آيت 

شد، همچنین تدريس  سطوح از محافل برجسته نجف محسوب مي 

ترين محافل  له يکي از برجستهخارج، خصوصاً خارج فقه معظم 

درسي نجف اشرف به شمار مي آمد.] 7[  به همین جهت بعضي از علما  

و فضلا درس فقه ايشان را بر درس آيات محمدحسین نايیني و آقا  

الله  چه از مرحوم آيت دادند. چنان ضیاءالدين عراقي ترجیح مي 

حاج شیخ محمدرضا جرقوئي منقول است: »همه علماء نجف و قم و  

اصفهان را درک کردم، افقه همه ايشان مرحوم سید اصفهاني بودند  
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و در فروعات فقه، از همه آنان بیشتر تسلط داشتند.«] 8[ بنابر شهادت  

الله اصفهاني چنان در مباني مسلط بوده است که  اصحاب فقه، آيت 

اند. به عنوان نمونه گفتهمحمد)ص( مي آن جناب را مخزن فقه آل

الله شیخ محمدتقي بهجت منقول است: »... يک وقتي درس  از آيت 

آقای اصفهاني حدود دو ماه پي در پي با تعطیلي مواجه شد و بعد از 

آن تعطیلي متوالي و طولاني وقتي مجلس بحث آقا باز شروع شد.  

مرحوم سید از اصحاب سؤال نمودند: بحث فقهي ما چه بود؟ از  

های ديگر  آنجا که مدتي بحث تعطیل و آقايان تلامذه به بحث 

مشغول شده بودند، کسي به ياد نیاورد، آقا فرمودند: حال چه 

بگويیم؟ اصحاب درس مشورت نموده و گفتند آقا اگر مايل باشند  

بحث ارث گفته شود. آقای بهجت فرمودند: سید بدون درنگ  

الله الرحمن الرحیم ..... آنچنان وارد مباني  شروع نمودند... بسم

فقهي ارث شدند که اين بحث مشکله فقهي را گويا ديشب مطالعه 

 نموده و مباني آن را دستهبندی کردهاند.«] 9[ 

  

 شاگردان 
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الله سید ابوالحسن اصفهاني بسیاری از  در مکتب علمي آيت 

دانشوران فقه و اصول و مجتهدان عالیقدر و گرانمايه حاضر  

شدند که برخي از آنان عبارتند از آيات عظام: محمدتقي بهجت، مي 

سیدحسین خادمي، سیدعبدالحسین دستغیب، سیدمحمود شاهرودی، 

سیدعبدالهادی شیرازی، سیدعبدالله شیرازی، سیدنورالدين شیرازی،  

الدين شهرستاني، سیدصدرالدين صدر، سیدمحمدحسین  سیدهبه

ای،  کمرهای، سیدمحمدحجت کوه طباطبائي، میرزا محمدباقر کمره 

الدين  سیداحمد گلپايگاني، سیدمحمدصادق لواساني، شیخ محي 

مامقاني، میرزا ابوالقاسم محقق، شیخ بهاءالدين محلاتي، سید اسدالله  

 مدني، سیدمحمدهادی میلاني، سیدعلي يثربي، و... ] 10[ 

  

 مرجعیت 

ق/ آذر 1329الحجه پس از رحلت آخوند خراساني در ذی 

ش بعضي از مردم خراسان برای تقلید به وی مراجعه کردند،  1290

اما مرجعیت عامه پس از آخوند خراساني به سیدمحمدکاظم  

طباطبايي يزدی و میرزا محمدتقي شیرازی منقل شد. شیرازی  

الله اصفهاني  نخستین مرجعي بود که احتیاطات خود را به آيت 
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مقام؛ سیدابوالحسن اصفهاني داد. علاوه بر اين مرجع عالي ارجاع مي 

و شريعت اصفهاني را بعد از خود شايسته مقام مرجعیت معرفي کرده  

الله محمدتقي شیرازی در  است. اما در عمل پس از ارتحال آيت 

ق  1339ش و شريعت اصفهاني در سال  1298ق/ 1338سال 

ش  1305ق /1344الغطاء در سال  ش و شیخ احمد کاشف 1300/

مرجعیت تقلید نخست توأمان در نجف به آيات اصفهاني و میرزا  

شیخ عبدالکريم حائری يزدی  محمدحسین نائیني و در قم به حاج 

)مؤسس حوزه علمیه قم( منقل شد تا آن که پس از وفات آيات 

ش مرجعیت تقلید  1315ق/  1355نائیني و حائری يزدی در سال  

الله سیدابوالحسن اصفهاني  شیعیان در سرتاسر جهان در شخص آيت

 منحصر شد.]11[ 

  

 تألیفات 

  نام به فقه  در جامعي کتاب  اصفهاني، اللهآيت  اثر مشهورترين 

»وسیلهالنجاه«  است] 12[  که شامل اکثر مسائل فقهي مورد نیاز برای  

مسلمانان در آن عصر بود. بسیاری از فقها و مراجع بزرگ، بر اين  

 کتاب حاشیه زده و شرح نوشته اند. ] 13[ 
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اند از: الله اصفهاني عبارتتألیفات ديگر آيت   

 بر حاشیه  - 3 علامه؛ تبصره بر حاشیه - 2  المقلدين؛  انیس - 1 

  شرح -6 العباد؛ذخیره  -5 العباد؛نجاه بر حاشیه  -4 الوثقي؛عروه

  -9  حج؛ مناسک  -8  الرسائل؛   منتخب - 7  الاصول؛کفايه

 ذخیرهالصالحین؛  10- وسیله  النجاه الصغری .] 14[ 

  

الله سیدابوالحسن اصفهاني و جنبش تحريم تنباکو آيت  

الله اصفهاني به حوزه نجف چیزی نگذشته بود که از ورود آيت 

الله میرزا حسن شیرازی به سال  جنبش تحريم تنباکو به رهبری آيت 

ش شروع شد و برای نخستین بار مرجعیت عامه شیعه 1271ق/  1309

های خود را بر سلطنت  به اتکاء مقبولیت مردمي توانست خواسته

مطلقه استبدادی تحمیل کند و ناصرالدين شاه را مجبور کند  

قرارداد امتیاز تنباکو و لاتاری را که به بیگانگان داده بود، نقض  

ها، بر  کند. تا قبل از جنبش تحريم تنباکو، برخورد روحانیت با دولت 

سبیل توصیه و از طريق موعظه بود. چه تا آن زمان، اکثريت فقها  

بیرون از حوزه  حاکمیت سیاسي سلطان وقت را )در غیبت معصوم،( 
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حاکمیت مذهبي خود )که به قضاء و افتاء و بیان احکام محدود  

شمردند. شد( مي مي   

الله اصفهاني در حوزه علمیه عراق با عنايت به اين واقعیت که آيت 

نه به اصحاب میرزا حسن شیرازی بلکه به حلقه درس میرزا حبیب  

رشتي پیوسته بود، مدرکي در دست نیست که ايشان در جنبش  

تحريم تنباکو، مشارکتي فعال داشته باشد. با اين همه شک نیست که  

حضور او در حوزه عراق در اوج برخورد روحانیت شیعه با 

ساله بود،   25ناصرالدين شاه برای او که در آن وقت تازه مجتهدی 

 تجربه سیاسي آموزنده ای بوده است. ]15[ 

  

الله سیدابوالحسن اصفهاني و مشروطیت آيت  

، اولین  ۱۲۸۸خواهان، در تیرماه  بعد از فتح تهران توسط مشروطه

جلسه دومین دوره مجلس شورای ملي، در روز سه شنبه دوم ذيقعده  

در بهارستان، برگزار شد. انجمن ايالتي   1288/ آبان 1327

آذربايجان در تبريز، از مجلس خواست که اجرای اصل دوم متمم  

قانون اساسي] 16[  را از حضرات آيات نجف درخواست کند. انجمن  
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آذر درخواست مشابهي را   15القعده/ ذی  23ايالتي خراسان نیز در 

 مطرح کرد. 

آيات عظام آخوند خراساني و ملا عبدالله مازندراني در تلگرافي به  

ذيقعده/ آذرماه اين موضوع را مطرح کردند و   23مجلس، به تاريخ  

ماه، از علمای تهران درخواست کردند که  دی  15ذيحجه/  22در 

افرادی را برای تنظیم اسامي بیست نفر از فقیهان آشنای به زمان، به 

گذاری،  مجلس معرفي کنند، تا نمايندگان برای نظارت بر سیر قانون 

تر، برابر نیاز هر زمان را برگزينند. در  از بین آنان پنج نفر يا بیش 

  3نتیجه آخوند خراساني و شیخ عبدالله مازندراني، به تاريخ 

ش بیست تن از فقیهان را به  1289ق/  1328الاولي سال جمادی 

مجلس، معرفي کردند. ]17[ آيات عظام، آيت الله اصفهاني را که در  

ساله بود را در شمار يکي از بیست تن مجتهد   44آن زمان مجتهدی 

طراز اول »مطلّع از مقتضیّات زمان« برای احراز انطباق مصوبات 

قانوني مجلس شورای ملّي با احکام فقه شیعه، به مجلس معرفي  

 کردند. 

شعبان/ مرداد ماه مجلس   7پس از کش و قوس فراوان در جلسه 

العابدين قمي، به اتفاق آراء و  شورای ملي، آقايان: حاجي میرزا زين 

https://historydocuments.ir/?page=post&id=4160#_ftn17


آقا سیدابوالحسن اصفهاني و حاجي میر سید علي حائری و آقا سید  

ای و حاجي امام جمعه خوئي، به حکم قرعه  حسن مدرس قمشه

 انتخاب گرديدند. ]18[ 

الله سیدابوالحسن اصفهاني پس از آن که از انتخاب خود به  آيت

القعده  ذی  2عنوان »هیئت مقدس مجتهدين« آگاه شد در تاريخ 

ش در تلگرافي به مجلس نوشت: هرچند  1289آبان  13ق/  1328

»آرزومند خدمت به دين و ملت بوده و هست، لکن نظر به مواقع  

طوری که خدمت  ]شايد: موانع[ کثیر از اين توفیق محروم و همان 

ظلالهم،« معروض داشته »استعفای خود را به  الله دام آقايان آيت

 مجلس محترم با کمال اعتذار تقديم و امید پذيرايي دارد.« ]19[ 

در هر صورت، از مجموع علمای انتخاب شده هیئت طراز اول، تنها  

سیدحسن مدرس و امام جمعه خويي در مجلس دوم حضور يافتند و  

ا مجلـس خودداری کردند. بقیه علمای معرفي شده از همکاری بـ  

  

 قیام علیه مظالم انگلیس در عراق 
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بعد از جنگ جهاني اول، بريتانیا نمايندگان سیاسي و نظامي خود را  

در خاومیانه احضار کرد تا در کنفرانس قاهره شرکت کنند. اين  

  10تا   1299اسفند   22برابر با   1921مارس    30تا  12کنفرانس از 

های  در هتلي در قاهره برگزار شد. از جمله برنامه 1300فروردين  

ها تجزيه شده از امپراتوری  اين کنفرانس، نحوه مديريتِ سرزمین

ها به شمار  عثماني بود که عراق هم در زمره اين سرزمین 

مي رفت.] 20[  در اين کنفرانس حمايت از تمامیت ارضي کشور  

 پسران  از  يکي  فیصل، ملک  رهبری به سلطنتي رژيم  برقراری و عراق

  انجام از  پس شد قرار نیز راستا همین  در.  شد  تأيید مکه، شريف

. برسد  عراق  پادشاهي به فیصل ملک  پرسي،همه   

ها مصمم شدند که  چون بیعت فیصل اتمام پذيرفت، انگلیس

های  رو به حیلهقیمومیت خود را بر عراق ادامه دهند. از اين 

مختلفي دست زدند، از جمله تلاش برای ايجاد نفاق بین اهالي  

الله محمدمهدی  عراق بود، متعاقب اين اقدامات بود که آيت 

 خـالصي] 21[ فتوای ذيل را بین قبايل منتشر کرد: 

»بر عموم مسلمین واجب است کـه بـا يکديگر کمال معاضدت و  

مساعدت را به عـمل آورده، از نـفاق و اختلاف دوری جـويند و  
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هـرکس بـرای خشنودی اجانب خلاف ايـن رويه را پیش گیرد، در  

شمار کفار محسوب شده، سلام و معاشرت و مکالمه و عبادت و تشییع  

جنازه او بر عامه حـرام و دفـن او در مقابر مسلمین غیر جائز و  

باشد. سزاوار غـضب و سـخط الهـي و مـستحق عـذاب جهنم مي   

 الراجـي مـحمدمهدی الکاظمي الخالصي عفي عنه« ]22[ 

ها از تولید نفاق و اختلاف بین قبائل مأيوس شدند، به  چون انگلیس 

ها را  وهابیین از حیث اموال و اسلحه و غیره کمک نمودند و آن 

تحريک کردند تا به عراق حمله کنند تا شايد اهالي عراق به واسطه  

علاقه زيادی که به عتبات عالیات و مراقد ائمه اطهار)ع( دارند برای  

الله  رفع خطر آنان دست به دامان انگلیس شوند. در اين زمان آيت 

نويسد: الله خالصي مي اصفهاني قیام نموده و در تلگرافي به آيت  

حجت الاسلام آقا شیخ محمدمهدی خالصي دامت   -»کاظمیه 

 برکاته. 

  و  اعتماد  خوارج دفع  به هیج وجه بر مـواعید و اقـوال انگلیس در

  که رؤسايي تمام با کنیممي  خواهش . کرد توان نـمي  اطـمینان 

.کنیم مذاکره عراق  امور در تا  شويد کربلا عازم هستند، حاضر  
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 محمدحسین غروی نائیني، ابوالحسن المـوس]و[ی الاصـفهاني.« ]23[ 

اللهّ خالصي رسید، عموم رؤسايي را که  چون اين تلگراف بـه آيـت 

حضور داشتند امر به حرکت نمود و تلگراف ذيل را هم در جواب  

آيات اصفهاني و نائیني نوشت: »در روز دهم شعبان با تمام رؤسای  

قبايلي که حاضر هستند، به کربلا خـواهم آمد. به رؤسای قبايل  

 اطراف هم اطلاع داده ام که در روز مذکور حـاضر شـوند.« ]24[ 

ها از اطـراف کربلا هجوم  هنوز روز دهم نشده بود که دسـته

ها بالغ بر سیصد هزار بود که با خـود مـتجاوز از  آوردند و عده آن 

نـفر رئیس همراه داشتند. و بعد از مذاکرات زياد در تـحت   2500

اللهّ خالصي و آقای سیدابوالحسن اصفهاني تعهدنامه  رياست آيت 

 ذيل را نوشتند: 

ماه شـعبان المـعظم    15»ما امـضاءکنندگان اين ورقه در روز  

ی  ها فرض به ذمهالامر علمای اعلام که اطاعت اوامر آن حسب 

ماست، در کربلا حاضر و متعهد شديم که در مقابل هرگونه حملات  

خارجي از قبیل وهابي و غیر آن از عراق دفاع کرده و آنچه را که 

از تصرف عـراق خارج شده، عودت دهیم و برای مقاومت با  

 متجاوزين به استقلال عراق از بذل جان و مال مضايقه ننمايیم.« ]25[ 
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ای عموم رؤسای قبايل و بزرگان عراق اين ورقه را امضا کرده نسخه

  گذاشتند وديعه  به عـلما نـزد هم ای نسخه و از آن را به فیصل دادند 

 و شايد  هم  به ايران  فرستاده باشند. ] 26[ 

در خلال اين قضايا فیصل ضمن تشکیل کابینـه، برگـزاری انتخابـات  

یل مجلس مؤسسان اعلام کرد. متعاقب فضای  عمـومي را بـرای تشک

تر شد. و ارتباط میان شـیخ پیش آمده ارتباط بین علما مستحکم 

محمد مهـدی خالصي با سیدابوالحسن اصفهاني و میـرزای نـائیني،  

پیرامـون لـزوم صدور فتوايي مبني بر عدم شرکت در انتخابات،  

برقرار گرديد. مردم نیز از شرکت در انتخابات امتناع جسته و در  

: کردند  استفتاء علما از  اين خصوص   

 »حـضرات علمای اعلام و حجج اسلام متعنا اللهّ بظلهم مد]ی[ الايام. 

شايع است که شما به مقتضای وظیفه دينیه و رياست روحانیه خود،  

ايد و  مداخله در انتخابات را بر عموم اهـالي عـراق حرام فرموده 

مساعدت در اين امـر را از هـرجهت غیر جائز شمرده و به منزله  

کنیم که صحت  ايد. استرحاماً تقاضا مي محاربه با خدا و پیغمبر دانسته

اين مسئله را بیان فرمايید تا اوامر عالیه شما را کـه خـداوند به  

 اطاعت آن فرمان داده اطـاعت کـنیم.
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ايم. چنان که بر جواب: بلي ما حکم تحريم انتخاب را صادر کرده

عموم اهالي واضح و آشکار است و هرکس در اين امر دخالت يا  

همراهي نمايد، مثل کسي است که اقدام به محاربه ]با[خدا و پیـغمبر  

 کـرده باشد. 

 الاحقر ابوالحسن الموسوی الاصفهاني«] 27[ 

بعد از صدور احکام فوق و »به برکت آن احکام مبارکه« برگزاری  

انتخابات با تأخیر مواجهه شد اما بعد از چندی »باز دسايس  

النهرين  ها به جـريان افتاده و تزريق لزوم انتخابات را در بین انگلیس

اللّه العـظام و آقايان  اين است که حضرات آياتمشغول شدند. 

حجج اسلام بـاز حـکم سابق خود را تجديد فرموده« و ضمن  

 تحريم انتخابات، احکام سابق خود را يادآور شدند. ] 28[ 

  مشهور فتوای اصفهاني ابوالحسن سید 1302 خرداد در  بنابراين 

  دانست حرام ديگر  بار  را انتخابات در  دخالت او کرد، صادر را خود

  باقي خود قوت به کماکان  و داده سـابقاً را  حکم  اين کرد اعلام  و

: است   
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بحرمه الدخول في   سابقاً  حکمنا »بسم اللّه الرّحمن الرّحیم.انا قد 

يتبدل و الامر کـما کـان.الاحقر   الانـتخاب و لم يـتغیر الحکم و لم 

 ابو الحسن  الاصفهاني الموسوی«] 29[ 

هـا بـر ضـد حکومـت  روشنگری علما نقـش مهمـي در بـسیج تـوده 

دست نشانده داشت] 30[  متعاقب فضای پیش آمده، انگلیس و فیصل  

الله خالصي و فرزندانش را از  به رويارويي با علما پرداختند و آيت 

اللّه  اللّه اصفهاني و آيت عراق بیرون کردند. در پي اين اقدام، آيت 

اللهّ خالصي و نیز انتقاد به دولت  نائیني در مقام اعتراض به تبعید آيت 

های خود را تعطیل کرده و به سوی کربلا  دست نشانده عراق، درس 

حرکت کردند، حکومت عراق نیز آنان را به ايران تبعید کرد. منابع  

موجود در مورد اختیاری يا اجباری بودن اين تبعید هم نظر نیستند؛ 

های موجود در وزارت امور خارجه انگلیس حاکي  در حالي گزارش 

از آن است که »علما به قصد اعتراض به تبعید خالصي، آهنگ ايران  

کردند«، منابع عراقي بر اين باورند که عالمان معترض را در  

ای ويژه دور از مردم نگه داشتند و سپس بدون اينکه امکان  خیمه

برقراری تماس با کسي داشته باشند راهي ايران کردند.] 31[  
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ای شیعیان را  الله اصفهاني در آستانه تبعید از عراق، طي اعلامیهآيت

 به جلوگیری از »تسلط کفار« بر مسلمانان مکلف کرد: 

الله الرحمن الرحیم »بسم   

سلام بر همه بالخصوص برادران عراقي، وظیفه ديني بر همه 

گرداند که در حفظ حوزه اسلام و بلاد اسلامي تا  مسلمانان لازم مي 

جا که قدرت دارند بکوشند و بر همه ما واجب و لازم است که آن 

السلام( و مراکز ديني  سرزمین عراق را که مشاهد ائمه هدی )علیهم 

ما در آنجا است از تسلط کفار حفظ نموده و از نوامیس ديني آن  

نمايم دفاع کنیم من شما را بر اين دعوت کرده و ترغیب مي   

 خداوند ما و شما را برای خدمت به اسلام و مسلمین موفق گرداند. 

 ابوالحسن الموسوی الاصفهاني.« ]32[ 

  

 ورود علمای تبعیدی به ايران 

علما نخست به خانقین] 33[  و سپس به حوالي قصرشیرين و به احتمال  

شمسي وارد    1302بسیار زياد هنگام غروب و يا شب دهم تیرماه 

قصرشیرين شدند. ]34[ بر طبق تلگرافهايي که از کرمانشاه به تهرن  
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ش با نهايت تجلیل و  1302تیر   14ق/  1341ذيقعده   22رسید روز  مي 

العاده اهالي، در حالي که تمام  شکوه و در میان احساسات فوق 

خانه و ادارات را تعطیل نموده بودند وارد اين  دکاکین و تجارت

اعلام، علما در   و انتشار خبر تبعید علمای  وقايع  شهر شدند. بر اثر اين 

ها آمده، در  خانهتلگراف  و به کرده ها، اجتماعات شهرستان  کلیه

و   کرده مرکز مخابره  به زيادی  های علما، تلگراف  مورد تبعید آقايان 

را خواستار    شاه و شخص  دولت  فوری  مورد، اقدامات  در اين 

خود را در مساجد   اجتماعات  مرکز، همچنان  مقیم  گرديدند. علمای 

تیر    18و   17برابر با ] ق 1341قعده   ذی   25و   24و در روز   داشته

 و مسجد و مدرسه  ش[ در مسجد جامع، مسجد سید عزيزالله   1302

 و طبقات  دينیه علوم  علما و طلاب  آقايان  مروی، اجتماعات خان 

و   داشته علما جريان  تبعید آقايان  به راجع  و مذاکرات باقي  مختلفه

 آمیز ايراد گرديد. قرار شد؛ که حرارت های نیز نطق ناطقین  از طرف 

شوند و   پذيرايي شاه و شخص  دولت  علما از طرف  رسماً آقايان 

و   شاه احمدشاه( از طرف سلطان  )عموی  عضدالسلطان  شاهزاده 

 عنوان  به دولت  هیات ( از طرف)وزير فرهنگ  الدوله حکیم

 به لازمه  ورود و احترامات  و تبريک  پذيرايي  برای  نمايندگي 



 در اختیار اين  دولت  از طرف  هم نمايند و وجهي   حرکت کرمانشاه 

 علمای  برسانند. همچنین، از طرف  خرج به شد؛ که  دو نفر گذارده 

 علمای  از طرف  نمايندگي  عنوان  نفر به  نیز قرار شد؛ يک  تهران  مقیم 

 حرکت  کرمانشاه  طرف دو نفر به اين  معیت  به و تهران  ايران 

نمايد.] 35[  شاهزاده عضدالسلطان و حکیمالدوله عصر روز  19 تیر ماه 

 با ابلاغ از احمدشاه به طرف کرمانشاه حرکت کردند. 

علما در جواب احمدشاه نوشتند: »... تلگرافي که متضمن تفقدات و  

عنايات کامله ملوکانه بود بر تشکر و دعاگويي و امیدواری داعیان و  

 ساير آقايان حجج اسلام و همراهان افزود.« ]36[ 

 و مايل  ضـمناً آقايان اظهار داشتند: »فعلاً مقصدی جز زيارت ندارند 

[تولید شود. لیکن  ]ايران دولت مبتوعه نیستند اشکالات سیاسي برای 

 توان خالي چون نـجف را کـه قـید اسلام و مرکز علم است نمي

[اين اسـت:  ]ايران گذاشت، مقتضای اسلامیت و ديانت دولت عـلیّه

اولاً آقای خالصي  را  سريعاً عودت  بدهند ]37[  و برای تدارک اين  

اند  العاده تاريخي که به مقام روحانیت اسلامیه کردهاقدام فوق 

اتخاذ    -است روحانیت  به طوری که لايق مقام - وسايل صحیحه 
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از زيارت ارض اقدس باز محترمانه به   بـعد  فرموده و حضرات را 

 محل خودشان عودت بدهند.« ]38[

تیرماه با   19همزمان دکتر محمد مصدق وزير وقت خارجه، در 

ارسال تلگرافي به کرمانشاه با عنوان »محضر مبارک حضرات 

اللّه العظام آقای آقا میرزا ابوالحسن و ملاذالاسلام و المسلمین  آيات

الاسلام نائیني« نوشت: »به اقتصای خلوص عقیدت و  آقای حجت 

ارادت، تـأثرات خـود را از زحمات و اراده و وجود مبارک آقايان  

الله بقائهم که در نتیجه مسافرت  عظام و حضرات حجج اسلام ادام 

غیر مترقبه وارد شده معروض و عرض تحیات و خیر مقدم سعادت  

توأم آن ذوات مقدسه را که قطعاً برکات آن شامل احوال المسلمین  

دارد.« است، تقديم مي   

: بود گونه ايـن مصدق  به علما  پاسخ   

  قلبي تأثیر و پرستانهاسلام  احساسات  از کاشف که محترم   »تلگـراف 

  مراتب  بر بود،[ نظیربي ] النظیرعدم و محیرالعقـول  پیشامد   ايـن از

  موفقیت حـسن و تائید   دوام همواره  افـزوده امیدواری و امتنان 

  منطبق]مقايسه وظايف  اداء  و اسلام نوامیس حفظ در را  اشرف  وجود
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  موسوی ابوالحسن الاحقر. تعالي شاءاالله ان . خواستاريم[ اسلام  با

 ـ الاحقر  محمدحسین  الغروی نائیني.« ]39[   اصفهاني 

جنگ، نیز به حضرات آيات در کرمانشاه   وقت  وزير  سردار سپه 

دو روزه وارد و شرفیاب  اين  نوشت: »به امیر لشکر هم که در 

 فرمايشات  که از اطاعت  شود دسـتور مـؤکد داده شده است مي 

ننمايند.« و علما خطاب به سردار سپه پاسخ دادند:   خودداری 

به کرمانشاه و ضمناً هم   ورود  محترم که متضمن تبريک  »تلگراف 

 موهبت  اين  مأموريت امیر لشکر غرب بود، بـر امـتنان افزود. چقدر

عظیمه الهیه جلت آلائه شايان تشکر و موجب مسرت است که  

منصور اسلامیه که تأمین بـلاد   ، عساکرتأيیده بحمداللّه تعالي و حسن 

آن   موقعیت  حسن  ـت بـه[ عمومیه به وجود آقايان اس]رفاه و تـرفیه 

وجود اشرف در کمال انتظام و در هر نقطه به قدر حاجت حاضر  

 فرموده اند.«] 40[ 

 طرف به از کرمانشاه  1302مرداد  13 تبعیدی، در تاريخ  علمای 

قمری بـرابر   1342چهارم محرم   کرده و روز جمعه حرکت همدان 

بـا 25 مـرداد  1302  وارد قم شدند.]41[  و در همان جا توقف  

نمودند. در اين زمان شـیخ عبدالکريم حائری از آنان استقبال کرد  
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و بـه احتـرام آنان، شاگردان خود را واداشت تا در درس آيات  

الله محمدحسن گلپايگاني، که  نائیني و اصفهاني حاضر شوند. آيت 

گويد:  خود از شاگردان شیخ عبدالکريم حائری بود، در اين باره مي 

ها احترام کرد و جای نمازش را  »مرحوم حاج شیخ خیلي به اين 

ها گرفت و به ما که  داد به آسید ابوالحسن و منزل هم برای آن 

شاگردان حاج شیخ بوديم، دستور داد که برويد به مباحثه 

 اين ها.«]42[ 

الله اصفهاني و همراهانش بدون رسیدن به اهداف خود )بیرون  آيت

راندن کافران متجاوز انگلیسي از عراق( پس از چندماه حضور در  

شمسي بازگشت   1303ايران در نهايت روز جمعه هشتم فرودين  

ام فروردين از قصر شیرين به  خود به عراق را آغاز کردند و روز سي

 طرف خانقین حرکت کردند. ]43[ 

  

 مخالفت با حمهوری خواهي رضاخان 

ش  1302الله اصفهاني از عراق به ايران در زمان با تبعید آيت هم 

رضاخان سردار سپه به منظور تثبیت انحصاری قدرت خود، برای  
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کرد. در آن زمان اکثر  جمهوری شدن ايران تبلیغ و تلاش مي 

 روشنفکران موافق تغییر رژيم از سلطنت به جمهوريت بودند. 

ترين دلیل منصرف شدن سردار سپه از جمهوريت اين بود که  بزرگ 

الله اصفهاني( تغییر نظام سیاسي ايران  رهبران روحاني )از جمله آيت 

را به جمهوری مصلحت ندانستند. روحانیون بیم آن داشتند که مانند  

ترکیه پس از رسمیت يافتنِ جمهوری، دين و مذهب ملغي گردد و  

ايران به سرنوشت ترکیه دچار شود.]44[ بنابراين در ملاقاتي که  

الله سیدابوالحسن  سردار سپه در قم با سه مرجع بزرگ وقت: آيت 

الله حاج شیخ  الله میرزا محمدحسین نائیني و آيت اصفهاني، آيت 

گو از  وعبدالکريم حايری يزدی داشت، توافق شد که گفت 

جمهوريت موقوف شود. آن دو مجتهد که بقای رضاخان را در  

دانستند در اعلامیه اظهار  اش به قانون و مشروطیت مي پايبندی 

داشتند: »جنابان مستطابان آقايان حجج و ارکان اسلام و طبقات  

اعیان و تجار و اصناف و قاطبه ملت ايران تأيیداتهم چون در تشکیل  

العموم نیست و با مقتضیات جمهوريت بعضي اظهارات شده که مرضي 

اين مملکت مناسب نداشت، لذا در موقع تشرف حضرت اشرف آقای  

الوزرا دامت شکوته برای موادعه به دارالايمان قم نقض اين  رئیس 
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عنوان و القای اظهارات مزبوره و اعلان آن به تمام بلاد خواستار  

شديم و اجابت فرمودند ... ابوالحسن الموسوی اصفهاني،  

 محمدحسین غروی نائیني، عبدالکريم حائری.«] 45[ 

ای رسماً  متعاقب اين اعلامیه، رضاخان هم مجبور شد طي اعلامیه

انصراف خود را از جمهوری خواهي اعلام نمايد:] 46[  »به تجربه  

معلوم شده است که اولیای دولت هیچ وقت نبايد با افکار عامه  

ضديت و مخالفت کنند و نظر به همین اصل... مقتضي دانستیم که به  

عموم ناس توصیه نمايم عنوان جمهوری را موقوف و در عوض  

همت خود را مصروف سازند که موانع اصلاحات و ترقیات مملکت  

را از پیش برداشته و در منظور مقدس تحکیم اساس ديانت و  

استقلال مملکت و حکومت ملي با من مساعدت نمايند. اين است که 

کنم خواهان و عاشقان آن منظور مقدس نصیحت مي به تمام وطن  

که از تقاضای جمهوريت صرف ]نظر[ کرده و برای نیل به مقصد  

عالي که در آن متفق هستیم با من توحید مساعي]وحدت کلمه[  

 نمايند.« ] 47[ 

  

 تلاش برای احیای متمم اصل دوم قانون اساسي 

https://historydocuments.ir/?page=post&id=4160#_ftn45
https://historydocuments.ir/?page=post&id=4160#_ftn46
https://historydocuments.ir/?page=post&id=4160#_ftn47


ای از سوی جمعي با عنوان قبل از سفر سردار سپه به قم، نامه

»جمعیت وطنیون اسلامي« در باره احیای اصل دوم قانون اساسي  

شود که نظر خود را در اين باره اعلام  سؤالي از علماء در قم مي 

فرمائید.] 48[ آقا سیدابوالحسن اصفهاني در پاسخي ضمن تشکر از نامه  

 آنان، اظهار داشت در موقع مناسب اين کار انجام خواهد شد: 

الله الرحمن الرحیم »بسم   

ذوات محترمه جمعیت وطنیون اسلامي دامت تايیداتهم را بعد از  

دارد، مکتوب راجع به تقاضای تعیین نظار واصل  تبلیغ سلام اعلام مي

و از احساسات دينیه اسلامیه آن ذوات محترمه کمال تشکر حاصل.  

البته قیام به اين امر وظیفه اين جانبان است در موقع خود تجافي از  

الله تعالي موفقیت همه را در  اداء اين تکلیف نخواهیم بود. إن شاء

قیام به وظیفه دينیه و تشیید شعائر اسلامیه از حضرت باری تعالي شأنه  

الله و برکاته. نمايد و السلام علیکم و رحمهمسئلت مي   

 الاحقر ابوالحسن الموسوی الاصفهاني.« 

بنابر اين به دنبال درخواست فوق، آيات عظام )نائیني، اصفهاني و  

حائری( طي نامهای در حد فاصل  5 تا  15 فروردين  1303] 49[  
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بیست نفر از مجتهدان شیعه ايراني مقیم ايران و عراق را برای  

نظارت استصوابي بر قوانین به شرح زير مجلس شورای ملي به  

 مجلس معرفي کردند: 

الله الرحمن الرحیم »بسم   

 مجلس محترم شورای ملي شید الله تعالي ارکانه 

چون به موجب اصل دوم متمم قانون اساسي مقرر است بیست نفر از  

علماء اعلام به مجلس محترم معرفي شود و پنج نفر از ايشان را  

بالاتفاق يا به قرعه برای مراقبت در عدم مخالفت آراء صادره با  

قوانین مقدسه اسلامیه انتخاب نموده امضاء )و( رد آن پنج نفر را در  

اين باب مطاع و متبع دانند، لهذا علماء عظام مفصله الاسامي را به  

نمائیم. مجلس محترم معرفي مي   

1342شهر شعبان المعظم   

نجف اشرف: آقای حاج شیخ محمد حسین اصفهاني، آقای حاج  

زاده و  الله شیخ محمد کاظم شیرازی، آقای حاج میرزا احمد آيت 

الله رشتي. آقای حاج شیخ اسحق آيت   



تهران: آقای آقا میرزا سید محمد بهبهاني، آقای امام جمعه خوئي،  

 آقا حاج سید محمد امام جمعه و آقای آقا سید حسن مدرس. 

اصفهان: آقای حاج آقا نورالله و آقای فشارکي. خراسان: آقای حاج  

میرزا محمد آقازاده )خراساني( آقای حاج شیخ احمد شاهرودی.  

کرمانشاه: آقای آقا شیخ هادی، آقای حاج آقا محمدمهدی. شیراز:  

آقای آقا شیخ مرتضي، آقای آقا شیخ جعفر، آقای آقا سید جعفر.  

يزد: آقای حاج میرزا سید علي يزدی مدرس. عراق )اراک(: آقای  

 حاج آقا مصطفي، آقای حاج میرزا محمدعلي خان. 

الله  الله تعالي أن يؤيدهم جمیعاً بالنبي و آله الطاهرين صلوات و نسئل 

 علیهم اجمعین. 

 الاحقر ابوالحسن الموسوی الاصفهاني، الاحقر محمدحسین النائیني. 

الله الرحمن الرحیمبسم  

اشخاص مفصله فوق دامت برکاتهم که حضرتین آيتین، أدام الله  

 ظلهما، معین فرمودند صحیح و محل اعتماد اين جانب هستند. 

 أيدهم الله تعالي لنصره الاسلام بجاه محمد و آله الطاهرين. 

 الاحقر عبدالکريم الحائری.«  ]50[ 
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که قرائت نامه مزبور در مجلس به تعويق افتاد و هیئت  با آن 

الله اصفهاني هرگز اين قضیه را  مجتهدان تعیین نشدند، اما آيت 

ش، با  1303پیگیری نکرد و تنها هیئت علمیه اصفهان، در اواخر تیر 

ارسال تلگرافي ضمن اشاره به معرفي بیست تن از علمای معرفي  

شده از سوی مراجـع، خواستار تعیین هیئت طراز اول از جانب  

مجلس شد. پس ازآن حـوادث ديگـری رخ داد کـه ساير مسائل  

الشعاع قرارداد، مانند  ازجمله طرح لايحه مزبور را در مجلس تحت 

ش، تحصن تعدادی از  1303تیر  12قتـل میـرزاده عشقي در  

ش، قتل ماژور  1303تیـر   14مديران جرايد اقلیت در مجلـس در 

تیـر   27سقاخانه شیخ هادی در   ری کنسول آمريکا در ماجرایايمب

... پس از مدتي نیز با طرح  ش، و واقعـه استیضاح رضاخان و1303

مسائل مهمي چون خلـع احمدشـاه، واگـذاری حکومت به  

رضاخان و تشکیل مجلس مؤسسان، ديگر مسئله هیئت مجتهـدان  

طراز اول در مجلس پنجم مطرح نشد و يکسره به فراموشي سپرده  

 شد.] 51[ 

بنابر اين اقدام مراجع تقلید برای تجديد نظارت استصوابي فقیهان  

 بر قوه مقننه هیچ تأثیری بر نظام حقوقي بر جای نگذاشت. 
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های دين ستیزانه رضاشاه الله اصفهاني و سیاست آيت  

رضاشاه در سال های آغازين اقتدارش رياکارانه با روحانیون  

  از. داد ادامه 1306  تا  ارتباط حسن اين به و ای دوستانه داشت رابطه

  محاضر  محاکم،  روحانیون، قدرت کردن  محدود به او  بعد، به 1306

  که ايران  روحانیون . پرداخت  ديني مدارس  و هاخانه  مکتب شرع،

  مرجع که اصفهاني اللهآيت  به بودند، گرفته  قرار غريبي  فشار  تحت

  هایراه  همه دولت اما شدند، متوسلّ  بود، جهان  شیعیان  اعلای

  با. بود  کرده مسدود متعدد های جاسوس  طريق از را ايشان  ارتباط

  اصفهاني اللهآيت  نظر از ايران   روحانیون   اوضاع  بالاخره همه،  اين

از شاگرادن مبرز   تن   دو 1306 سال سرانجام او و  نماند پنهان 

الله سید حسین الله شیخ احمد شاهرودی و آيت خويش يعني آيت 

طباطبايي بروجردی که بعدها هر دو يکي در مشهد و ديگری در قم  

به اشتهار و اعتبار بسیار رسیدند، با پیامي ويژه برای تجهیز روحانیون  

 ايران گسیل داشت.  ]52[ 

امّا شاعر متجدد محمدحسین بديع بهبهاني )نصرت الوزاره( که خود  

متولد کاظمین بود، در مقام ژنرال کنسول ايران در بصره، طي  
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ای به وزارت امور خارجه راپرت داد و هم زمان به  گزارش محرمانه 

  – قبلي قرار با –مسوولان انتظامي / امنیتي مستقر در قصر شیرين 

  در عراق  مرز  از عبور محض به  را  روحاني دو اين که داد دستور

  به اصفهاني اللهآيت  واقع در. کنند  توقیف شیرين قصر سرحد

  دست رضاشاه ستیزانه اسلام  های برنامه  از  جلوگیری برای  تحرکاتي

  رژيم متمرکز  انتظامي و  اطلاعاتي امنیتي،  قدرت به توجه با اما  زد،

رای مثال، تمام  ب. رسیدنمي   جايي به هاکوشش  اين رضاشاهي،

های ارتباط مقام مرجعیت در نجف با روحانیون داخل ايران از  راه

طريق پست و تلگراف تحت کنترل و سانسور بود، در حالي که هم  

در جنبش تنباکو و هم در انقلاب مشروطه و هم در انقلاب اسلامي  

، دولت نتوانست از ارتباط مستقیم مرجعیت  1357ايران در بهمن  

های مختلف  وقت با نمايندگان مراجع تقلید در تهران و شهرستان 

 کشور جلوگیری کند. ] 53[ 

الله اصفهاني، محروم از ابزارهای مدرن تکنولوژی مانند پست،  آيت

ای به امضای خويش خطاب به شخص  تلگراف و راديو، شخصاً نامه 

زدايي شاه انتقاد و  های اسلام رضاشاه نوشت و در آن از برنامه 

گويد که  الله اصفهاني مي شکايت کرد که شاه با قدرت تمام به آيت
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های دولت ايران در جهت پالايش ديانت و روحانیت از خار و  برنامه

الله اصفهاني بايد اشخاصي که دور و بر او خاشاک زايد است و آيت 

اند که شاهنشاه شیعه ايران با را گرفته و با سوء نیت به او القا کرده

 اسلام سر مخالفت دارد، از گِرد خود براند! ]54[ 

لله حاج شیخ علي غروی علیاری از شاگرادان مرحوم اصفهاني  آيت

کند که رضاشاه برای اينکه اطرافیان  در خاطرات خود اشاره مي 

ها را از سر راه بردارد،  الله اصفهاني را شناسايي کند و آن آيت

الله اصفهاني  قیمت خدمت آيت مأموراني را با هدايای گران 

فرستاد: مي   

روزی، در محضر ايشان ]سید ابوالحسن اصفهاني[ بودم، خدمتکار آقا  

اند خدمت شما برسند.  وارد شد، گفت: چند نفر از بغداد آمده

ديگر که  فرمود: کیستند؟ گفت: سفیر ايران است به همراه چند نفر 

اند. مرحوم سید اجازه ملاقات داد. احساس کردم،  از ايران آمده 

جلسه خصوصي باشد خواستم بیرون بروم. آقا فرمود: بنشینید، مانعي  

 ندارد. 

آن چند نفر وارد شدند. معلوم شد همراه سفیر، فرستاده رضاخان  

است. وی هدايايي از طرف رضاخان آورده بود: عینک، عصای  
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مزيّن به طلا و مقداری پول، که پس از ابلاغ سلام رضاخان، تقديم  

سید کرد و گفت: مانعي نیست که وکلای شما از ايران برايتان پول  

 بفرستند، ولي بهتر است آنان را بشناسیم. 

سیّد فرمود: لازم نیست شما آنان را بشناسید. نیازی هم به عصا و  

عینک و پول ندارم، برداريد و ببريد. هرچه فرستاده رضاخان اصرار  

خواستند وکلای مرا  کرد، آقا نپذيرفت. آنان رفتند. آقا فرمود: مي 

شناسايي کنند تا به اذيت و آزار آنان بپردازند. به فاصله کمي، عربي  

وارد شد. دست آقا را بوسید. مقدار زياد پول تقديم آقا کرد و  

 رفت. 

سید فرمود: آقای علیاری! اگر من پول آن خبیث را گرفته بودم،  

کرد. اين  حال خداوند چنین پول پاک و طاهری را نصیبم نمي

توجهي به ستمگران، در حالي بود که به خاطر مانع  عزت نفس و بي 

شدن رضاخان از رسیدن وجوه شرعیه از ايران به نجف، سید در  

ای که پول چند ماه شهريه مضیقه مالي شديدی افتاده بود، به گونه 

فرمود: دعا کنید خداوند  و نان طلاب را مقروض بود و به آقايان مي 

 فرجي کند. ]55[ 

  

https://historydocuments.ir/?page=post&id=4160#_ftn55


الله آقا نورالله اصفهاني الله اصفهاني و قیام آيت آيت  

رو شد قانون نظام  از اقدامات ديگر رضاشاه که با مقاومت علما روبه 

بـه تصـويب رسـید، امــا  1304اجباری بـود کـه در خـرداد 

اجـرای آن بـا احتیـاط و تـأخیر همـراه بـود تـا اينکـه در سـال  

ای  استاندار اصفهان، اداره نظام اجباری را تأسیس و اعلامیه  1306

صادر کرد. انتشار خبر سربازگیری موجب تشنج و آشوب در اصفهان  

شد. تظاهرات و تعطیلي عمومي آغاز شد و مردم بـه منزل علما و به  

آقا نورالله پناه آوردند. خصوص حاج   

آقا نورالله که رهبـری قیـام را برعهـده داشت در مشورت با  حاج

علمای اصفهان به اين نتیجه رسید که به قم مهاجرت کنند و از آنجا  

های خـود را عنـوان کنند. بنابر اين همراه با حدود سیصد  خواسته

تن از طلاب اصفهان بـه قم مهاجرت کردند. از ساير بلاد نیز علما به  

قم آمدند. از شیراز مرحوم سـیدعبدالباقي و سیدعبداالله شیرازی،  

میرزا عبـداالله، از  الاسلام همداني، از خراسان حاج  از همدان شیخ 

الدين کاشاني، از خمین میرزا محمدمهدی  بکاشـان میـرزا شها

 احمدی به قیام پیوستند. ]56[ 
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  مهر  16)  1346  الثانيربیع  12 در اصفهاني   ابوالحسن  سید اللهآيت  

  و  شده تأمل »هرچه:  نوشت  نورالله آقا به خطاب ای نامه   در( 1306

  ايشان  « ...آيدنمي نظر به غیبي مدد از بعد اصلاحي طريق  شود،مي 

  و کرده نگراني ابراز اسلام  دشمنان  سوءاستفاده از نامه اين در

  است خون  هم  ما  دل الله »شَهدِ: کردند  تصريح ايران  اوضاع  درباره

  دفع که باشیم داشته مطالب بعضي انجام و  اصلاح برای  راهي  اگر و

  فداکار  و حاضر  نشود، بالنتیجه فساد احداث بلکه نشود، افسد به فاسد

« . هستم  

  

های ضدديني رضاشاه تشويق و حمايت طلاب به مبارزه علیه سیاست  

الله سیدابوالحسن اصفهاني علیه رژيم رضاخان  از اقدامات مهم آيت 

های ضد ديني  تشويق و حمايت طلاب در مبارزه علیه سیاست

الاسلام شیخ  رضاخان بود. به عنوان نمونه در جريان سفر حجت 

الله  ش، آيت 1309محمدتقي بهلول گنابادی به عتبات در سال  

ابوالحسن اصفهانى از وی پرسید: »به چه خیال به کربلا آمدى؟  

ام و مادرم  برای زيارت يا برای درس؟ گفتم: فعلاً برای زيارت آمده 

همراه من است، ولى اگر او را به وطن رساندم دوباره برای درس  



ام و احتیاج به خواندن خواهم آمد، چون که دوره سطح را خوانده

د  خواندن درس خارج دارم که مجتهد شوم. گفتند: از که تقلی

کني؟ گفتم: از شما. گفتند: به فتوای من امروز درس خارج  مي 

خواندن و برای اجتهاد کوشش کردن برای تو حرام است و منبر 

رفتن و بر خلاف مقرراتي که رضا شاه پهلوی در ايران بر خلاف  

کند سخن گفتن، واجب عیني است. مجتهد بسیار  قرآن اجرا مي 

داريم، ولى مبلّغ منبرى که بفهمد چه بگويد و با تقوا و متدين هم  

باشد کم داريم. تا زمانى که تو مجتهد شوى، رضاشاه مسلمانى در  

 ايران باقى نخواهد گذاشت که از تو تقلید کند.«] 57[ 

کند: »ابتدا بر تو لازم نیست  الله اصفهاني سپس به او توصیه مي آيت

که جنگ کني؛ منبر برو و حکم خدا را بگو. اگر جلوگیری کردند و  

به شما حمله کردند، مدافعه کن. در اين صورت حق داری و  

 مسئول نیستي و هر کس در راه خدا کشته شود، شهید است.«] 58[ 

های  له در اين راستا حمايت کامل از تشکل از ديگر اقدامات معظم 

های رژيم  سازی توطئه های تبلیغي در جهت خنثي ديني و انجمن 

ای به سید ابوالحسن طالقاني اعلام داشت: له در نامهبود. معظم   
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»از اين که برای رفع شبهات معاندين و حفظ عقايد ضعفای مسلمین،  

بنای تأسیس مرکزی در مدرسه مروی داريد که مرکب از فضلا و  

اندازه مسرور شدم... لکن اين مطلب بزرگ محتاج  صلحا باشد بي 

است به استعداد کامل و ترکب از اشخاص فاضل متتبع مستقیم 

السلیقه و کتب بسیار و مجلات خارجه و داخله که به السنه مختلف  

العقیده که خدای ناکرده اگر با استعداد  است و مترجمین صحیح 

ناقص و عدم تهیه اسباب، علاف]معطل[ اين مطلب شود و از عهده  

شوند... علي ای حال  کماهو حقه بیرون نیايند، معاندين شیرتر مي 

سب  جديت نمايید و بزودی داخل در مطلب شويد و حقیر هم بر ح

وظیفه دينیه خود به مقدار مقدور مساعدت خواهم ]کرد[ و هر  

مطلبي که دخالت در تايید اين مطلب داشته باشد و از حقیر بر آيید  

اشاره فرمايید کوتاهي نخواهد شد؛ و اگر فرصت و مجال باشد،  

شايد يک دستورالعمل اساسي کلي برای دخول در مطلب عرض  

 کنم که پسند آن ذوات مقدسه –  ايدهم الله تعالي-باشد. «] 59[ 

الله حاج حسین  بار گوهرشاد و تبعید آيت همچنین در حادثه خون 

آمیز الله اصفهاني ساکت نماند و موضع اعتراضقمي به عتبات، آيت 

الله اصفهاني  الله قمي به کربلا وارد شد، آيت گرفتند، وقتي آيت 
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ای به نمايندگي از جانب خود به خدمت  داماد خويش را با نامه 

الله اصفهاني خطاب به  ايشان اعزام کرد. در آن ديدار داماد آيت 

الله قمي گفت: آقا به من دستور دادند از طرف ايشان دست  آيت

الله اصفهاني و  شما را ببوسم. در واقع اين عمل به نشانه رضايت آيت 

الله قمي در ايران انجام  له از اقدامات مرحوم آيت تأيید معظم 

 شد.] 60[ 

  

الله اصفهاني در کشته شدن فرزندش مشي آيت   

الله سید  داستان به قتل رسیدن سید محمدحسن فرزند آيت 

له با قاتل فرزندش، يکي از  ابوالحسن اصفهاني و برخورد معظم

ترين حوادثي است که در نجف در اين سطح رخ داده استثنايي

 است. 

های ارزی دولت و نیز جلوگیری  گفته شده است: »به سبب سیاست 

از سفر زائران ايراني به عتبات، ارسال وجوهات شرعي به عراق با  

دشواری همراه بود و حوزه نجف و مراجع مسئول برای اداره  

های بسیار روبرو بودند. اين وضع چند سالي ادامه  حوزه با دشواری 

داشت و همین مضیقه مالي دستاويز يکي از طلاب گرديد و وی]از  
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الله اصفهاني  روی خشم و غضب[ به قتل سید محمدحسن فرزند آيت

اقدام کرد.«] 61[ اين اقدام در حالي صورت گرفت که بنابر منابع  

الله  موجود: »شیخ قاتل دارايي نداشته و تمام زندگاني او از آيت 

کرده خرج سفر هم  اصفهاني بوده...، به علاوه هر وقت مسافرت مي 

الله اصفهاني پول اخذ و بعد  گرفته، و برای گرفتن عیال از آيت مي 

الله اصفهاني بوده  از آن نفقه عیال و مخارج او به عهده آيت

 است.«] 62[ 

تیرماه   21ق )1349صفر سال   15درگذشت سید محمدحسن در 

الله  ( در وقت نماز مغرب و عشا اتفاق افتاد. در حالي که آيت 1309

العظمي سـید ابوالحسـن اصفهاني مشغول اقامه نماز جماعت بود، در  

پشت سر او، فرزندش سید محمدحسن موسوی، همراه مردم در  

صف نماز ايستاده بود. ناگهان شخصي بـه نام شـیخ علي قمي، با  

چاقو به سـید محمدحسن حمله کرده، با يک ضربت وی را به قتل  

رساند. مي   

الله حاج سید جواد میرسجادی )نوه دختری مرحوم بنا بر گفته آيت 

 سید ابوالحسن( وقتي: 
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»مرحوم سید متوجه همهمه و شلوغي شدند. به ايشان گفتند: چیزی  

آمدی شده و ايشان را به  نیست برای »سید محمدحسن« پیش

بیمارستان بردند. شما نماز عشاء را بخوانید. ايشان هم نماز عشاء را  

خوانده و به سمت منزل رفتند. مرحوم سید با جمعیت بسیار زيادی  

ها تجمع کرده بودند با سر و  که در اطراف منزل ايشان و پشت بام 

شود. سیّد محمدحسن به واسطه ضربه شديد  صدا و گريه مواجه مي 

چاقو در همان صحن شهید شده بود، امّا هنوز »آقا« خبر نداشتند.  

طور به جمعیت نگاه  الله سید ابوالحسن مات و مبهوت، همین آيت

بودند که چه کسي و   کرد، متعجبّ و متحیّر بود. اطرافیان ماندهمي 

چگونه خبر شهادت را به »سید« بدهند؟. قرار شد، به آقا شیخ جواد  

جواهری )نوه پسری مرحوم صاحب جواهر( که از علماء بود )و در  

سفر تبعیدی سید به قم؛ از نجف آمد به قم و مرحوم سید را به نجف  

آورد( بگويند که او اين خبر را در همان شب واقعه به »سید« بدهد  

ها )حتي مادر سید  و آقا را از تحیّر در آورد تا راحت شود. زن 

محمدحسن( هم از قتل و شهادت، خبر نداشتند. به »مرحوم  

جواهری« خبر دادند. ايشان آمد. جمعیت را کنار زدند »آقا شیخ  

ها بالا آمد، روبروی آقا ايستاد در حالي که به  جواد جواهری« از پلّه 



عصا تکیه داده بود، خطاب کرد به مرحوم سید )که نشسته بود(  

گفت: آقای سید ابوالحسن اصفهاني! خدا، يک بلايي به شما داده و  

خواهد شما را امتحان کند! همین را گفت و خداحافظي کرد و  مي 

 رفت. »آقا« از جريان با خبر شد، شروع کرد به گريه کردن!«]63[ 

احترامي و گاهي آنان بعد از اين اتفاق، مردم به برخي از طلاب بي 

ی  کردند. سید ابوالحسن در جلسهرا اذيت]مسخره و استهزاء[ مي 

ختم پسرش به شیخ محمدعلي يعقوبي که واعظ جلسه بوده گفت که 

از قول او اعلام کند: »يکي از فرزندان من فرزند ديگرم را کشته  

است! به فرزندانِ ديگر من چه کار داريد؟! همه طلاب فرزندان من  

 هستند.« ]64[ 

الله غلامحسین جعفری همداني]امام جماعت شجاع و مبارز  آيت

الله  شبستان گرمخانه مسجد جامع بازار تهران[ از شاگردان آيت

الله  اصفهاني که در آن وقت در نجف بود در مورد رفتارشناسي آيت 

گويد: »از اين حادثه غم  آمد مي اصفهاني در مواجهه با اين پیش 

آموز به ياد دارم: انگیز، دو خاطره عبرت  

الله آقا سید ابوالحسن اصفهاني با  چگونگي برخورد حضرت آيت -1

انگیز، با متانت و وقار و  اين حادثه: ايشان، انصافاً، با اين حادثه غم 
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شکیبايي برخورد کردند. در تشییع جنازه، هنگام نماز، که به مرحوم  

ه شاهد بودم از  نائیني تعارف کردند اقامه نماز کنند و... با اينک

ريخت، ولي تغییری در حالاتشان و از نظر  ديدگانش اشک مي

 روحي مشاهده نکردم. 

جلوگیری از فتنه: مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهاني، به   -2

ای در اين حادثه رفتار کردند که جلو هر گونه سوءاستفاده و  گونه 

ای گرفته شد. چون سال پیش از اين حادثه، در اربعین حسیني،  فتنه

زني که از نجف به کربلا رفته بودند، با اهالي  های سینهبین هیئت 

های پیش آمده بود و چند نفری هم از بین رفته  جا درگیری آن 

بودند، به طور حتم اگر بعد از کشته شدن آقازاده آقا سیدابوالحسن  

ای  رفتند. فتنهزني به کربلا مي های سینه ها و هیئت اصفهاني، دسته

وقتي قضیه کشته شدن فرزند آقا سید  پیوست...  ديگر به وقوع مي 

ابوالحسن اصفهاني پیش آمد، چون مقارن با اربعین حسیني بود، آن  

های اطراف هم برای  ها به کربلا نرفتند که هیئت سال نه تنها نجفي 

الله  سر سلامتي خدمت آقا سید ابوالحسن آمدند.« و با درايت آيت 

 اصفهاني جلوی هرگونه فتنه گرفته شد.  ]65[ 
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مرحوم اصفهاني کشته شدن فرزند را با شکیبايي تاب آورد و در  

پاسخ به نامه تسلیتي کـه يکي از علمای اصفهان به ايشان نوشته بود  

نويسد: مي   

رساند: مرقومه شريفه که حاوی تعزيت و اظهار تأثر از  »به عرض مي 

الله خیـراً. غیر  اين مصیبت بود واصل، موجب تشکر گرديد. جزاکم 

ای نیست. به اجداد طاهرينش تأسي و  از صبر و شکیبايي چـاره 

دهیم. رضاً بقضاءالله و تسلیماً لامره. البته دعا کنید  تسـلیت خاطر مي 

از برای اين ضعیف صبر و برای اين جوان مظلوم رحمت و مغفرت  

دهم. همین که را که اعظم چیزی است که به آن تسلیت خاطر مي

های غیر متناهي  اين جوان که به منزله روح من بود، به بحار رحمت 

مستغرق و به مقامات عالیه فائز باشد، برای ما سهل است. انا لله و انا  

ه الا بالله العلي العظیم. در خاتمه تأيید  الیه راجعون و لا حول و لاقو

 و تسديد آن جناب را مسألت دارم. 

الله و برکاته والسلام علیکم و رحمه  

  الاحقر سید ابوالحسن الموسوی االاصفهاني«]66[ 
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الله اصفهاني در ايـن  منابع موجود علاوه بر صبر و تحمل آيت

له از قاتل فرزندش خبر داده و بـه نیکي از  مصیبت، از گذشت معظم 

الله  اند. به طوری که نقل شده است: آيتاين رفتار ياد کرده

اصفهاني پس از دستگیری قاتل، شخصي را به نمايندگي از طرف  

 خود به دادگستری فرستاد تا اسباب آزادی  قاتل را فراهم کند.]67[ 

ای از سید ابوالحسن  شیخ علي قمي پس از آزادی از زندان طي نامه

اجازه خواست تا به نجف آمده، به ادامه تحصیل بپردازد. سید  

ابوالحسن به پیکي که نامه را برايش آورده بود، گفت: »از نظر من  

مانعي ندارد، اما ايشان در اينجا امنیت ندارد. بهتر است برود ايران  

در جايي گمنام زندگي کند.« مرحوم سید پولي هم داد برای  

 کمک خرج زندگي که به قاتل فرزندش بدهند.]68[ 

  

محمدرضاشاه   سلطنت در اصفهاني  اللهآيت    

ها از  ، محدوديت 1320پس از سقوط رضاشاه پهلوی در شهريور 

الفان رضاشاه از جمله روحانیون قوی  روحانیت برداشته شد و مخ 

شدند و روابط نسبتاً متعادلي بین دربار و مرجعیت پديد آمد، از  

جمله کشف حجاب اجباری موقوف شد و پوشیدن لباس روحاني  
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)بدون داشتن جواز مخصوص از دولت( آزاد شد. انتقاد مستقیم و  

الله اصفهاني از شخص محمدرضاشاه پهلوی از تبادل  صريح آيت 

به دلیل کشته شدن   1322های زير در آخر دی و اول بهمن  تلگراف

حاج طالب يزدی در مکه به دست حکّام عربستان سعودی آشکار  

الله اصفهاني به شاه آمده است: شود. در تلگراف آيتمي   

  سکوت :رساند مي  اعلي عرض به صمیمه دعوات از  بعد...  –»تهران 

 يک  بهانه به حجاز  در ايراني  نام طالب دلخراش  قتل از شاهانه ذات

 تهمت بي اساس  روا نیست. ... ابوالحسن الموسوی الاصفهاني .«] 69[ 

الله اصفهاني تلگراف کرد: محمدرضاشاه هم در پاسخ آيت   

  اصفهاني اللهآيت  الاسلامحجت  مستطاب جناب –»نجف اشرف 

 قتل قضیه به راجع تلگراف  در که احساساتي  از. افاضاته دامت

  باب،  اين در. داريم امتنان  ايد،داشته ابراز   ايراني نام طالب دلخراش

  مؤکد  دستور  دولت به و  است  نشده اختیار سکوت  ما طرف  از

  به حق احقاق  تا  نمايند تعقیب جديت کمال با را  قضیه که ايمداده

  1322  بهمن اول.  بماند محفوظ مسملین  و ايرانیان   منافع  و آيد  عمل

 – شاه«] 70[ 
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رحلت    

الله سید ابوالحسن اصفهاني تا واپسین سال حیات خويش در  آيت

نجف اشرف اقامت داشت. ايشان در اواخر عمر به ضعف مزاج و  

ها در فصل  های گوناگون مبتلا شد. ايشان در آن سال بیماری 

تابستان برای در امان ماندن از گرمای زياد نجف به کاظمین و سامرا  

کرد؛ ولي در  رفت. در آنجا گرچه وی در ظاهر استراحت مي مي 

های مسلمانان و  عمل اين چنین نبود زيرا به تنهايي در آنجا به نامه 

دوستدارانش برای کسب نظرهای فقهي و رهنمودهای علمي پاسخ  

داد. چند صباحي پیش از اينکه دار فاني را وداع گويد، وضعیت  مي 

محلي   اش رو به وخامت گذاشت. به او پیشنهاد کردند کهمزاجي 

تر داشته باشد. آن بزرگوار، ايران ديگر را برگزيند که هوايي مناسب 

را انتخاب کرد؛ اما خیلي زود از اين سفر منصرف شد و سفر به  

بعلبک لبنان را برگزيد. پس از مدت کوتاهي که ايشان در بعلبک  

بود، بسیاری از بزرگان و دانشمندان جبل عامل، بعلبک، بیروت،  

دمشق و ديگر نقاط لبنان و سوريه با وی ديدار کردند. پس از اينکه 

ای  ای بهبود يافت، روزی بر اثر سانحهوضعیت مزاجي وی تا اندازه 

  1365به زمین خورد و پس از بازگشت به کاظمین در نهم ذيحجه 



  سالگي دار فاني را وداع گفت.  81ش در 1325آبان  13ق برابر با  

 ]71[ 

پیکر شريف آن مرجع بزرگ پس از حمل از کاظمین به نجف و  

کنار قبر فرزند   مؤمنان)ع( سابقه در صحن مطهر امیرتشییعي کم 

الله آخوند  الاسلام سید محمدحسن و آرامگاه آيت مرحومش حجت 

خراساني به خاک سپرده شد. شعرای به نام فارس و عرب در رثای  

 آن عالم بزرگ چکامه هايي سرودند.] 72[ 

  

هانوشت پي  : 

 

]1[  . مرحوم شیخ آقا بزرگ مي گويد من از خود آقا سید ابوالحسن  

ش است. ولي زير عکس  1246ق/ ۱۲۸۴شنیدم تاريخ ولادتش 

سال   ۱۳ش نوشته يعني  1233ق/ ۱۲۷۱موجود در مقبره وی  

قرائني معتقد است  الله سید موسي شبیری زنجاني بنا بهاختلاف! آيت

ش صحیح است از جمله اينکه از میرزا هاشم آملي  1233ق/ ۱۲۷۱

الله سیّد ابوالحسن اصفهانى هنگام ورود به  کند که آيت نقل مي 

شأني بوده که طلاب قبل از ديدن  مدرسه صدر نجف روحاني ذی 
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ق/  ۱۲۷۱گیرد همان  شناختند لذا نتیجه مي ايشان وی را مي 

ای از  ش بايد صحیح باشد. )شبیری زنجاني، موسي، جرعه1233

( 436- 435، ص  1393شناسي شیعه، ، مؤسسه کتاب3دريا، ج    

]2[  منظورالاجداد، محمدحسین، مرجعیت در عرصه اجتماع و  

. 97، ص  1379سیاست، تهران، انتشارات شیرازه،   

]3[  . نسب آيت الله سید ابوالحسن اصفهاني بدين شرح است: ۱ ـ  

ـ محمّدالبهبهاني   ۴ـ عبدالحمید بن  ۳ـ محمّد بن  ۲بن  أبوالحسن  

ـ محمّدطاهر بن   ۸بن ـ خلیل   ۷ـ محمّد بن   ۶بن بخش  ـ علي  ۵بن 

ـ    ۱۳بن ـ نصرالله   ۱۲بن ّ ـ ولي    ۱۱بن  ـ نصرالله   ۱۰ـ أسدالله بن  ۹

بن  ـ صدرالدّين   ۱۶ـ محمّد بن   ۱۵بن الديّن  ـ جلال  ۱۴محمّد بن 

بن  ـ مهدی   ۲۰ـ طاهر بن   ۱۹ـ محمّد بن   ۱۸ـ محمّدالطّیار بن  ۱۷

ـ   ۲۴بن الديّن  ـ قطب  ۲۳بن الديّن  ـ تاج  ۲۲بن  ـ عزّالديّن   ۲۱

ـ   ۲۸بن الدّين  ـ رکن  ۲۷ـ محمود بن   ۲۶بن ـ موسي   ۲۵بن   ابراهیم 

ـ   ۳۱بن ـ علاءالديّن   ۳۰بن ـ أبوالحسن  ۲۹أبوطاهرالبذلاء بن 

بن  ـ امام موسي  ۳۴بن ـ ابراهیم    ۳۳بن ـ موسي    ۳۲بن مرتضي  

جعفر)علیهماالسّلام(. ر.ک: حسیني میبدی، سیدناصر، سراج المعاني  
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 ـ  1284  -  1365در احوالات امام سیدابوالحسن اصفهاني   ق(،   -)ه

. 73، ص 1375انتشارات اردشیر،    

 ]4[  . همان، ص 81- 83. 

]5[  . امین، سیدحسن، مرجعیت و سیاست، ماهنامه حافظ، شماره  30،  

. 9- 8، ص 1385تیر   

]6[  . همان، ص 9. درباره مرحوم آيت الله آخوند خراساني بنگريد  

به: مروری بر حیات علمي و سیاسي آيت الله العظمي آخوند  

 ملامحمدکاظم خراساني، سايت مرکز بررسي اسناد تاريخي. 

 ]7[  . سراج المعاني، پیشین، ص  97.. 

 ]8[ . نجوم امت، پیشین، ص  96. 

 ]9[  . سراج المعاني، پیشین، ص  215. 

]10[ . برای آشنايي بیشتر با شاگردان معظم له ر.ک: سراج المعاني،  

. 215تا    98پیشین، ص    

]11[ . باقری بیدهندی، ناصر، نجوم امت، مدخل بیست و پنجم،  

الله العظمي سیدابوالحسن موسوی اصفهاني)ره(، مجله نور علم،  آيت
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. همچنین ر.ک: مرجعیت و سیاست،  96دوره سوم، شماره چهار، ص  

. 9پیشین، ص    

]12[ . اين کتاب ابتدا رساله عملیه مرحوم آقا سید محمدکاظم  

شد و توسط سعید بن  الصالحین نامیده مي يزدی بود و به نام ذخیره

آوری شده بود، مرحوم سید در دو نوبت  محمدرضا الحلي جمع

کنند و لکن به فتاوای خود را جهت مراجعه مقلدين در آن درج مي

علت جامع نبودن آن، با افزودن مسائل زيادتری که به کلي با اصل  

دهند. اين کتاب  خودش تفاوت دارد آن را به صورت فعلي تغییر مي 

در دو جلد تدوين شده است؛ در جلد اول مباحث عبادی مانند  

ر جلد دوم مباحث غیرعبادی  تقلید، طهارت، نماز، زکات، خمس و د

النجاه به اسم  مانند مکاسب، متاجر، شفعه، صلح ... قرار دارد. وسیله

النجاه« به وسیله سید ابوالقاسم اصفهاني به فارسي و به اسم  »صراط 

النجاه« به وسیله شیخ سعادت حسین بن منور علي السلطان  »ذريعه 

پوری به اردو ترجمه شده است. بسیاری از علما از جمله امام  

اند. امام خمیني فتاوای خود را به  خمیني)ره( بر آن حاشیه زده

صورت حاشیه بر آن نوشته و سپس در زمان تبعید به ترکیه با تحرير  

و درج فتاوای خود در کتاب و افزودن مسائل ديگری، آن را به  
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  مورد که آوردند  در مستقلي  فتوايي –صورت يک کتاب فقهي 

لما است و به تحريرالوسیله نامیده شد. از جمله  ع و  فقها استفاده

ای که امام خمیني به اين کتاب افزودند، عبارتند از:  مسائل ارزنده 

امر به معروف و نهي از منکر، نماز جمعه، دفاع، قضاء و مسائل  

. 110- 109مستحدثه. ن.ک: نجوم امت، پیشین، ص    

]13[ . در صفحات 220 تا 232 کتاب سراج المعاني فهرستي از تعلیقه  

النجاه آمده است. نويسان بر کتاب وسیله  

 ]14[ . ر.ک: نجوم امت، پیشین، ص 109- 110. 

 ]15[ . ر.ک: مرجعیت و سیاست، پیشین، ص  11. 

]16[ . اين اصل بیان مى کند: براى اين که قوانین مصوب مجلس بر  

خلاف شرع نباشد، همیشه پنج تن مجتهد و فقیه متدين آگاه از  

اى که از سوى مراجع بزرگ به مقتضیات زمان از لیست بیست نفره

شوند، اعضاى مجلس شوراى ملى، بالاتفاق و يا به  مجلس معرفى مى 

قید قرعه آنان را برگزينند و آنان با دقت آن چه را که مورد  

رسد بررسى کنند و موادىّ که مخالف با  تصويب نمايندگان مى 

قواعد مقدسه اسلام باشد طرح و رد نمايند، تا عنوان قانونیت نیابد و  
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الله فرجه، تغییر پذير  اين اصل تا زمان ظهور حضرت حجت، عجل 

 نخواهد بود. 

]17[ . از نجف اشرف: 1. سید مصطفي کاشاني.  2. شیخ اسماعیل  

.  5. سید ابوالحسن اصفهاني. 4. میرزا محمدحسین نائیني. 3محلاتي.  

. شیخ عبدالله  7. ضیاءالدين عراقي.  6شیخ مهدی مازندراني. 

 گلپايگاني. 

. تنکابني قزويني اسدالله  سید.  8:  مشهد  از   

  سید. 11. خوئي جمعه امام . 10. بهبهاني  سیدعبدالله. 9: تهران  از 

. بهبهاني  آقازاده محمد  

. ای قمشه مدرس  حسن سید. 13. الاسلامثقه  نوراللّه. 12:  اصفهان  از   

(. تبريزی  انگجي) انگزی انجزی  ابوالحسن میرزا.  14: تبريز  از   

. کازروني علي سید. 15:  شیراز از   

. حائری  علي سید  حاج. 16: يزد  از   

. قمي  العابدينزين   میرزا.  17:  قم از   

. محمدباقر  شیخ. 18:  همدان   از   
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. آقای آقا نورالدين عراقي. 19از سلطان آباد اراک:    

  مطالعه  برای.  گلپايگاني  العابدين زين  ملا آخوند.  20: گلپايگان   از 

  براى هاتلاش  آخرين و  انتخاب اولین اکبر،علي  ذاکری،: ک .ر بیشتر

  ،1390 پايیز حوزه مجله  مشروطیت،  مجلس بر ناظر مجتهدان  تعیین

. 205 تا  144  از صفحه از ، 161  شماره - ششم و بیست  دوره  

]18[ . سلطاني، سید ناصر، اجرای اصل دوم متمم قانون اساسي در  

مجلس دوم مشروطه، فقه حکومتي، شماره هشتم، پايیز و زمستان 

. 70، ص 1398  

 ]19[ . مرجعیت در عرصه اجتماع، پیشین، ص 98. 

]20[ . آباديان، حسین، تحلیل مباني مذهبي قیام های 1299 تا  

ش عراق و پیامدهای آن در ايران، مطالعات تاريخ اسلام، سال  1304

. 59، ص  1399، زمستان 47دوازدهم، شماره    

]21[ . محمدمهدی کاظمي خالصي، مشهور به شیخ مهدی خالصي،  

الله شیخ محمد خالصي زاده از علمای انقلابي دوران قاجار  پدر آيت 

 تا محمدرضا پهلوی. 
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]22[ . آريابخشايش، يحیي، مظالم انگلیس در بین النهرين / تصحیح،  

- 31، ص 6شماره   1384اضافات و مقدمه، فصلنامه مطالعات تاريخي  

03 .  

 ]23[ . همان، ص  31. 

 ]24[ . همان. 

 ]25[ . همان، ص  32. 

 ]26[ . همان. 

]27[ . بسمه تعالي. حـضرات علمائنا الاعلام و حجج الاسلام متعنا اللّه 

تعالي بظلهم مدی الايام، بلغنا انکم بمقتضي وصیتکم الدينیه و 

رياستکم الروحانیه حرمتم علي کافه الامه العراقیه المداخله في هذا  

لانتخاب المضر بالامّه و حرمتم المساعده فیه بکل وجه و جعلتم  

المساعده فیه محاده للّه و لرسوله فنسترحم منکم ان تبینو الناصحه  

ذلک حتي نمتثل اوامرکم الشريعه التي امر اللّه تعالي بامتثالها ادام  

[ 1301]آبان 1341ربیع الاول سنه   15اللّه ظلکم.   

 نجف اشرف 

اللّه الرحمن الرحیمبسم  

https://historydocuments.ir/?page=post&id=4160#_ftnref22
https://historydocuments.ir/?page=post&id=4160#_ftnref23
https://historydocuments.ir/?page=post&id=4160#_ftnref24
https://historydocuments.ir/?page=post&id=4160#_ftnref25
https://historydocuments.ir/?page=post&id=4160#_ftnref26
https://historydocuments.ir/?page=post&id=4160#_ftnref27


نعم قد صدر منا تحريم الانتخاب في الوقت الحاضر لما هو غیر خفي  

علي کل بلاد و حاضر، فمن دخل فیه و ساعد علیه فهو کمن حارب  

اللّه و رسوله و اولیائه صلوات اللهّ علیهم اجمعین. الاحقر ابوالحسن  

النهرين /  المـوسوی(. آريابخشايش، يحیي، مظالم انگلیس در بین

،  6شماره   1384تصحیح ، اضافات و مقدمه، فصلنامه مطالعات تاريخي  

. 42-41ص   

 ]28[ . همان، ص  55. 

]29[ . در همان روزها يعني فاصله بین 15 تا  18 شوال 1341  قمری  

النهرين علیه  فتاوای جديد علمای بین  1302خرداد   14تا  11برابر با 

مؤسسان در آن کشور که وظیفه تصويب   مجلس  انتخابات برگزاری 

را داشت، صادر شد. علاو بر   و عراق قانون اساسي و معاهده انگلیس 

الغروی   حسین  سیدابوالحسن اصفهاني فتاوايي ديگر از طرف محمد 

 مهدی ، محمد ، علي الحسیني شیرازی، حسن الصدرالدين نائیني

المرحوم شیخ   يس، محمد اسمعیل آل الصدر، عبدالحسین آل 

، محمدمهدی خالصيالکاظمي  اسداللّه، محمدمهدی 

الخراساني، راضي الکاظمي، مهدی الکاظمي، ابراهیم  الموسوی 

نژاد، مسعود،  . کوهستاني الاعربي و ابراهیم السلماسي« صادر شد 
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- 1301مهاجرت علما از عراق به ايران و بازگشت آنان به عراق

. 18، ص  4شماره  1383شمسي، فصلنامه مطالعات تاريخي 3031  

]30[ .ر.ک: فلاح توتکار، حجت و محسن پرويش، مهاجرت علمای  

عتبات به ايران؛ بازتاب و پیامدهای آن، فصلنامه مطالعات تاريخ  

فرهنگي؛ پژوهشنامه انجمن ايراني تاريخ سال چهارم، شماره  

. 106 - 75، ص   1391چهاردهم، زمستان   

 ]31[ . مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست، پیشین، ص 22. 

 ]32[ . نجوم امت، پیشین، ص  98. 

]33[ . از شهرهای پرجمعیت استان دياله در اقلیم کردستان عراق در  

نزديکي مرز ايران و با شهر های قصر شیرين و گیلانغرب در ايران  

 هم مرز است. 

]34[ . مهاجرت علمای عتبات به ايران؛ بازتاب و پیامدهای آن،  

. 83پیشین، ص    

]35[ . مکي، حسین، تاريخ بیست ساله ايران، ج  2، انتشارات بنگاه  

. 352-350، ص  1359ترجمه و نشر کتاب،   

 ]36[ . تاريخ بیست ساله ايران ، پیشین، ص  349. 
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]37[ . سرانجام با تغییر تبعید آيتالله خالصي از حجاز به ايران  

شد،   عتبات بعد، که قرار بر بازگشت علما به  موافقت شد. چندی 

را نیافته بنابر اين؛ »با   عراق به بازگشت  اجازه الله خالصي آيت

 بدرود حیات  کرد و در آنجا هم  مشهد مهاجرت  خود به  خانواده 

خواهي صلیبي، گفت.« ابوالحسني )منذر(، علي، جهان اسلام و فزون 

. 25 -20ص  10شماره   1382فصلنامه زمانه،   

]38[ . مهاجرت علما از عراق به ايران و بازگشت آنان به عراق 

. 30شمسي، پیشین، ص   1301-1303  

]39[ . مهاجرت علما عتبات به ايران؛ زمینه ها، بازتاب وپیامدها،  

. 349. تاريخ بیست ساله ايران ، پیشین، ص  88پیشین، ص    

 ]40[ . همان، ص  31. 

 ]41[ . همان، ص  46. 

]42[ . ر.ک: مروری بر زندگي و رفتار سیاسي آيت الله حاج شیخ  

 عبدالکريم حائری ، سايت مرکز بررسي اسناد تاريخي. 
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]43[ . برای اطلاعات بیشتر از ورود، حضور و خروج علمای تبعیدی  

به ايران، ر.ک: مهاجرت علما از عراق به ايران و بازگشت آنان به  

. 81تا   9شمسي، پیشین، ص  1303- 1301عراق   

]44[ . نساج، حمید، »مقايسهی نوسازی ايران و ترکیه در دوران  

  5  ش  سیاست، راهبردی های پژوهش   فصلنامه رضاشاه و آتاتورک«،

. 118 ص  ،( 1392 تابستان )  

]45[ . پورآرين، فؤاد و علي اصغر محبي، تبیین چالشهای  

خواهي رضاخان در دوره مجلس پنجم، فصلنامه پارسه،  جمهوری 

. 38- 37، ص 94، بهار و تابستان 24، شماره  15سال   

]46[ . برخي نیز معتقداند اول اعلامیه رضاخان منتشر شد چند روز  

بعد از آن، علما اعلامیه خود را منتشر کردند. ر.ک؛ ذاکری،  

اکبر، حوزه و غوغای »جمهوری« رضاخان در آغاز قرن اخیر،  علي

دوفصلنامه تاريخ اسلام در آيینه پژوهش، سال نوزدهم، شماره اول،  

. 103-  102، ص 1401، بهار و تابستان 52پیاپي    

]47[ . تبیین چالشهای جمهوری خواهي رضاخان در دوره مجلس  

. 38پنجم، پیشین، ص    
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]48[ . »بسم الله تعالي. حضور مبارک حجج اسلام و آياتالله علي  

دارد به  الله ظلالهم العالیه علي مفارق الانام، معروض مي الانام، ادام 

الله علي  الله المطلق ولي حکم محکم مبارک اعلي حضرت، حجت 

الله فرجه »و اما الحوادث الواقعه علیکم الحق امام عصر، عجل 

الله  فارجعوا )فیها( الي رواه احاديثنا فانّهم حجتي علیکم و أنا حجه 

علیهم« عامه شیعه و فرقه جلیله اثني عشريه مأموريت دارد که در  

پیش آمد حوادث خود در زمان غیبت کبری پناه به اولیا دين و  

وسیله بزرگان  روساء شرع خاتم النبیین، کثر الله امثالهم، بیاورند تا به 

دين، به شاهراه محکم مبارک »و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم  

لعلهم يحذرون« اولیا دين مؤمنه که از ايتام اسلام کفالت فرمايند و  

در حفظ حوزه مسلمین حتي الممکن بذل جهد فرمايند و چون  

گذرد، دولت  اصل دوم قانون اساسي که ذيلاً از لحاظ مبارک مي 

ايران با هزاران تلفات جاني و خسارات مالي اين اصل مقدس را  

تحصیل و حصن حصین خود قرار داده و در سه دوره تقنینیه در 

بوته اجمال و اهمال ما، رها بود، اکنون که دوره پنجم مجلس  

آمیز محیط امروزه که در انظار  شورای ملي است با اوضاع أسف 

مبارکتان مشهود و ذکرش موجب تطويل است، تعطیلي اين اصل  
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مقدس موجب پیش آمدهای ناگوار به عالم اسلامیت خواهد بود  

لذا قاطبه مسلمین، عموماً و جمعیت وطنیون اسلامي خصوصاً، با  

صبری از پیشگاه آن ذوات مقدسه و حماه اسلامیه به  کمال بي 

نمايند که به فوريت عده مرقوم در اصل سطور را  جديت تقاضا مي 

تعیین و معرفي فرمايند و مسلمین را از تیه]بیابان و وادی[ ضلالت  

نجات داده به برکات انفاس قدسیه آن ذوات محترمه، مسلمین روی  

به اوج ترقي آورده و موجب سرافرازی عامه و مايه تشکر قاطبه  

موحدين گردد و هر آن گاه خدای نخواسته، بزرگان ما استنکاف  

نمايند و مضلین را مهمل و معطل به خود واگذار فرمايند در پیشگاه 

عدل الهي عامه را مسئوولیتي نخواهد بود.« مهر جمعیت وطنیون.  

ها براى تعیین مجتهدان ناظر بر  ر.ک: اولین انتخاب و آخرين تلاش 

 مجلس مشروطیت، پیشین. 

]49[ . مهاجرت علما از عراق به ايران و بازگشت آنان به عراق 

. 65شمسي، پیشین  1301-1303  

 ]50[ . ر.ک: مرجعیت و سیاست، پیشین، ص  14. 

]51[ . ، بازخواني مواضع آيت الله سیدابوالحسن اصفهاني در برابر  

. 145اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه، پیشین، ص    
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 ]52[ . ر.ک: مرجعیت و سیاست، پیشین، ص  14. 

 ]53[ . همان، ص  15. 

]54[ . برای مطالعه اين مکاتبات به اسناد پاياني همین مقاله رجوع  

 شود. 

]55[ . مصاحبه با آيت الله حاج شیخ علي غروی علیاری، مجله حوزه،  

. 37، ص 64و  63، شماره 1373مهر و آبان  - مرداد و شهريور    

]56[ . مقايسه ی نوسازی ايران و ترکیه در دوران رضاشاه و  

الله نورالله بنگريد  . در باره زندگي آيت 119آتاتورک، پیشین، ص 

به: نگاهي به زندگاني سیاسي و اجتماعي شهید آيت الله نورالله  

 اصفهاني ، سايت مرکز بررسي اسناد تاريخي. 

]57[ . بهلول، محمدتقي، خاطرات سیاسي بهلول يا فاجعه مسجد  

. 36- 38، ص 1369گوهرشاد، مؤسسه امام صادق)ع(،    

]58[ . داود قاسم پور، قیام مسجد گوهرشاد به روايت اسناد، تهران:  

.  46، ص 1386انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول،  

همچنین بنگريد به: نگاهي به حیات سیاسي و اجتماعي  
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حجت الاسلام شیخ محمدتقي بهلول گنابادی، سايت مرکز بررسي  

 اسناد تاريخي. 

]59[ . احمدوند، زينب، نوگرايي رضاشاه و اقدامات آيتالله  

های سیاسي. اصفهاني، سايت مؤسسه مطالعات پژوهش   

]60[ . ر.ک: نجوم امت، پیشین، ص 98-99. درباره قیام مسجد  

گوهر شد بنگريد به: جنايات رضاشاه در مسجد گوهرشاد،  20  و 21  

 تیرماه 1314، سايت مرکز بررسي اسناد تاريخي. 

 ]61[ . مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست، پیشین، ص 102. 

]62[ ر.ک: اسناد پاياني. همچنین ر.ک، جعفريان، رسول، واقعه  

اله العظمي سیدابوالحسن اصفهاني در  هائله کشته شدن فرزند آيت 

صف نماز جماعت پدر، مجله آيینه پژوهش، سال سي و دوم، شماره  

. 318-  313، ص 1400ماه پنجم، آذر و دی   

]63[ . فقیه بزرگوارآيت الله سید ابوالحسن اصفهاني، سايت مؤسسه  

آموزشي و پژوهشي امام خمیني )ره(، لینک مطلب:  

https://moaser.iki.ac.ir/node /513 
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]64[ . ر.ک: آيت الله سید ابوالحسن اصفهاني کیست؟...، پايگاه  

. 1517938اطلاع رساني جماران، کد مطلب:    

]65[ . مجله حوزه، مصاحبه با آيت الله میرزا غلامحسین جعفری  

. 37، ص 52، شماره  1371همداني، مهر و آبان   

 ]66[ . ر.ک: اسناد پاياني، همچنین ر.ک، جعفريان، رسول، پیشین. 

 ]67[ . سیره عملي آيتالله سیدابوالحسن اصفهاني، پیشین، ص  99. 

]68[ . خبرگزاری رسمي حوزه، به نقل از میرآقايي، سیدهادی و  

الله  سیدجعفر موسوی اصفهاني، حیات جاوداني: زندگاني آيت 

ق(، نشر   1284 -  1365العظمي سیدابوالحسن موسوی اصفهاني )

. لینک خبر: 110رستگار، ص  https://noo.rs /1x1C4 

 ]69[ . مرجعیت و سیاست، پیشین، ص 16. 

 ]70[ . همان. 

]71[ . فرهاديان، فاطمه؛ سیره عملي آيتالله سید ابوالحسن  

شماره   -  1389و فروردين   1388اصفهاني، ماهنامه مبلغان اسفند  

. 111، ص  126  

 ]72[ . برای مطالعه بیشتر ر.ک: سراجالمعاني، پیشین، ص 338-  341
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 ايه الله شیخ عبدالکريم حائری  

 تولد و تحصیلات 

ش( در  1239ق) 1276حاج شیخ عبدالکريم حائری يزدی در سال  

قريه مهرجرد از مضافات میبد که از توابع اردکان يزد است به دنیا  

آمد. ]1[  پدر شیخ عبدالکريم، مولي محمد جعفر مهرجردی يزدی] 2[  

اند.  بود و شغل او را قصاب يا کرباس و يا گوسفند فروش ذکر کرده

 جد اعلای وی نیز محمد مدون از اهالي میبد يزد بود.  ]3[ 

سالگي از نعمت پدر محروم شد و تحت صیانت و   6شیخ در 

اش  سرپرستي مادر قرار گرفت. استعداد وی توجه شوهرخاله

میرابوجعفر را جلب کرد، به طوری که او را از روستای دور  

اش به اردکان يزد برد و مقدمات تحصیلات ابتدايي وی را  افتاده

خانه اردکان، نصاب، صرف، مقدمات  فراهم ساخت. وی در مکتب 

علوم و ادبیات را فراگرفت. ايشان تحت تعلیم عالم شهیر آن سامان  

»مجدالعلماء اردکاني« قرار گرفت و پس از طي دوران مقدماتي، به  

ترين مدارس يزد بود، عزيمت  مدرسه محمدتقي خان که از معروف
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نمود، در همین مدرسه بود که نزد علمايي چون حاج میرزا سید  

و آقا سید يحیي مجتهد يزدی مبادی اصول را فرا  حسین وامق 

 گرفت.] 4[ 

  

 در کربلا 

ساله بود که به کربلا مهاجرت کرد. اقامت او در کربلا   18حاج شیخ 

الله  دو سال به طول انجامید. در اين مدت به محضر درس آيت 

رفته و  ملامحمدحسین فاضل اردکاني )رئیس حوزه علمیه کربلا( 

شرح لمعه و قوانین را نزد ايشان تلمذ کرد.] 5[ در اين مدت نبوغ و  

الله فاضل اردکاني در  استعدادش برای استاد آشکار گشت و آيت 

ها او  يافت که حوزه علمیه کربلا برای پرورش و شکوفايي خلاقیت 

رو مقدمات سفر به حوزه سامرا را برای او  کوچک است. از اين 

ای نیز که حاوی شرح معنويت و خصوصیات فراهم ساخت و نامه

های علمي شیخ بود به میرزای بزرگ محمدحسن  اخلاقي و خلاقیت 

شیرازی ]6[  صاحب فتوای تنباکو نوشت و او را با احترام به سامرا  

 فرستاد.] 7[ 
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 در حوزه سامرا 

میرزاى شیرازى در آن زمان مرجع وقت و در رأس حوزه علمیه  

الله اردکانى  سامرا بود. وى از آنجـا که به علم و معنويت آيت 

گذاشت شیخ عبدالکريم را مورد توجه قرار داد.  احترام زيادى مى

گويند وقتى نامه فاضل اردکانى را خـواند رو به عبـدالکريم  مى 

 آن  رو همین  از کرد و فرمود: »مـن به شـما اخـلاص پیـدا کردم.« 

 طلبه جوان  و  پرتلاش را در  منزل  خود جاى داد.  ] 8[ 

شیخ عبدالکريم يزدی در سامرا از محضر میرزا ابراهیم محلاتي،  

الله محمدتقي شیرازی )شیرازی دوم( صاحب حکم جهاد علیه آيت

الله نوری، استفاده نمود و  انگلیس )ثورالعشرين( و شهید شیخ فضل 

الله سید  سطوح عالي را به اتمام رساند و در درس خارج اصول آيت 

الله شیرازی  محمد طباطبايي فشارکي اصفهاني و خارج فقه آيت 

 بزرگ شرکت نمود تا به اجتهاد نائل آمد.] 9[ 

الله  پس از فوت میرزای شیرازی وی به اتفاق استاد خود آيت

فشارکي به نجف آمد تا از محضر وی کسب فیض نمايد و چون  

رياست حوزه به عهده آخوند ملامحمد کاظم خراساني بود چندی  

نیز از محضر درسي ايشان استفاده کرد]10[ علم الحديث را از محضر 
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الوسايل فراگرفت و از ايشان  میرزا حسن نوری صاحب مستدرک 

اجازه روايي دريافت نمود.] 11[ و تا سال 1316ق /  1278ش که  

الله سید محمد فشارکي است، در نجف باقي ماند. سال وفات آيت   

شیخ عبدالکريم در يکي از سفرهای زيارتي به کربلا، متوجه حوزه  

الله فاضل اردکاني رو به  علمیه کربلا شد که بعد از ارتحال آيت 

سردی نهاده و بي رونق شده بود. لذا برای رونق اين حوزه از  

نجف اشرف مهاجرت کرد و در کربلا ساکن شد. ] 12[ اينجا بود که  

او لقب حائری]13[ را براى خود برگزيد و  با حضور  اندک مدت  

  گذشته هاىسال فراموشى و  عزلت  غبار کربلا، علمیه حوزه در  خود

  ديگر بار  سکوت  و آرامش هاسال از  پس و  زدود شهر اين چهره از را

 نیز(  السلام علیه)حسین  امام  بارگاه و پیچید  مدارس   در طلاب همهمه

  اى جلوه آن، در  پژوهان دانش   علمى هاىبحث  افکندن   طنین با

  خارج عمده درس دو مدّت اين  در حائرى اللهآيت . گرفت  ديگر

  طلاب اختیار در  را اوقاتش  باقى و کردمى  تدريس فقه و اصول 

  اللهآيت  که کسى مقام در ها،اين   بر علاوه و  دادمي  قرار دينى علوم

میرزا  محمد تقى  شیرازى  مرجع تقلید شیعه احتیاطات]14[ خود را به  

ايشان ارجاع داده، پاسخگويى به مسائل دينى مردم را نیز بر عهده  
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گرفت.] 15[ همین امر باعث جلب توجه انظار به شخصیت بلندپايه  

وی شد. به طوری که بعد از ارتحال مراجع آن روز )همچون آيات 

سید محمدکاظم يزدی، میرزا محمدتقي شیرازی و شريعت  

 اصفهاني( بسیاری از مقلدان آن ها به معظم له رجوع کردند. ]16[ 

  

 از اقامت در اراک تا تأسیس حوزه علمیه قم 

الله حائری در دو مرحله به اراک وارد شدند. اولین بار در سال  آيت

ش از نجف به اراک آمد و  1278ق /  1316ش. يا 1280ق/  1318

اقامت گزيد و در آن جا مشغول تدريس شد]17[  و بار دوم در سال  

ش به اراک مهاجرت نمود. 1292ق /  1331  

در مورد بازگشت مجدد ايشان به ايران و ساکن شدن در اراک  

الله حائری در اين  نظرات مختلفي وجود دارد. برخي معتقدند آيت 

سال از طرف حاج سید اسماعیل عراقي فرزند حاج محسن عراقي و  

ديگر علمای شهر اراک به حوزه علمیه اراک دعوت شد. ]18[ برخي  

نیز بر اين عقیده هستند که به علت بروز جنگ جهاني اول و  

مشکلات داخلي کشور عراق عرصه بر بسیاری از علماء تنگ شد و  

عدهای از آن ها مجبور به مهاجرت به ايران شدند.] 19[ برخي نیز 
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تنها دلیل آمدن مجدد شیخ به اراک را نذر واجب و زيارت امام  

 رضا )علیهالسلام( مي دانند.] 20[ 

به هر حال حاج شیخ در نظر داشت پس از زيارت به منزل خود در  

کربلا برگردد و به هیچ عنوان قصد اقامت دائم در ايران را نداشت،  

اما قبل از عزيمت ايشان، طلابي که در اراک حضور داشتند از  

له درخواست کردند تا زماني که وسايل سفر فراهم شود،  معظم 

جايي که های درسي را داير کند شیخ نیز پذيرفت و از آن کلاس 

ايشان در بین علماء و فضلای آن زمان دارای شهرت بسزايي بود، از  

شهرهای اطراف به مجلس درسي وی شتافتند ]21[  و آن چنان  

استقبال شاياني از محافل درسي او شد که از شدت و کثرت جمعیت  

پذير نبود، بنا بر اين ايشان مجلس  طلاب، تدريس در منزل امکان 

خود را به مدرسه کوچکي منتقل نمود و همین محفل باعث ايجاد  

 حوزه نوپايي در شهر اراک شد. ] 22[ 

الله حائرى به مدّت هشت سال در اين حوزه پر شکوه بر مسند  آيت

تدريس تکیه زد و در کنار مسؤولیت سنگین مرجعیت از پرورش و  

اى غافل نبود و به  شکوفايى استعدادهاى طلاب جوان نیز لحظه

العاده به اين امر صدها جوان پاک طینت ديگر  موجب اهمیت فوق 
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رفت همه در زمره مراجع بزرگ بشمار آيند در را که امید آن مى

 دامان پر مهر و محبت پدرانه خود پرورش داد. 

و   تدريس  محل  ، شهر قم در اراک  حائری  الله آيت با اقامت  همزمان 

 الله ، آيت میرزا محمد ارباب  : حاجهمچون  بزرگ  ارشاد مجتهديني 

 الله ، آيت کبیر قمي  ابوالقاسم شیخ الله ، آيت میرزا محمد فیض حاج

نجار،   آقا محمد کبیر، محمدحسین  الله صغیر، آيت  ابوالقاسم  آقا شیخ

،  شهری  پايین  مهدی  شیخ  به معروف حکمي  مهدی  آقا شیخ  الله آيت

(،  اخلاق و عرفان  )معلم  تبريزی  میرزا جواد آقا ملکي  حاج  الله آيت

 آيتالله  حاج  شیخمحمدتقي  بافقي يزدی  و عدهای  ديگر بود. ]23[ 

بود و مدارس قم مرکزيتي برای   رسمي  فاقد درس  قم  حال  با اين 

رو   ساير بلاد نبودند تا محل پرورش شاگردان ديگری باشد. از اين 

ق )عید سال  1340را در عید نوروز  حائری  الله ، آيت قم  علمای 

کردند و با اصرار از او خواستند تا   دعوت قم  به زيارت ( برای 1301

کند. بعد از   و عشا را امامت  نماز مغرب معصومه  نو حضرت در صحن 

 ی توصیه به تهراني الواعظین  شیخ محمد سلطان  نماز، حاج  ی اقامه 

را در   حائری  الله تا آيت  را واداشت  و مردم  منبر رفت  به قم  علمای 

 هک ! زماني قم اهل  : ای گفت  مردم  به خطاب نگهدارند. وی  قم 
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آورد، شما   همراه رضا را به  ی امام آمد و جبه  قم به خُزاعيدِعبل 

  اللهآيت  ببرد، حال  بیرون  رضا را از شهرتان  ی امام جبه نگذاشتید که 

برود.   ، نگذاريد از شهر بیرون رضا)ع( است امام   علم حامل  حائری 

الله حائری مبني بر اقامت در  در ادامه در اثر اصرارهای زياد به آيت

ی: »و  واگذار کند. آيه استخاره  را بهمسئله   گرفت  قم، ايشان تصمیم 

اتوني  باهلکم  اجمعین«] 24[ در برابرش  ظاهر شد. حاج شیخ نیز 

 دستور داد: برويد اهل  و عیالم  را به  قم  بیاوريد.] 25[ 

  چون  بزرگ  ها و فقهايي شخصیت قم  به حائری   الله با ورود آيت 

، سید احمد  خوانساری  ، سید محمدتقي ، گلپايگاني خمیني  الله آيت

 مهاجرت  کردند. اين  مهاجرت  قم به و محمدعلي اراکي  خوانساری 

تر را در  عظیم تحولي  و سپس  را در قم عظیم ابتدا تحولي  تاريخي، 

 جهان  تشیّع ايجاد کرد.] 26[ 

  

الله حائری مروری بر خدمات فرهنگي، اجتماعي و عمراني آيت   

 تأسیس حوزه علمیه قم
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گیری حوزه علمیه قم، در  توان سرآغاز شکل ش را مي 1301سال 

الله حائری با برگزاری دروس  وضعیت کنوني آن تلقي کرد. آيت 

خارج فقه و نیز با اعمال تدابیری ويژه در سامان دادن به امور  

چنان که با های مرکزيت يافتن آن را فراهم آورد، هم حوزه زمینه

آمدن اساتید بزرگ فقه، اصول، فلسفه و عرفان به اين شهر نظیر 

حاج سید محمدتقي خوانساری، حاج سید ابوالحسن قزويني و...  

حوزه علمیه قم رونق جدی گرفت. ]27[ در اين سال حوزه علمیه 

الله حائری به عنوان  قم آن چنان تجديد حیات شد که از آيت 

 »مؤسس حوزه ی علمیه قم« نام مي برند.] 28[ 

  

 تعمیر مدارس و تغییر روش آموزشي

الله حائرى پس از تأسیس حوزه، تعمیر ترين گام آيتاساسى 

مدارس دينى و تغییر روش آموزشى بود که تحولّى عظیم را در  

ها به وجود آورد. به اين ترتیب دوران نابسامان حوزه علمیّه قم  آن 

که پس از میرزاى قمّى وضع رقّت بارى يافته بود، پايان گرفت.  

الله حائرى پس از توجه دادن محصلان علوم دينى به  ابتکار آيت 

ژرف نگرى در درس و بحث علمى ] 29[  گزينش »هیأت ممتحنه«  
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براى گرفتن امتحان از دروس حوزوى بود که امروز چنین روشى  

در آموزش و پرورش همه کشورها از ضروريات کار محسوب  

مى شود.  ]30[همچنین برای طلاب مستمری ماهیانه )شهريه( تعیین  

 کرد.]31[ 

ها  پرورش يافتگان حوزه علمیّه قـم به ساير بلاد سـرازير گشتند، و ده 

کتابخانه و مدرسه علوم دينى در سـراسر کشور تأسیس شد. وضع  

الله  نیز با گسیل شاگردان مکتب آيت  -هامدارس ديگر شهرستان 

رو به بهبود گذاشت. و در خود شهر قم علاوه   -حائرى بدان مناطق 

هاى علمیهّ قديمى چون، فیضیه، دارالشّفا، مؤمنیّه، بر احیاى مدرسه 

 خان، مدرسه هاى بزرگ ديگرى نیز تأسیس شد.] 32[ 

  

 راه اندازی دارالطعام برای فقرا و مساکین 

الله حائری در مسائل خدمات اجتماعي  هايي که آيتنخستین گام 

برداشت، توجه به معاش و سرپرستي فقرا و مساکین بود، به ويژه در  

زمان قحطي و گراني قیمت نان در قم که فقرا و مساکین از  

گرسنگي به زحمت افتاده بودند، حاج شیخ دارالطعامي درست کرد  
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آوری بیچارگان و فقرا، خود شخصاً شب و روز آذوقه و  و با جمع

 اطعام آن ها را به عهده داشت.] 33[ 

محمدعلي صفوت تبريزی] 34[ درباره اين گونه اقدامات شیخ چنین  

روايت کرده است: »مرحوم حاج شیخ عبدالکريم حائری با آن همه 

داری و اداره کردن حوزه علمیه داشت  اشتغالات فکری که در نگاه 

و با آن همه مراجعه که از نقاط ايران و مجامع اسلامي خارج از  

دار میدان  شد و اوقات او را مستغرق کردی، يگانه میان کشور مي 

اجتماع در زمانه خويش نیز بود. از هیچ کار مفید در آسايش  

کرد. او پدر فقیران و سرپرست مسکینان مسلمانان شانه خالي نمي 

بضاعت يا عجزه بودند دستگیری کردی، شهريه  بود. از آنان که بي

های عید به مستمندان عیدانه دادی، نانشان را تأمین کردی، شب 

هزار تن رسیده  رساند. سالي احصائیه مردان عیدانه ستان به يازدهمي 

بود. سالي که قیمت نان ترقي کرد و فقرا از مجاعه به سختي افتادند  

آوری کرد و شــب و روز  دارالطعامي ترتیب داد و فقرا را جمع

ها را در عهده گرفت و بدين وســیله از تلف  آذوقه و اطعام آن 

نفوس مســاکین جلوگیری شــد. همچنین برای بهداشــت ضعفا و  
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فقرا مريضخانه مختصری ترتیب داد و مرحوم ســعیدالاطباء کهکي  

 را معالــج بیماران معین کرد.«  ]35[ 

  

 تأسیس بیمارستان 

نخستین بیمارستان در قم معروف به بیمارستان فاطمي، که به همّت و 

لله حائری توسط حاج سید محمد فاطمي قمي از مؤمنین  تدبیر آيت 

الله  قم که تنها وارثش را از دست داده بود و اموال خود را به آيت 

الله حائری با وجوهي  حائری واگذار کرده بود بنا شد. بعدها آيت 

الدوله« به ارث مانده بود،  که از شخص مؤمن ديگری به نام »سهام 

اين بیمارستان را گسترش داد و خلاء بزرگ درماني و بهداشتي  

 مردم را پر کرد. ] 36[ 

اين بیمارستان در زماني احداث گرديد که در قم هیچ بیمارستاني  

وجود نداشت، اين مکان نه فقط برای بیماران بلکه برای کودکان و  

رفتند؛  جا مي يتیمان و فقرا پناهگاهي بود که برای معالجه به آن 

چنانچه در آنجا حتي برای افراد معتاد هم جهت ترک اعتیاد  

داشت تا من زنده  شد و پیوسته حاج شیخ اذعان مي مساعدت مي 
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بايست به فعالیت خود ادامه دهد، تا مردم  هستم اين بیمارستان مي 

 بیمار و محتاج سرپناهي داشته باشند.] 37[ 

  

 تأسیس کتابخانه مدرسه فیضیه

  1309 آبان  20  با مطابق قمری  1349  سال در خانهکتاب  اين 

  مرد آن  همت  به حائری اللهآيت  ورود  از  بعد سال نُه يعني شمسي،

نامي تأسیس شد.] 38[  و در آن زمان دارای  4500  جلد کتاب در  

موضوعات فقه و اصول، تفسیر، حديث، فلسفه و کلام، منطق و  

رياضي، رجال و تراجم، تاريخ، هئیت و نجوم، طب و شعر و ادب  

 بود. ]39[ 

  

 ايجاد سیل بند 

در حادثه سیل  1313 ش ]40[ که بسیارى از خانه هاى مردم فقیر  

ساحل رودخانه را طعمه خود ساخت و انبوهى از آنان را آواره و  

الله حائرى با ارسال پیام به ساير شهرهاى  بى خانمان کرد، آيت

ايران، خواستار کمکِ ديگر هموطنان به اين شهر سیل زده شد و  
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هاى مردم را به شهر قم سرازير ساخت. ايشان در  انبوه کمک 

رسیدگى به اين مهم قطعه زمین وسیعى را در منطقه خاک فرج که  

متعلق به آستانه حرم حضرت فاطمه معصومه)علیها السلام( بود،  

هايى منطبق با  خريدارى نمود و با کمک ديگر اقشار جامعه، خانه 

 اصول مهندسى وقت، به منظور اسکان آوارگان احداث کرد. ]41[ 

حاج شیخ در اين حادثه شخصاً با طلاب برای بستن سد حرکت کرد  

و بیل و کلنگ برداشت و به مهار سیل همت گماشت و وقتي مردم و  

ها هم جلو آمدند و مشغول  دولتیان اين فداکاری را ديدند آن 

های شهر قم از خطر  سدسازی شدند و با اين عمل بسیاری از قسمت 

 سیل گرفتگي در امان ماند. ]42[ 

  

خانهايجاد قبرستان و غسال  

های حاج شیخ در قم، ايجاد قبرستان نو با يک  از ديگر فعالیت 

خانه بود که بودجه آن از محل ثلث سهام مرحوم حاج  غسال

ابراهیم تهراني تأمین شد.] 43[  چرا که در آن روزها قبرستان بزرگ  

قم در جوار در شمالى حرم حضرت معصومه)علیها السلام( قرار  

داشت و چهره ناخوشايندى به بافت قديمى شهر داده بود و شهرى  
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که پذيراى زائران اهل بیت و محل درس و بحث طلاب علوم دينى 

آمد و اى بسا  رفت، به صورت قبرستانى بزرگ به نظر مىبه شمار مى 

 اين امر موجب هتک حرمت به مقبره بزرگان تلقى مىشد. ]44[ 

  

 مروری بر مواضع سیاسي حاج شیخ عبدالکريم حائری 

 حاج عبدالکريم حائری و جنبش مشروطه 

الله حائری همزمان با حوادث مشروطه و  بخشي از زندگي آيت

گیری سیاسي گفته شده است  خواهي است. از لحاظ موضعمشروطه 

له در ماجرای مشروطه خود را بي علاقه نشان داده و  که معظم 

گونه ورودی به قضايا نکرد. نقل شده است که او برای اثبات  هیچ

طرفي خود در جريان مشروطه، هم کتابي از سید محمد کاظم  بي

کرد و هم  يزدی که از مدافعان مشروطه مشروعه بود را تدريس مي 

کتابي از آخوند خراساني که از رهبران مشروطهخواه بود.] 45[ اين  

شیوه شیخ عبدالکريم برای آن بود که اثبات کند دل بجانب هیچ  

کند. به علاوه کدام ندارد و از دخالت در اين سیاست پرهیز مي 

گیری ايشان موجب بروز اختلاف بین نظرات  مراقب بود که موضع

 مختلف و متفاوت نشود. 
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از زبان شیخ عبدالکريم گفته شده که علت عدم حضور خود در  

گونه عنوان کرده است: من در مسائلي که  ماجرای مشروطه را اين 

کنم و از آن جايي که  آگاهي ندارم، به هیچ وجه دخالت نمي 

ايران کشور ضعیفي است و پیوسته تحت فشار و استعمار کشورهای  

ها و  باشد، امکان دارد سیاست قدرتمندی چون روس و انگلیس مي

های  خطوط سیاسي که در ايران وجود دارد، از سوی اين قدرت 

کنند،  استعماری ترسیم شده باشد و کساني که در سیاست دخالت مي 

ها بوده و ناآگاهانه آب به آسیاب  امکان دارد ملعبه دست اين قدرت 

دشمن بريزند. من اگر در کشور فرانسه و انگلیس و روس بودم،  

کردم، چون خطوط سیاسي در آنجا  سلماً در سیاست دخالت مي م

شود، بنابر اين روشن بوده و از جايي ديگر اين جريانات تحمیل نمي 

بینم. گذشته از اين، دخالت  دخالت خود را در سیاست مقدور نمي 

من در سیاست مستلزم درگیری و خونريزی است و من حاضر نیستم  

 که باعث شوم خون بيگناهان ريخته شود.] 46[ 

  

 حمايت از مردم در مقابل حکام وقت 
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يکي از اقدامات شیخ رسیدگي به امور و دادخواهي مردم در  

 که مانده  باقي  لهسند از معظم  مواجهه با حکام وقت بود. يک 

نظر  ( اين خورشیدی  1302، شهريور سنبله 31) آن  ی تاريخ ملاحظه

 نام  به از فردی  محلات  سند مردم  اين  کند. بر اساس را تأيید مي 

 اذيت  به و دست  کرده معرفي  انگلیس ی خود را تبعه  که شاپورخان 

 اند. حاکم کرده شکايت  حائری  الله ، نزد آيت زدهمي  و آزار مردم 

 به عبدالکريم شیخ  حاج کند: »آقای مي  گزارش  چنین  قم  حکومت 

کنند خود  نمي  امور دخالتي  در اين  ايشان  چون  فرمودند که  بنده

و   کرده مکاتبه بارهدر اين  محلات با حکومت  طور دوستانه هب بنده

و   برسانم داخله یجلیله وزارت  عرض را به  باشد مراتب  اگر لازم 

سازند.«)سند شماره دو(  مذکور را فراهم  رعايای  آسايش  

الله حائری موفق شد فرماندار نالايق قم را که  علاوه بر اين آيت 

کرد برکنار سازد. حسن اعظام  طلبي مي نسبت به مردم تعدی و زياده 

الله ]حائری[،  گويد: شفاهاً آقای آيت قدسي در خاطرات خود مي 

خصوصي از فرماندار قم عدم رضايت نمودند و حق هم داشتند  

برای اين که فرماندار به نام مالک که خود را منتسب به آقای جم  

خورد،  وزيرمعرفي کرده بود در تمام ساعات شب مشروب مي نخست 



 بالای  مشروب بطری هم خواب وقت شد در  که گفته مي به طوری  

  مرکز که قم فرمانداری به را  فردی چنین  وقت آن  و بود سرش

وزير  نخست  آقای با رمزاً نمودند، انتخاب بود گرفته قرار روحانیت

الله  تغییر مالک فرماندار را خواستم که موجب رضايت خاطر آيت 

خواهد بود، فوراً احضار گرديده و اين اقدام در جامعه روحانیت  

 قم فوق العاده مؤثر و تلگراف تشکرآمیز به نخست وزير نمودند.]47[ 

  

 همدلي با علمای تبعیدی 

شمسي، اقدامات ملک فیصل )فرزند شريف حسین(    1302در سال  

ها به سلطنت عراق گماشته شده و پیمان که از طرف انگلیسي

عراق را تصويب کرده بود، با مخالفت شديد علمای نجف   -بريتانیا

 مواجه شد. 

در اين زمان، مرجعیت شیعه شديداً به مبارزه علیه سلطه انگلیس 

ها تبلیغات وسیعي علیه مشغول بود لذا دولت عراق با کمک انگلیسي 

روحانیت شیعه آغاز و زمینه تبعید آنان را فراهم کرد وگروهي از  

علماء به حجاز و گروهي ديگر به ايران تبعید شدند که در بین  

الله  الله سیدابوالحسن اصفهاني، آيت علمای تبعیدی به ايران نام آيت 
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الله مهدی  الله میرزا علي شهرستاني، آيت محمدحسین نائیني، آيت 

شد. زاده ديده مي الله محمد خالصي خالصي و آيت   

)مرداد   1342محرم    4علمای تبعیدی پس از ورود به ايران، در  

( وارد قم شـدند. در اين زمان شـیخ عبـدالکريم حـائری از  1302

آنان استقبال کرد و بـه احتـرام آنان، شاگردان خود را واداشت تا  

الله محمدحـسن  در درس آيات نائیني و اصفهاني حاضر شوند. آيـت 

گلپايگاني، که خود از شاگردان شیخ عبدالکريم حائری بود، در اين  

ها احترام کرد و  گويد: »مرحـوم حاج شیخ خیلي به اين باره مي 

ها جای نمازش را داد به آسید ابوالحسن و منـزل هـم برای آن 

گرفت و به ما که شاگردان حاج شیخ بوديم، دستور داد که برويد به  

مباحثه اين ها.«] 48[ آيت الله حائری علي رغم احترام، همدردی و  

همدلي با علمای تبعیدی، موضع خود را با موضوع علماء تبعیدی  

الله حائری، موضع شخص  يکي ندانست. در اين میان موضع آيت 

ثالثي میان علماء تبعیدی و دولت ايران، همراه با همدردی کامل  

نسبت به علماء بوده است.] 49[  اقامت علمای عتبات در ايران هشت  

الله حائری در اين  ی غیرسیاسي آيت ماه به طول انجامید. اما رويه 

الله نائیني و سید ابوالحسن اصفهاني  مدت، ظاهراً مورد رضايت آيت 
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قرار نداشت. اين موضوع در واقع به نگرش متفاوت علمای نجف و  

ايران در ارزيابي امور داخلي و مسائل خاص شیعیان به ويژه در  

عراق باز مي گردد.] 50[  وقتي به معظمله اعتراض شد، اظهار داشتند:  

ای به وجود بیاورم  »من يک مجتهدم و معتقد شدم که بايد حوزه 

ای تحصیل کنند و مجتهد بشوند و فقیه بشوند و به  که در آن عده 

ام اين است و هرچیزی را که سر راه  نظرم رسیده است که وظیفه 

 اين وظیفه ام قرار بگیرد، جلويش را مي گیرم.« ]51[ 

  

خواهي رضاخان الله حائری و مسئله جمهوری آيت  

خواهي رضاخان به  همزمان با تبعید علماء به ايران، قضیه جمهوری 

پا شد. پس از مسافرت احمدشاه به اروپا، سردار سپه فعالیت خود را  

در برقراری يک رژيم جمهوری به تأسي از سیاست عمومي استعمار  

انگلیس در منطقه و آتاتورک در ترکیه آغاز کرد. او برای اجرای  

اين انديشه نیاز به همکاری و مساعدت رهبران ديني داشت. بیشتر  

کردند در اين  روحانیون مخالف جمهوريت بودند چرا که تصور مي

صورت قانون اساسي عهد مشروطه لغو شود و علماء ديگر نخواهند  

توانست دين و مذهب رسمي را اسلام قلمداد کنند و اصل اول و  
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چرا که احتمال  دوم متمم قانون اساسي را به قوت خود نگه دارند 

دادند مثل ترکیه پس از رسمیت يافتن جمهوری، دين و مذهب مي 

 ملغي گردد و ايران نیز به سرنوشت ترکیه مبتلا شود.  ]52[ 

هايي ترتیب  الله حائری و علمای مهاجر در اين زمینه نشست آيت

دادند و به تبادل نظر پرداختند و سرانجام تصمیم گرفتند که سردار  

سپه را قانع کنند که خطری از سوی احمدشاه برای کشور وجود  

ندارد، زيرا طبق قانون اساسي، شاه از مسئولیت مبرا است و از  

 نیروی مطلق برخوردار نیست.] 53[ 

ای جز متوقف  ای شد که رضاخان چارهرويدادهای بعدی به گونه 

ساختن قضیه جمهوری نديد و برای حل مشکل به نزد علمای قم  

( آيات عظام نائیني، و 1303فروردين   6رفت و در پي اين ملاقات ) 

فروردين تلگرافي به   12الله حائری در اصفهاني به همراه آيت

 علمای تهران ارسال داشتند. ]54[  متن تلگراف به قرار زير است: 

الله الرحمن الرحیم »بسم   

جنابان مستطابان حجج اسلام، و طبقات اعیان و تجار و اصناف، و  

قاطبه ملت ايران دامت تأيیداتهم. چون در تشکیل جمهوريت بعضي  
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اظهاراتي شده بود که مرضي عموم نبود و با مقتضیات اين مملکت  

مناسبت نداشت، لهذا در موقع تشرف حضرت اشرف آقای  

ای موادعه بدارالايمان قم، نقض اين  الوزرا دامت شوکته، بررئیس 

عنوان والغاء و اظهارات مذکوره و اعلان آن را به تمام بلاد خواستار  

شاءالله تعالي عموماً قدر اين نعمت را  شديم و اجابت فرمودند. ان 

 بدانند و از اين عنايت کاملاً تشکر نمايند. 

الاحقر ابوالحسن الموسوی الاصفهاني، الاحقر محمدحسن غروی  

 نائیني، الاحقر عبدالکريم حائری.« ]55[ 

ی خاص و منحصر  روش و عملکرد شیخ عبدالکريم حائری يک رويه 

شد که مطابق رضايت و خواست رضاخان نبود،  به فرد محسوب مي

رو بود که در مبارزه سیاسي بر روی علمای عتبات از اين 

گذاری کرد. حتي در جريانات و حوادث منجر به تغییر رژيم  سرمايه

الله حائری قدمي به نفع رضاخان برنداشت  و مجلس مؤسسان، آيت 

له از شرکت در  و حتي تلگراف تبريک هم برای او نفرستاد. معظم 

گذاری نیز خودداری کرد و در پاسخ دعوت به اين جشن  جشن تاج 

اظهار داشت: من به الکفايه موجود است و به وجود من احتیاجي  

 نیست.] 56[ 
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آقا نورالله اصفهاني الله حائری در جريان قیام حاج عملکرد آيت   

(  1306در جريان نهضت آقا نورالله اصفهاني که منجر به مهاجرت )

الله حائری  علمای اصفهان و برخي شهرهای ديگر به قم گرديد. آيت

از روحانیون استقبال کرد و حتي تعدادی از آنان به تدريس طلاب 

الله حائری در هر دو مهاجرت علماء به قم، با آنان  پرداختند... آيت 

همدلي کرد و شاگردان خود را به استقبال آنان فرستاد، برای آنان  

 در قم امکانات رفاهي و منزل مسکوني فراهم آورد. ] 57[ 

  طي   و پرداخت  رژيم و  مهاجرين  بین میانجگری  به لهمعظم  همچنین 

  اعتراضات شنیدن  برای ای نماينده تا خواست رضاشاه از تلگرافي

 علماء مهاجر به قم  اعزام نمايد . ] 58[ 

در اين ماجرا از آنجايي که همراهي تام و تمام با علمای مهاجر و  

له کوشید تا ضمن تأکید بر  های آنان دشوار بود معظم خواسته

های علماء از سوی دربار و ضرورت رعايت حرمت و اجرای خواسته

دولت، از بحراني شدن رابطه شاه و علماء نیز جلوگیری نمايد.  

گرفت در  له هرگاه در مورد اين احتیاط مورد سؤال قرار مي معظم 

https://historydocuments.ir/?page=post&id=3534#_ftn57
https://historydocuments.ir/?page=post&id=3534#_ftn58


دانم« قناعت  پاسخ تنها يک جمله کوتاه »من حفظ حوزه را اعم مي

 مي کرد. ]59[ 

احتیاط شیخ عبدالکريم حائری روشي عاقلانه بود که از احتمال  

های علمیه شکست نهضت روحانیون و نتايج وحشتناک آن بر حوزه 

جلوگیری به عمل آورد. تا جايي که مخبرالسلطنه، رئیس الوزراء  

نويسد: در اين نهضت آماده بوديم که قم را به توپ ببنديم  وقت مي 

 که موقعیت حاصل نشد.] 60[ 

  

الله حائری و ماجرای مرحوم بافقي آيت  

و اعتراض    1307در ماجرای سفر خانواده رضاشاه به قم در نوروز 

الله شیخ محمدتقي بافقي به رعايت نکردن حجاب توسط آنان،  آيت

الله حائری، بهانه را از دست  بار ديگر متانت و درايت آيت يک

  - که سراسیمه با نیروی نظامي به قم يورش برده بود-رضاشاه  

الله حائری از  شود که به دنبال اين حادثه، آيت گرفت. گفته مي 

که  کند و پس از آن  طلاب راجع به چگونگي مردم پرسش مي 

شنود »به تدريج پراکنده شدند و رفتند« به طلاب درباره دروس  مي 

خود سفارش مي کند.] 61[ در اين ماجرا چون احتمال مي رفت از  
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طرف عامه واکنشي صورت گیرد و منجر به قتل نفوس گردد، حکم  

شرعي مهمي صادر کرد و در آن اعلام داشت: »صحبت و مذاکره  

در اطراف قضیه اتفاقیه مربوط به شیخ محمد تقي برخلاف شرع انور  

 و مطلقاً حرام است.«] 62[ 

  مانند [  را]  حکم  »اين   تحلیلي در  1325  سال در شرق قیام روزنامه 

  و  عام بلوای و  انقلاب يک از و  ريخته  آتش روی  »که  داندمي  آبي

  روزنامه اين در . آورد  عمل به  ممانعت« بعدی   هایغارت  و قتل

  عامه،  طرف  از  اسکورتش،  و شاه  مراجعت  از  پس »قطعاً :  است آمده

  بلوايي به منتهي  انقلاب به بود ممکن  که داشت شديدی  العملعکس 

  نفوس قتل و  ريزیخون  به منجر  و  گردد وسیعي انقلاب  و عام

  که عبدالکريم حاج مرحوم  سیاست  و عمل ولي گردد، زيادی 

  از که کرد ایخیرخواهانه  و عاقلانه تدبیر حسن بود،  عاقل مرجعي

قم   در روحانیت مقام  و  جلوگیر کلي به بعدی های خونريزی  و فساد

 را محفوظ و اعمال نفوذ به موقعي نمود.« ]63[ 

به گفته شريف رازی)مورخ، رجال شناس و نويسنده کتاب 

الله حائری حفظ اسلام و  آثارالحجه( در اين ماجرا تنها هدف آيت

صورت نه تنها در قم بلکه در تمامي  حوزه علمیه بود زيرا در غیر اين 
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الله  ماند. به عقیده او: »آيت ايران اثری از علم و عالِم باقي نمي

که از تبعید بافقي دلش مجروح بود ولي، مجبور به حائری با آن 

ای نداشت. او مبتلا به اهم )اسلام( و مهم )عالِم( شده تقیه بود و چاره 

ديد که اگر پشتیباني علني از مرحوم بافقي  الله حائری مي بود. آيت 

ماند و نه شود و نه حوزه مي کند نه بافقي آزاد و جبران اهانتش مي 

فقاهتي که   ودش... او با فراست و شم آستانه قم و نه شخصیت خ

شناخت،  داشت سلطان زنديق و ديکتاتور و مدلس را خوب مي

دانست تنها تظاهرش به ارادت و اخلاص و اينکه مريد و مخلص  مي 

نمود جز تدلیس و تزوير و و مقلد شما هستم و نهايت چاپلوسي را مي 

 حقهبازی چیز ديگری نیست.« ]64[ 

های بعدی ايشان  الله حائری و وساطت با اين حال مدارای آيت 

الله بافقي از زندان شهرباني که سخت تحت فشار  باعث شد که آيت 

له نبود، مرحوم بافقي  بود آزاد شود. چه بسا اگر میانجگری معظم 

يافت. هرگز از زندان خلاصي نمي   

  

الله مدرس الله حائری در جريان تبعید آيت سیاست آيت   
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، رضاخان که به شدت از مبارزات ضد  1307در اواسط مهرماه  

الله سید حسن مدرس به تنگ آمده  استبدادی و ضد استعماری آيت 

بود، دستور تبعید وی را صادر کرد. از اين رو شهید مدرس به  

خواف تبعید شد. در اين زمان يکي از خويشاوندان وی به نزد  

الله حائری رفته و از او درباره آزادی مدرس استمداد  آيت

طرفي نمود. الله حائری ظاهراً اعلام بي طلبد، اما آيت مي   

الله حائری  نويسد: »آيت شیخ آقا بزرگ تهراني در اين زمینه مي 

ها خود اوست و با  گیریمطمئن بود که مقصود رژيم از تمام سخت 

الله  اين اقدامات او را هدف قرار داده است و از گوشه و کنار آيت 

ای به دست  کردند که سخني بگويد تا بهانهحائری را تحريک مي 

 رژيم دهد، اما او هوشیار بود و از اين مطلب غافل نبود.«] 65[ 

در اين باره نکته ظريف ديگری مطرح است و آن اينکه با توجه به  

الله حائری به وسیله رژيم در باب تبعید  تحت فشار قرار گرفتن آيت 

ای جز خط و مشي اتخاذ شده نداشت در اين  الله مدرس، چارهآيت

الله محمدعلي اراکي شاگرد نزديک شیخ عبدالکريم با  خصوص آيت 

کند که ای از وکیل قم در مجلس شورای ملي نقل مي واسطه

ای  کشید شیخ عبدالکريم يا کلمهرضاشاه گفت »اگر نفس مي 

https://historydocuments.ir/?page=post&id=3534#_ftn65


فرستادمش  کردم و مي اش حاضر مي گفت فوری ماشین در خانهمي 

اندازد. يعني او را هم مثل آقا سید حسن  مي جائي که عرب ني آن 

اقي  رساند و آن وقت آيا ديگر اثری برای حوزه ب مدرس به قتل مي

مي ماند؟ اصلاً و ابداً« ]66[ بنابر اين لازم به نظر مي رسید که شیخ  

های تازه تأسیس حوزه  عبدالکريم حائری جهت استوار ساختن پايه 

های تند در برخي مسائل پرهیز کند. گیری علمیه قم، از موضع  

  

الله حائری در جريان تغییر لباس روحانیون و  گیری آيت موضع

گیری از طلابآزمون   

با پايان گرفتن دوره هفتم مجلس شورای ملي، نمايندگان مخالف  

الله سیدحسن مدرس  رژيم به کنار گذاشته شدند. در اين میان آيت 

به خواف تبعید شد و زمینه برای اعمال فشار بر روحانیون اعمال  

ماه  دی   6گرديد و مجلس نیز قانون متحدالشکل ساختن البسه را در 

به اجرا گذاشته    1308به تصويب رسانید و اين قانون در سال   1307

 شد. 

الله حائری در اين مورد سکوت کرده  گفته شده است که آيت

گری ايران در  است، اما سندی موجود است که در آن کنسول
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)پیش از تصويب قانون اتحاد   1307آبان   17نجف اشرف به تاريخ 

ن اشاره به ورود رضاشاه به  ( در گزارشي ضم 1307ماه شکل در دی 

نويسد: »اعلیحضرت  پردازد و مي الله حائری مي قم و ديدار با آيت 

خواهم بعد از  همايوني ... راجع به تبديل لباس و کلاه فرموده مي 

اين احترام عمامه را معلوم نمايم تا بر سر روحانیون حقیقي گذاشته  

هايي که مخرب روحانیت و دين هستند و عمامه را  شود و از سر آن 

اند، برداشته شود و حضرت  برای ملعبه و مقاصد شخصي بر سرگذاشته

اللهي ]شیخ عبدالکريم[ نیز از فرمايشات ملوکانه خوشوقت و  آيت

العاده جالب توجه تمام آقايان  اظهار تشکر نمودند. اين خبر فوق 

حجج اسلام نجف اشرف و باعث تحقیر مفسدين واقع گرديده  

 است.«] 67[ 

هر چند صحت موضوع اين گزارش سخت محل ترديد است اما  

بايد گفت اگر هم حاج شیخ اين مسأله را تأيید کرده باشد، ولي در  

اسنادی يافت شده است که با اين موضوع مغايرت   مرحله عمل،

الله نبوده  دهد که اين مسأله مورد تأيید آيت دارد و نشان مي 

 است.]68[ 
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  1307اسفند   15بدين ترتیب که بنا به ماده ششم قانون مصوبه  

طلابي مجاز به استفاده از لباس روحانیون بودند که در امتحاناتي که  

شد موفق به دريافت تصديق  از طرف وزارت معارف برگزار مي 

 طلبگي مي شوند والا مي بايست به لباس متحدالشکل دربیايند. ]69[ 

بنا بر سندی، امتحاناتي که از طرف وزارت دربار معارف جهت طلاب  

الله حائری تعطیل گرديد و رئیس  شد، به دستور آيت قم برگزار مي 

وزارت معارف و شهرباني مجبور شدند به حضور حاج شیخ بروند و  

علت موقوف داشتن امتحانات طلاب را که از سوی وزارت معارف بر  

 گزار مي شد جويا شوند.] 70[ 

در بخشي از گزارش فرماندار قم به وزارت داخله، در خصوص  

مخالفت ايشان با برگزاری امتحانات توسط وزارت معارف، از قول  

له آمده است: معطم   

»تشکیل چنین مدرسه و تهیه يک چنین طلاب علوم دينییه البته بايد 

دهم، اداره شود.  تحت نظر من )حائرى( و پروگرامى که من مى 

وزارت معارف نبايد مداخله در اين قسمت داشته باشد. خودم  

پروگرام آنها را تهیه و ممتحنین لازم را انتخاب خواهم کرد. اگر  

دولت قصد دارد که يک چنین طلابى تهیه نمايد، البته بايد تحت  
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خواهد طلاب علوم دينییه داشته باشد، من  نظر من باشد و اگر نمى 

ابداً مداخله نکرده و در خانه خود خواهم نشست و هر نوع معارف  

خواهد، مدرسه را تنظیم و پروگرام آنها را تهیه نمايد...« مى   

له و نمايندگان دولت، ايشان  بالاخره پس از مذاکره زياد بین معظم

با برگزاری امتحانات موافقت نموده و امتحانات با اجازه وی برگزار  

گردد. مي   

الله حائرى و وزارت معارف،  يکى از موارد اختلافات میان آيت 

برگزارى آزمون در تهران بود. مرحوم حائرى در برابر اين مسأله  

پايدارى کرد و سرانجام رژيم را متقاعد کرد تا از اصرار خود دست  

بردارد. يکى از دلايل اصلى مخالفت وى، اين بود که بر آزمون  

اى که  الله حائرى در نامهنظارت مستقیم داشته باشد. نظر آيت 

کند، منعکس شده  حکمران وقت قم براى رياست وزراء ارسال مى 

: است   

»اعزام طلاب ... به تهران خیلى اشکال دارد؛ در صورتى که به  

ممتحنین سوءظن دارند که ممکن است نسبت به طلبه ارفاق نمايند،  

امر شود که هیأت ممتحنین از تهران بیايند و اعزام طلبه مزبور به  

 تهران اشکال دارد و تقاضا دارند که امتحانات طلاب در قم بشود.« 



بدين ترتیب به شدت با برگزاری امتحانات در تهران ممانعت به  

عمل آمد تا اينکه محمود جم، وزير داخله، دستور داد که مراسم  

 امتحان در قم انجام شود.] 71[ 

الله حائرى علاوه بر تذکرات به دولت در خصوص عدم تعلل  آيت

در صدور کارت معتبر براى طلاب امتحان داده، رسماً از رژيم  

هاى صادره از ناحیه دولت را  خواست همان طورى که وى کارت

کند، آنان نیز از مجوزهايى که ايشان براى  معتبر و با ارزش تلقى مى 

کند، استقبال کرده و آن را مورد تأيید  طلاب و روحانیون صادر مى 

قرار دهند. محمود جم در جواب نامه فرماندار قم که از وى  

نويسد: الله حائرى را استفسار کرده بود، چنین مى تقاضاى آيت   

دارد که البته تصديقى که  ، اشعار مى 1103»در جواب مراسله شماره  

جناب مستطاب آقاى حاج شیخ عبدالکريم حائرى به امضاى  

 خودشان داده باشند، معتبر است...«.]72[ 

علاوه بر اين اسنادی موجود است که مجوزهاى طلبگى از سوى  

الله نائینى مورد تأيید و  الله اصفهانى و آيت الله حائرى، آيتآيت

تصديق دولت قرار گرفته است و اين حاکى از موفقیت پیشنهاد  
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توانستند  آقاى حائرى است که نه تنها خود، بلکه ساير علماء نیز مى 

 براى طلاب رأساً مجوز صادر کنند. ]73[ 

  

 مخالفت با طرح دولت در مسأله اوقاف

رضاشاه برای استفاده از عايدات اوقاف تصیم گرفت که    1309اسفند  

قانوني تهیه کند و از وجوه آن بتواند برای افتتاح مدارس جديد و  

تربیت آموزگار استفاده نمايد و برای اين منظور سید مهدی خان  

السلطنه را مأمور ساخت که به نزد حاج شیخ برود و  فرخ معتصم 

 موضوع را از لحاظ شرعي با او در میان بگذارد. 

گويد: طبق دستور شاه پس از شرکت در  فرخ در خاطرات خود مي 

مراسم سلام نوروزی به طرف قم حرکت کردم و پس از چند ساعت 

به حضور »حاجي شیخ عبدالکريم« مرجع تقلید رسیدم و ضمن  

ها مسئله موقوفات را به میان کشیدم. ايشان در مورد صرف  صحبت 

المصرف تسلیم شدند و گفتند ايرادی ندارد. ولي در وجوه مجهول 

مورد آن مقدار صاحب موقوفه صريحاً وصیت کرده بود اظهار  

 داشتند: 
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آقای فرخ يکي مرده است و مقداری هم پول گذاشته است و  

وصیت کرده که پس از مرگش فلان قاری ماهیانه فلان مبلغ بگیرد و  

شود وصیت او را نقض کرد؟  سر مزارش قرآن بخواند، چه طور مي 

توانسته پس از مرگش تکلیف پولش را  پول مال او بوده و او مي 

روشن کند و کرد. حالا دلیلي ندارد ما از لحاظ شرع بر خلاف 

 وصیت يک مرده عمل کنیم.] 74[ 

گويد: من از  فرخ در مورد تأثیر کلام شیخ بر لغو اين تصمیم مي 

ايشان جدا شدم و فوراً خودم را به تهران رساندم و به حضور  

اعلیحضرت شرفیاب گشته و جريان را خدمت ايشان عرض کردم و  

حتي به عرض ايشان رساندم که فعلاً صلاح نیست چنین قانوني از  

ای تفکر قبول کردند و از طرح  مجلس بگذرد. شاه نیز پس از لحظه 

  -اگرچه از لحاظ مملکت مفید و شايد ضروری بود - اين قانون 

 صرف نظر فرمودند.] 75[ 

  

الله حائری نسبت به مسئله فلسطینواکنش آيت   

ها و  ( استعمار انگلیس با حمايت از صهیونیست 1312)  1933در سال  

های فلسطینیان را از دست آنان خارج و به  سرکوب مسلمانان، زمین 
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کرد. در حقیقت انگلستان با غصب  يهوديان مهاجر واگذار مي 

های فلسطینیان و ساکنان اصلي آن، در فراهم آوردن مهاجرت  زمین 

يهوديان نقش اصلي را ايفا کرد. سکوت دولت ايران در اين قضیه با  

الله شیخ  واکنش علماء و مراجع روبرو شد به طوری که آيت 

عبدالکريم حايری و به تبع وی ساير روحانیون ايران برای دفاع از  

مردم فلسطین دست به کار شدند و از دولت خواستند که به حمايت  

 از مردم فلسطین بپردازد. 

ای به رضاشاه  حرکت اصلي مؤسس حوزه در اين زمان، ارسال نامه

لله سید  اين نامه را توسط آيت  ۱۳۱۲ماه لله حائری در دی بود. آيت 

 محمد بهبهاني به رضاشاه ارسال کرد. 

لله شیخ عبدالکريم حائری يزدی به رضاخان چنین  متن تلگراف آيت 

حضرت شاهنشاهي خلدالله ملکه. بعد از  است: »حضور مبارک اعلي 

دعاگويي صمیمي، امروزه مسلمین در اين هجوم يهود به فلسطین و  

المقدس مستغیث به آن يگانه حامي است و چشم همگي به  بیت 

الطاف خاصه ملوکانه است. امید به اعانت پروردگار جل و علا اين  

غايله مهم با توجهات خاصه مرتفع، موجب مزيد دعاگويي اين  

 ضعیف و عامه مسلمین گردد. الاحقر عبدالکريم حائری.« 



  ۷لله بهبهاني در تاريخ  لله حائری توسط آيت موضوع تلگراف آيت 

وزيری رسید. در پاسخ به اين درخواست  به اطلاع نخست  ۱۳۱۲دی 

 گفته شد: 

  ابلاغ  -فداه ارواحنا  -شاهانه  مبارک مطاع جهان  الامر »حسب  

  مقتضي جرايد  در  فلسطین مسلمین به راجع تلگراف انتشار نمايدمي 

 نیست.« ]76[ 

  

الله حائری در برابر کشف حجاب موضع آيت   

ش عقیده خود را در  ۱۳۱۳رضاشاه پس از سفر به ترکیه در سال 

  ۱۷مورد رسمي کردن کشف حجاب جامه عمل پوشاند و رسماً در 

موضوع کشف حجاب اعلام گرديد. با طرح و اجرای    ۱۳۱۴دی ماه 

قانون کشف حجاب، علماء و روحانیان اولین گروهي بودند که  

العمل شديدی نسبت به اين قضايا نشان دادند. در اين بین،  عکس 

الله حائری از اهمیت خاصي برخوردار بود. مخالفت آيت   

الله حائری از موضوع کشف حجاب به  ناراحتي و نارضايتي آيت 

کرد به قدری بود که از شدت ناراحتي، نماز جماعتي را که اقامه مي 
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لله سید صدرالدين صدر واگذار و دروس خود را نیز تعطیل  ا آيت

ای از  ای با حضور ايشان و عده کرد. در همین روزها بود که جلسه

الله حائری در اين جلسه مردم را برای  مردم تهران برقرار شد. آيت 

های ضد ديني حکومت ترغیب  مقاومت و ايستادگي در مقابل برنامه

کرد]77[ و آنگاه که از او درباره تکلیف شرعيشان در مقابل کشف  

هايش  که از شدت ناراحتي چشمحجاب نظر خواستند، در حالي  

های گردنش اشاره کرد و چنین گفت: »تا  سرخ شده بود، به رگ 

ايستم، ناموس است، حجاب است، پای جان بايد ايستاد و من هم مي 

 ضروری دين و قرآن است.«] 78[ 

الله حائری در  حسیني نیز در ارتباط با دستورات آيت حسین شاه 

 حجاب  گويد: »در کشفمقابله با کشف حجاب رضاخاني مي

بود... پدر ما جزء مخالفین   اصناف جزء رؤسای  رضاخاني، پدر من 

 کرد و از تهران مي شديد مخالفت  بود، خیلي  ]سیاست کشف حجاب[ 

ما   عبدالکريم ... که  شیخ  حاج آقای  خدمت  يکبار بلند شد و رفت 

شود نمي  تبعیت  الله حائری حکم داده بود: »هیچ ؟ آيت کنیم چه

توانید  مي نپذيريد و تا آنجا که  الوجوه من  وجه  هیچ کرد، به 

  شیخ حاج مرحوم  درس  رفت مي موقع  آن  کنید.«... پدرم  مقاومت 
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از روزها چند   بعضي حال  در عین  ي . ول .. عبدالکريم ]حائری يزدی[ 

ها را  فرستاد اين مي  عبدالکريم  شیخ حاج مرحوم  بودند که نفری 

 تهران  حالا چه ميکردند، ديگر ماها نمي دانیم...« ]79[ 

،  1314تیر   11الله حائری تنها به اين اقدامات بسنده نکرد و در  آيت

در تلگرافي اعتراضي به رضاشاه اعلام کرد: »اوضاع حاضره که  

برخلاف قوانین شرع مقدس و مذهب جعفری)ع( است، موجب  

نگراني داعي و عموم مسلمین است. البته بر ذات ملوکانه که امروزه 

دار نوامیس اسلامیه هستید حتم و لازم است که  حامي و عهده 

 جلوگیری فرمايید...«]80[ 

اين تلگراف در شرايط اوج قدرت و ديکتاتوری رضاشاه ارسال شد  

ای محکم و  الله حائری داشتند جوابیهو با وجود موقعیتي که آيت 

تهديدآمیز برای ايشان ارسال شد و اين پاسخ نه به دست شاه، بلکه  

به حاج شیخ مخابره    ۱۳۱۴تیر ماه  ۱۲الوزراء در روز به وسیله رئیس 

گرديد. در اين تلگراف نه تنها اوضاع موجود را مخالف شرع 

ندانسته بلکه اساساً کساني را که چنین فکری کنند مستحق تعقیب و  

 عقوبت قانوني دانسته است: 
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اعلیحضرت حضور مقدس  به عالي   مستطابحضرت  »تلگراف 

 حاضره اوضاع  ـ مشعر بر اين که ــ اروحنا فداه ـ شاهنشاهيهمايون 

، با وجود سوابق  جعفری است مطهر و مذهب  شرعقوانین   خلاف

و تغیّر خاطر مهر مظاهر گرديد و  تعجب  باعث  العاده ، فوق معلومه 

زنند امر صادر فرمودند قانوناً تحت  افتراها مي اين قسم  را که کساني  

و شايعه  اراجیف به عالي  مستطاب درآورند. اگر نظر حضرت  تعقیب 

 بهکه  عنواناتي  اثر دادهترتیب  تحقیق  بدون  است که  ، عجب است 

هیچ  وجه شايسته مقام  مقدس  ملوکانه نیست، فرموده ايد.« ]81[ بدين  

الله حائری مورد تهديد جدی قرار گرفت. و حتي پس از  گونه آيت 

های آقا شیخ حسین قمي و  اين قضايا دو نفر از روحانیون را به نام 

حاج شیخ علي اصغر سلامت به بهانه اين که حاج شیخ را تحريک  

 کردهاند تا مدتي به کاشان تبعید کردند. ]82[ 

نمايي بیشتر  نقل شده پس از تلگراف، رضاشاه برای تحکیم و قدرت

شخصاً به قم رفته و در حالي که يک اسلحه کمری نیز در دست  

الله حائری رفته و گفته رفتارتان را عوض کنید  داشت به منزل آيت 

کنم. کشور مجاور ما  و گرنه قم و حوزه قم را با خاک يکسان مي 

)ترکیه( کشف حجاب کرده و به اروپا ملحق شده است، ما نیز بايد  
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اين کار را بکنیم و اين تصمیم هرگز لغو نمي شود. ]83[ آيت الله شیخ  

حیدرعلي محقق از علماء اصفهان به نقل از شاهد عیني آن يعني 

کند: »روز بعد ]از  مرحوم شیخ محمدحسین فاضل اصفهاني نقل مي 

تلگراف شیخ به رضاشاه[ حاج شیخ عبدالکريم با چند تن از ياران  

خود در منزل نشسته بودند که کسي در زد؛ سید علي نامي که خادم  

حاج شیخ بود برای باز کردن در منزل رفت و بلافاصله با حالت  

  اين  گفتمي  راست  او  است، آمده   وحشتناک برگشت و گفت: شاه

  دستور خود کسان  به و  بود آمده آنجا تنها که بود رضاخان  خود

 به  کسي که نداد  را اين فرصت رضاخان،. نیايند داخل به  بود داده

فرمايید و....، سر و کله ب که  کند تعارف او به  و رفته  او استقبال

خشمگین او در حالي که يک اسلحه کمری نیز در دست داشت  

ظاهر شد! او بدون سلام و تعارف وارد اتاق شد و خطاب به حاج 

دانید من چه کسي  شناسید و مي دالکريم گفت: آيا مرا مي شیخ عب

هستم؟ حاج شیخ جواب داد بلي، شما رضاشاه هستید. رضاخان 

گفت: شما کي هستید؟ حاج شیخ جواب داد: عبدالکريم يزدی  

مسئول حوزه علمیه. رضا خان گفت: نه من يزيد بن معاويه هستم و  

خواهید؟ رفتارتان را عوض  ]نه[ شما امام حسین، شما از من چه مي 
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کنم. کشور مجاور ما )  کنید، وگرنه حوزه قم را با خاک يکسان مي 

ترکیه آتاترک ( کشف حجاب کرده و به اروپا ملحق شده است؛ ما  

شود. او بعد از  نیز بايد اين کار را بکنیم و اين تصمیم هرگز لغو نمي 

که منتظر پاسخ ديگر بماند، غضبناک و  گفتن اين سخنان، بدون آن 

 به سرعت از آنجا دور شد. ]84[ 

شود در جريان ماجرای کشف حجاب برخي از افراد نزد  گفته مي 

کنید، الله حائری رفتند و اظهار داشتند: »چرا شما اقدام نمي آيت

الله حائری در جواب گفتند: »کسي که  کنید؟« آيت چرا مبارزه نمي 

خواهد قیام کند بايد طرفدار داشته باشد. بايد همه قیام کنند و  مي 

از خودگذشتگي داشته باشند. من با نماينده مجلس يا وزيری که  

حاضر نیست از ماهي دويست تومان بگذرد، با تاجری که حاضر  

 نیست از منافع خودش دست بکشد چه کار مي توانم بکنم...«] 85[ 

  

 مقابله با دستگیری طلاب 

الله حائری بیماری همزمان با ماجرای کشف حجاب رضاخاني، آيت 

قلبي شديدی گرفت، برای استراحت او را به باغ سالاريه بردند. از  

طرف ديگر دستگیری دسته جمعي طلاب شروع شد و هر روز فشار بر  
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الله محمدتقي  شد تا جايي که آيت طلاب بیشتر و شديدتر مي 

شويم،  ای به طلاب گفت: همه متحدالشکل مي خوانساری در جلسه

آورم، البته قبل از اين با آقا شیخ  ها را در مي اول خودم لباس 

الله عبدالحسین غروی  کنیم، برای کسب تکلیف، آيت مشورت مي 

الله مؤسس  الله سید محمود طالقاني را نزد آيت تبريزی و آيت 

د. قضیه را به  الله صدر آنجا بوفرستاد. آنها به باغ سالاريه رفتند. آيت

الله صدر مطالب را برای  ايشان گفتند، قرار گذاشتند که آيت 

پرسي  الله مؤسس بیان کنند. وقتي وارد شدند بعد از احوال آيت

الله طالقاني گفت: خودتان به اينجا آمديد و ما را در چنگال  آيت

الله غروی گفت: آقا يا اجازه بدهید  دژخیمان گذاشتید!، آيت 

الله  طلاب به اينجا بیايند و يا به شهر و روستای خود برگردند. آيت 

حائری فرمود: هرگز سنگر را رها نکنید، ظلم خواهد رفت و شما  

باقي خواهید ماند، امروز سرپرست ما امام زمان)عج( است،  

الله صدر وضعیت طلاب را  تان را با او محکم کنید. آيت رابطه

گزارش داد، تا اين که گفت: طلاب را دسته جمعي برای تغییر لباس  

برند. آقای شیخ حالش خراب شد و به حال غش  به شهرباني مي 

افتاد. او را ماساژ دادند و قطره به ايشان خوراندند تا حالش بهتر شد.  



کنم. وقتي رئیس شهرباني و  فرمود: امروز تکلیف را روشن مي 

فرماندار به ديدن ايشان به باغ سالاريه رفتند، ايشان قضیۀ طلاب را  

خواهم خوني  الله مؤسس فرمود: نميفرمود، آنها انکار کردند، آيت 

فهماندم که قدرت دست کیست؟! از آن ريخته شود و الاّ به شما مي 

 به بعد تعقیب دسته جمعي موقوف شد.  ]86[ 

  

 رحلت 

حدود يک سال پس از عملي   1315بهمن   10/ 1355ذيقعده  17در 

الله حائری دار فاني را وداع گفت.  شدن کشف حجاب، آيت 

برحسب گفته برخي از معاصرانش او به مرض دِق از دنیا رفت. ]87[  

های اخیر زندگي ايشان از  گفته شده که وقايع و حوادث مهم سال

قبیل کشتار مردم در مسجدگوهرشاد و کشف حجاب و سختگیری بر  

ها و تبلیغات مسموم علیه ها و اهانت طلاب و جلوگیری از عزاداری 

روحانیون، باعث شد تا وی با دلي مالامال از رنجش و ملال دار  

 فاني را وداع گويد.] 88[ 

الله حائری در نهايت مظلومیت و اختناق صورت  مجلس ترحیم آيت 

گرفت. دولت به عموم حکام و ولايات دستور داد که در هر شهر  
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فقط يک مجلس ترحیم برپا شود و از تعطیلي بازار، مدارس و  

رغم همه تنگناهايي که رژيم  ادارات جلوگیری به عمل آيد. علي

الله حاج شیخ عبدالکريم حائری  اعمال کرد، از جنازه مرحوم آيت 

ای صورت گرفت. سابقه نظیر و بيتشیع کم  

الله حاج میرزا فخرالدين  پس از مراسم تشییع، مرحوم آيت 

الاسلام بر ايشان نماز خوانده و در جوار حضرت معصومه  شیخ

که خود نماز   جايي الله علیها در مسجد بالاسر همان سلام

 مي خواندند و درس مي گفتند مدفون شدند.  ]89[ 

  

هانوشت پي  : 

 

]1[  .ر.ک. شريف رازی، محمد، گنجینه دانشمندان، ج 1،  

. 283، ص 1352کتابفروشي، اسلامیه،   

]2[  . جايي نیامده است که کسي از نیاکان ايشان، روحاني بودهاند يا  

نه، ولي اين نکته روشن است که از خاندان »آل مظفر« هستند. از  

کرد که عبدالکريم به سلک  رو شايد به ذهن ايشان رجوع نمي اين 
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روحانیت درآيد. باری بر خلاف نیاکان حاج شیخ، که هیچ فرد  

شناسیم، فرزندان آ شیخ عبدالکريم همه روحاني در میان آنان نمي 

های علمي و فقهي بس والايي دست  روحاني بوده و به درجه 

های  اند. )اولیاء شعباني، معمار فضیلت، قم، مرکز پژوهش يافته

( 9، ص  1380اسلامي صدا و سیما،    

]3[  . فیاضي، عمادالدين، حاج شیخ عبدالکريم، تهران، مرکزاسناد  

. 25، ص  1378انقلاب اسلامي،    

 ]4[  . همان، ص 26. 

 ]5[  . همان، ص 27. 

]6[  . از میان دانشمنداني که دراواخر قرن سیزدهم و اوايل قرن  

اند، نام مبارک میرزای بزرگ شیرازی،  زيستهچهاردهم ه . ق مي

اللهّ سید میرزا  درخشد. آيت مرجع بزرگ شیعه، بر تارک تاريخ مي 

محمدحسن حسیني شیرازی، معروف به »میرزای شیرازی« و  

»میرزای بزرگ«، دانشمندی بلند مرتبه و مجاهدی پرهیزکار است  

های مذهبي علیه ظلم و فساد حاکم و  ترين جنبش که يکي از بزرگ 

مي ايران را پايه گذاشت. شايد  استعمار در حال سیطره بر کشور اسلا
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بتوان گفت که شاه بیت قصیده زندگي پربار میرزا، تحريم تنباکو  

است، اما شخصیت آسماني و فوق العاده اين مرد بزرگ، در جای  

ای از  جای حیات طیبّه او هويداست و تحريم تنباکو، تنها جلوه

های وجودی اوست. برکت   

]7[  . عباس زاده، سعید، شیخ عبدالکريم حائری نگهبان بیدار، ناشر:  

. 27، ص 1373سازمان تبلیغات اسلامي،   

]8[  . گلشن  ابرار،  تدوين : جمعي  از  پژوهشگران  حوزه ی  علمیهی قم ،  

. 554 ص  ،1379 اول، چاپ ،معروف  نشر  قم، ،دوم  جلد  

 ]9[  . مجله حضور، تابستان 1385، شماره  57، ص 164. 

 ]10[ . فیاضي، عمادالدين، حاج شیخ عبدالکريم، پیشین، ص  27. 

 ]11[ . مجله حوزه پیشین، ص  164. 

 ]12[ . همان. 

]13[ . در تاريخ آمده است: متوکل عباسي )که دوران حکومتش از  

بوده است(، به علت دشمني با امام علي)ع( و    247تا  232سال 

هجری دستور تخريب قبر امام    236شیعیان آن حضرت،در سال 

های اطراف آن را صادر کرد. وی دستور داد قبر  حسین)ع( و خانه 
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را شخم برنند و بذر بپاشند و آبیاری کنند و مردم را از رفتن به آن 

جا منع کنند.آب هر چند دور تا دور قبر را در بر گرفت، اما قبر آن 

حضرت را فرا نگرفت و بر روی قبر جاری نشد. به همین سبب نام  

»حائر« را بر مرقد مطهر آن حضرت گذاشتند. )برای اطلاعات بیشتر  

  -ر.ک. رحیمي، عبدالرفیع، حائرالحسین)ع(، فلصنامه علمي

  46پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا )س(، سال سیزدهم، شماره 

( 1382، تابستان و پايیز 47و   

]14[ . مواردی که مرجع تقلیدی فتوای صريح ندارد و به صورت  

دهد، بايد به فقیه ديگری مراجع شود. احتیاط واجب نظر مي   

 ]15[ . گلشن ابرار، ج 1، پیشین، ص  555. 

]16[ . نجوم امت )8( حاج شیخ عبدالکريم حائری )رضوان الله تعالي  

. 107، ص 11شماره  -  1364علیه(، نور علم مرداد   

 ]17[ . فیاضي، عمادالدين، حاج شیخ عبدالکريم، پیشین، ص  56. 

 ]18[ . ر.ک مجله حضور، تابستان 1385، شماره  57، ص 167. 

]19[ . عباس زاده، سعید، شیخ عبدالکريم حائری نگهبان بیدار، پیشین،  

. 38ص   
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 ]20[ . فیاضي، عمادالدين، حاج شیخ عبدالکريم، پیشین، ص  57. 

]21[ . گويند در اين ايّام امام خمینى)ره( جوانى بیست ساله بود که  

با شنیدن آوازه حوزه علمیّه شهر اراک، از عزيمت به حوزه اصفهان  

صرف نظر کرد و به سوى اراک شتافت و تا انتقال اين حوزه به شهر  

ها جست  مقدس قم از حوزه دانش و معرفت اين مرد بزرگ بهره

.( 55)گلشن ابرار، پیشین، ص    

 ]22[ . فیاضي، عمادالدين، حاج شیخ عبدالکريم، پیشین، ص  57. 

]23[. استادی، رضا، شرح احوال حضرت آيتالله اراکي، ناشر:  

تا   66، ص 1375انجمن علمي، فرهنگي و هنری استان مرکز، اسفند  

76 .  

]24[. قرآن کريم، سوره ی يوسف، آيهی 93  )يوسف  به برادرش  

مصر بیاوريد(  را به  و خانواده اهل  ی : برويد همه گفت   

]25[. حسینیان، روحالله، چهارده قرن تلاش شیعه برای ماندن و  

. 666، ص 1391توسعه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامي،   

 ]26[ .همان. 
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]27[ . شیرخاني، علي و عباس زارع، تحولات حوزه علمیه قم پس از  

،  1384پیروزی انقلاب اسلامي، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامي،  

. 33ص   

]28[ . احمدی، سید عباس و مسعود جاسم نژاد، از نجف تا قم؛  

ی سیاسي شیعه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامي،  ژئوپلتیک انديشه

. 117، ص 1394  

]29[ . از جمله طرحهای ايشان تخصصي شدن فقه بود. برابر اين  

طرح، طلبه پس از فراگِیری کلیات و رسیدن به مرحله اجتهاد، برای  

هرچه کاربردی شدن فقه و پاسخگويي به نیازهای روز، با  

ريزی، باب خاصي از فقه را که مورد نیاز جامعه است و او نیز  برنامه

تواند در آن عرصه به شکوفايي  توان درک و فهم آن را دارد و مي 

برسد، برگزيند و تمام توان خود را در آن بخش و باب به کار بندد.  

( ۱۹۸ـ ص  ۲۶)مجله حوزه ـ ش   

 ]30[ . گلشن ابرار، پیشین، ص  588. 

 ]31[ . حسینیان، روحالله، چهارده قرن...، پیشین، ص 667. 
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]32[ . عباس زاده، سعید، شیخ عبدالکريم حائری نگهبان بیدار، پیشین،  

. 77ص   

]33[ . فیاضي، عمادالدين، حاج شیخ عبداالکريم حائری، پیشین، ص  

105 .  

]34[ . محمدعلي صفوت تبريزی )متوفي به سال  1335ش( از رجال  

علمي، ادبي و فرهنگي آذربايجان است که در حوادث سیاسي  

دوران پهلوی اول همچون قیام آذربايجان و قیام لاهوتي در تبريز  

حضور داشت و از وی تألیفات متعددی در اين زمینه به چاپ رسیده  

 است. 

 ]35[ . پیام بهارستان، ش  14  )1390(، ص  461. 

]36[ . عباس زاده، سعید، شیخ عبدالکريم حائری نگهبان بیدار، پیشین،  

. 98ص   

 ]37[ . ر.ک.مجله ياد، سال اول، شماره 4، پايیز  1365، ص 44- 45. 

 ]38[ . شريف رازی، محمد، گنجینه دانشمندان، ج1 ، ص 204. 

]39[ . فیاضي، عمادالدين، حاج شیخ عبداالکريم حائری، پیشین، ص  

110 .  
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]40[ . اين سیل در روز  8 صفر 1353ق/ خرداد  1313ش از گلپايگان 

 به سوی قم سرازير شد. 

 ]41[ . گلشن ابرار، پیشین، ص  560. 

]42[ . فیاضي، عمادالدين، حاج شیخ عبداالکريم حائری، پیشین، ص  

108 .  

 ]43[ . همن، ص  110. 

]44[ . عباس زاده، سعید، شیخ عبدالکريم حائری نگهبان بیدار، پیشین،  

. 98ص   

]45[ . فیاضي، عمادالدين، حاج شیخ عبدالکريم حائری، پیشین، ص  

78 .  

 ]46[ . همان، ص 79. 

]47[ . فیاضي، عمادالدين، حاج شیخ عبدالکريم حائری، پیشین، ص  

81 .  

 ]48[ . مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره 14، ص 86. 
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]49[ . حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ايران، تهران،  

. 181، ص  1381انتشارات امیرکبیر،   

 ]50[ . بصیرتمنش، حمید، علما و رژيم رضاشاه، پیشین، ص  238. 

]51[ . منظورالاجداد، سید محمد حسین، مرجعیت در عرصه اجتماع  

. 320، ص 1379و سیاست، تهران، شیرازه،   

]52[ . فیاضي، عمادالدين، حاج شیخ عبدالکريم حائری، پیشین، ص  

83 .  

]53[ . حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ايران، پیشین، ص  

188 .  

]54[ . بهشتي سرشت، محسن، نقش علما در سیاست، تهران،  

. 365، ص 1380پژوهشکده امام خمیني )س( و انقلاب اسلامي،   

]55[ . مستوفي، عبدالله، شرح زندگاني من، ج 3، زوار، چاپ ششم،  

. 602- 601، ص 1388  

]56[ ر.ک. بصريت منش، حمید، علما و رژيم رضاشاه، پیشین، ص  

240 .  

 ]57[ . همان، ص  243. 
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]58[ . فیاضي، عمادالدين، حاج شیخ عبدالکريم حائری، پیشین، ص  

89 .  

 ]59[ . گنجینه اسناد، پايیز و زمستان 1374 شماره  19  و 20، ص  13. 

 ]60[ . مجله حضور تابستان 1385، شماره  57. ص 177. 

 ]61[ . بصیرتمنش، حمید، علما و رژيم رضاشاه، پیشین، ص  244. 

]62[ . مکي، حسین، تاريخ بیست ساله ايران، ج 4، تهران، ناشر،  1361، 

. 287ص   

 ]63[ . همان. 

]64[ . ر.ک. بصیرتمنش، حمید، علما و رژيم رضاخان، پیشین، ص  

245 .  

]65[ . فیاضي، عمادالدين، حاج شیخ عبدالکريم حائری، پیشین، ص  

93 .  

 ]66[ . مجله ياد، سال اول، ش4، پايیز 1365، ص 28-27. 

 ]67[ . بصیرتمنش، حمید، علما و رژيم رضاشاه، پیشین، ص  50. 
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]68[ . فیاضي، عمادالدين، حاج شیخ عبدالکريم حائری، پیشین، ص  

94 .  

 ]69[ .. همان، ص  95. 

 ]70[ . همان. 

 ]71[ . گنجینه اسناد پايیز و زمستان  1374 شماره  19  و 20، ص  14. 

]72[ . کريمي، علیرضا، رژيم شاه و آزمون گیری از طلاب، تهران،  

. 13، ص 1378مرکز اسناد انقلاب اسلامي،   

]73[ . برای ديدن برخي از اين اسناد ر.ک. گنجینه اسناد پايیز و  

. 30تا  27، ص  20و   19شماره  1374زمستان   

]74[ . فرخ، مهدی، خاطرات سیاسي فرخ »معتصم السلطنه«، انتشارات  

. 256جاويدان، ص   

 ]75[ . همان. 

]76[ . بصیرتمنش، حمید، علما و رژيم رضاشاه، مؤسسه چاپ و نشر  

. 247، ص 1376عروج،    
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]77[ . عباس زاده سعید، شیخ عبدالکريم حائری نگهبان بیدار، پیشین،  

. 73ص   

 ]78[ . پاسدار اسلام، مرداد  1363  -  شماره  32، ص  53. 

]79[ . پايگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامي، مروری بر مبارزات  

  16روحانیون علیه سیاست کشف حجاب رضاخاني، تاريخ انتشار، 

. 4330، کد خبر 1397دی    

]80[ . مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسي، سقوط : مجموعه  

 تهران،  پهلوی،  سلطنت فروپاشي  علل بررسي همايش نخستین مقالات

. 38 ص ، 1384 سیاسي، هایپژوهش  و  مطالعات مؤسسه  

]81[ . حسینیان، روحالله چهارده قرن تلاش شیعه برای ماندن و  

. 671- 670، ص 1391توسعه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامي،   

 ]82[ . مجله ياد، سال اول، شماره 4، پايیز  1365، ص  28. 

]83[ . ر.ک.مجله ياد، سال چهارم، شماره  14 بهار 1368، ص 106.  

مرحوم شیخ عبدالکريم در قضايای کشف حجاب به اصرار اطرافیان  

تلگراف ارسال کرد. يعني خود شیخ انتظار آن رفتار را از رضاخان  

داشت به همین خاطر در ابتدا تمايلي به تلگراف و سرشاخ شدن با  
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 من  و شما به امايستاده کنار چاه  گفت: »من رژيم را نداشت و مي 

بینداز« ولي به علت اصرار اطرافیان   چاه را توی  گويید خودت مي 

حاضر شد تلگراف ارسال کند. بنابر اين چون انتظار بي حرمتي از  

رسد شیخ خود را برای اين  رفت به نظر ميجانب رضاشاه مي

گويد:  احترامي آماده کرده بود. با اين حال مرحوم فلسفي مي بي

. است  ]تلگراف[ نیامده آمدند ببینند جوابمي  بعضي شب  در اوايل 

 حاج کوچه آمدند و در اطراف  بیشتری  زود گروه فردا صبح 

. نه يا است  آمده ببینند و کنند دريافت  را جواب   تا ايستادند   شیخ

  به و  شد پیدا خانهتلگراف  مأمور که بود ظهر از  بعد 5 ساعت ... نهايتاً

 داده  جوابي  چه   شاه بدانند بودند منتظر همه .  آمد شیخ  حاج خانه

  و کرد  باز را آن  ايشان . داد   شیخ حاج دست  به  را تلگراف  او. است 

  خواند هم  او. بود نشسته ايشان  دست  بغل که  داد فردی  به  و خواند 

 کم  ، تا کم ديگری  به بود و او هم  سته نش او کنار که داد فردی  به و

آيد اين است که  . آنچه به دست مي چیست فهمیدند جواب همه 

شیخ از تلگراف کردن خود نیز راضي نبود به طوری که آقای  

گويد وقتي قضايای کشف حجاب پیش  فلسفي در خاطرات خود مي 

 يک هم  کردمنمي  : ديديد اگر تلگراف گفت مي شیخ  آمد، حاج



. )نگاه  شدنمي  قدر در کار تسريع  اين  شدند و هم گرفتار نمي  عده

الاسلام فلسفي، تهران، مرکز  کنید به: خاطرات و مبارزات حجت 

( 88و  87، ص 1382اسناد انقلاب اسلامي،   

 ]84[ . ر.ک. مجله ياد، سال چهارم، شماره  14 بهار 1368، ص 106. 

 ]85[ . همان، سال اول، شماره 4، پايیز 1365، ص 47. 

]86[ . ر.ک. منظورالاجداد، سید محمد حسین، مرجعیت در عرصه  

. 230- 229، ص 1379اجتماع و سیاست، تهران، شیرازه،    

]87[ . ر.ک. شريف رازی، محمد، گنجینه دانشمندان، ج1، پیشین،  

. 294ص   

 ]88[ . بصیرتمنش، حمید، علما و رژيم رضاشاه، پیشین، ص  260. 

]89[ . شريف رازی، محمد، گنجینه دانشمندان، ج  1، پیشین، ص  

299 .  
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 ايه الله بروجردی 

هجری شمسي در شهر   ۱۲۵۴الله بروجردی در سوم فروردين آيت

بروجرد ديده به جهان گشود. از کودکي هوش سرشار و استعداد  

العاده او در دروس ديني و معارف اسلامي آشکار بود. ايشان  فوق 

پس از کسب مقدمات علوم حوزوی در زادگاه خود، برای تکمیل  

تحصیلات راهي حوزه علمیه اصفهان شد و در محضر بزرگان آن  

 .دوران به تحصیل پرداخت

الله بروجردی سپس به نجف اشرف عزيمت کرد و از محضر  آيت

اساتیدی چون آخوند خراساني و سید کاظم يزدی بهره برد. دوران  

های علمي و فقاهتي  گیری پايه حضور ايشان در نجف، موجب شکل 

سبک و برجسته ساختشد که بعدها از او مرجعي صاحب  . 

الله بروجردی به ايران نقطه عطفي در حیات علمي و  بازگشت آيت 

های علمیه بود. ايشان ابتدا در بروجرد به تدريس و  اجتماعي حوزه 

به   ۱۳۲۳ارشاد مردم پرداخت و سپس با دعوت علمای قم در سال 



اين شهر عزيمت نمود. حضور ايشان در حوزه علمیه قم تحولي  

شگرف در اين حوزه ايجاد کرد و باعث شد قم به قطب علمي تشیع  

 .بدل شود

الله بروجردی، نگاه تقريبي و رويکرد  های برجسته آيتاز ويژگي 

اعتدالي ايشان در تعامل با پیروان مذاهب اسلامي بود. وی همواره  

بر وحدت مسلمانان تأکید داشت و تعامل سازنده با اهل سنت را از  

دانست. اين رويکرد سبب شد که ايشان مورد  وظايف ديني خود مي 

 .احترام عمیق بزرگان همه مذاهب اسلامي قرار گیرد

آفرين بود و  الله بروجردی در حوزه فقهي و اصولي نیز تحول آيت

ای تربیت کرد که هر يک از آنها بعدها به عنوان  شاگردان برجسته

مراجع تقلید بزرگ جهان تشیع شناخته شدند. ايشان با تأسیس مراکز 

های بلندی در راه توسعه  ها و مدارس متعدد، گام علمي، کتابخانه 

های علمیه برداشت علمي و فرهنگي حوزه  . 

آثار علمي فراواني از ايشان به جای مانده است که کتاب »جامع  

ترين آنهاست. اين اثر عظیم،  احاديث الشیعه« يکي از برجسته

دهنده نگاه دقیق و عمیق ايشان به منابع حديثي و روايي است  نشان 

 .و تا امروز مورد توجه محققان و فقهای شیعه قرار دارد



الله بروجردی، اخلاق  يکي ديگر از نقاط برجسته شخصیت آيت

حسنه و سلوک ساده و مردمي ايشان بود. ايشان با وجود جايگاه  

ای داشت و  والای علمي و معنوی خود، همواره زندگي بسیار ساده

در میان مردم، به مهرباني، تواضع و دستگیری از نیازمندان شهرت  

 .يافته بود

چشم از   ۱۳۴۰سرانجام اين شخصیت بزرگ در دهم فروردين 

جهان فرو بست و جامعه اسلامي را در اندوه فقدان خود فرو برد. اما  

میراث علمي و معنوی ايشان همچنان زنده و جاويد است و  

برندها و راه ايشان بهره مي های بعدی همچنان از آموزهنسل  . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 امام خمیني 

  سید روح الله موسوی خمیني

  و اسلامي انقلاب رهبر خمیني، امام ش( مشهور به۱۳۶۸-۱۲۸۱)

 مراجع ترينبزرگ  از  ايران،  اسلامي جمهوری بنیانگذار

  از  وی  .است  هجری چهاردهم قرن  در  شیعه تقلید

  را  ايران  در پهلوی  سلطنتي نظام علیه علني مبارزه ش۱۳۴۱ سال

  دوم   بار و  کرد  بازداشت را او  بار دو وقت  حکومت. کرد آغاز

  به نجف علمیه  حوزه سال در  ۱۳.  شد تبعید عراق سپس و ترکیه به

  و  حوزوی علوم در تألیف  و تدريس نیز  و انقلابي مبارزان  رهبری 

  به مردم مبارزات گسترش با شمسي ۱۳۵۷ سال در. پرداخت ديني

  جمهوری رهبر  عمر آخر تا انقلاب پیروزی  از  بعد و  بازگشت ايران 

بود  ايران   اسلامي . 

https://www.tabnak.ir/fa/news/883239/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%AA


  اینظريه که فقیه مطلقه  ولايت نظريه

  نظريه ترينمهم  است،  تشیع هایباور  بر مبتني سیاسي. ـ  فقهي

  اساسي قانون  و   اسلامي جمهوری حکومت  کرد تلاش  وی .  اوست

 خمیني  امام نگاه از. دهد   شکل نظريه همین  اساس بر را آن 

  باعث فقه به او  حکومتي نگاه. بود فقه تمامي  عملي فلسفه حکومت، 

  نوآوری  به سنتي، فقه چارچوب حفظ بر تأکید ضمن  ايشان   تا شد

  و  اجتهاد در  مکان  و  زمان   نقش نظريه.  شود  معتقد اجتهاد در

دانست  نگاه  همین نتیجه توان مي  را  او تأثیرگذار فتاوای  برخي . 

 

 

نامهزندگي   

 

در۲۰ جمادی الثاني سال ۱۳۲۰ هجری   امام خمیني )ره(

  ۱۹۰۲سپتامپر  ۲۴) هجری شمسي ۱۲۸۱ مهر  ۱ با مطابق  قمری 

  دنیا به ايران  مرکز  در  و اراک  شهر توابع از خمین میلادی( در شهر 

https://www.tabnak.ir/fa/news/883237/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF


  و شیرازی میرزای معاصران  از  موسوی مصطفي  سید پدرش.  آمد

  امور  مرجع خمین در که او. بود نجف علمیه حوزه کرده تحصیل

الله در مبارزه با حاکمان  ماه بعد از ولادت سید روح  ۵ بود،  ديني

سالگي تحت سرپرستي مادرش   ۱۵ تا  او. رسید شهادت محلي به

اش صاحبه خانم قرار گرفت هاجره آغاخانم و عمه . 

  

 همسر و فرزندان 

 

۱۲۹۲-)  ثقفي( ايران   قدس)  خديجه با ش۱۳۰۸ در سال

  به پسر دو: از  عبارتند ايشان  فرزندان . کرد ازدواج  ش(۳۸۸۱

  و فريده  زهرا،  هاینام  به دختر سه و  احمد و  مصطفي هاینام 

 .صديقه

 

 درگذشت و تشییع

 

 



در شامگاه ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ش  در  اثر بیماری سرطان    امام خمیني

  ۱۵ در.  درگذشت  تهران  رجايي شهید قلب بیمارستان  در

.  شد  برگزار تهران  بزرگ مصلای در  او پیکر با وداع  مراسم خرداد

  اقامه او پیکر بر  را میت   نماز  گلپايگاني،  محمدرضا  سید الله  آيت

  در و تشییع میلیون نفر،   ۱۰ حدود حضور با خرداد ۱۶ در و کرد

شد  دفن  تهران  زهرای   بهشت . 

ترين تشییع جنازه در تاريخ شمرده  مراسم تشییع جنازه او پرجمعیت 

  ايران  در خرداد ۱۴ شده است. به مناسبت درگذشت امام خمیني

  در  اصلي  برنامه. شودمي  برگزار مختلفي مراسم و  است رسمي تعطیل

  اين اصلي سخنران .  است مردم و  کشور سران  حضور با او مرقد کنار

است  اسلامي  جمهوری رهبر برنامه . 

 

 تحصیلات

 

تحصیلات ابتدايي مثل قسمتي از معارف متداول روز و علوم  

  ادبیات جمله از  علمیه، حوزه مقدماتي و سطح 

  آقا نظیر)  خمین  علمای و معلمان   نزد را اصول  و فقه و منطق  عرب،

https://www.tabnak.ir/fa/news/880596/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA


  علي شیخ آقا خمیني،  نجفي رضا  میرزا  العلماء، افتخار محمود  میرزا

  بیش و  اراکي عباس آقا گلپايگاني، محمد  شیخ آقا بروجردی،  محمد

فراگرفت( پسنديده مرتضي  سید الله آيت بزرگش برادر نزد همه از . 

  

 تحصیل در اراک و قم 

 

  از پس  اندکي و  شد اراک علمیه حوزه ش عازم۱۲۹۸  در سال 

ق( ايشان ۱۳۴۰  رجب  /ش ۱۳۰۱   نوروز) حائری عبدالکريم هجرت

 حوزه در . آمد  نیز به دنبال استاد و جمعي ديگر از شاگران بهقم

  و  معاني علم  در) مطولّ کتاب مباحث  تتمّه مطالعه بر علاوه قم، علمیه

 ديگر  به اصول و فقه خارج دروس و  سطح دروس تکمیل ،(بیان 

  فراگیری به  همزمان  رو اين از.  آورد روی نیز علمي های رشته

  ترينعالي  و   پرداخت فلسفه و  هیئت   رياضیات،  قوافي، و عروض

  الله آيت نزد سال شش مدت  به را  عملي و نظری عرفان  سطوح

  آيت با خمیني امام. فراگرفت  آبادی شاه علي محمد  آقامیرزا

  ياد نیکي به ايشان  از و  بود  مأنوس نیز تبريزی  ملکي  جواد میرزا الله



  حوزه زعیم  اصول  و فقه  علم  در ايشان  اصلي استاد. کردمي 

بود حائری عبدالکريم  قم . 

پس از درگذشت شیخ عبدالکريم حائری يزدی با تلاش امام خمیني  

  الله  آيت  قم؛ علمیه حوزه مجتهدان  به همراه جمعي ديگر از

  زمان،   اين در. گرديد عازمقم علمیه حوزه زعیم عنوان  به بروجردی 

  در رأیصاحب  مجتهدان  و مدرسان   از يکي عنوان  به خمیني امام

  شیخ از او.  شدمي  شناخته اخلاق و  عرفان  و فلسفه و  اصول و فقه

  امین  محسن  سید   قمي،  عباس شیخ  اصفهاني، محمدرضا

  دريافت روايت اجازه اصفهاني دهکردی ابوالقاسم  سید و عاملي

است  کرده . 

  

 اساتید 

 

امام خمیني )ره( در طول دوران حیات اساتید فراواني داشتند که 

  يزدی حائری عبدالکريم از جمله آنها مي توان به شیخ

  صاحب اصفهاني شاهي  مسجد  محمدرضا قم، علمیه حوزه مؤسس

  رفیعي  ابوالحسن سید آبادی، شاه محمدعلي میرزا  الاذهان، وقايۀ



  سید  کاشاني، يثربي علي سید  تبريزی،  ملکي جواد میرزا  قزويني،

کرد  اشاره... و  خوانساری محمدتقي . 

 

 تدريس 

 

های طولاني در حوزه علمیه قم به  آيت الله خمیني طي سال 

 اخلاق و عرفان  و فلسفه  اصول،  فقه، تدريس چندين دوره

  مدرسه  محمديه،  مسجد اعظم،  مسجد  فیضیه، مدرسه در اسلامي 

  حوزه در  و  گماشت همت... و سلماسي مسجد  صادق،   ملا حاج

  اعظم  شیخ مسجد در سال سیزده قريب نیز نجف علمیه

  نمود تدريس سطوح  ترينعالي  در  را فقه و بیت  اهل معارف انصاری

  در را فقیه ولايت نظری  مباني  بار نخستین برای که بود نجف در و

نمود تدريس جلسه چندين . 

های  به گفته شاگردان ايشان، درس امام خمیني از معتبرترين کانون 

ها تعداد شاگردان  شد و در برخي از دوره درسي حوزه محسوب مي 

  تن هاده آنان  میان  در که بود رسیده  هم  نفر  ۱۲۰۰  به

بودند  حاضر شده شناخته و مسلمّ  مجتهدان  از . 



  

 شاگردان 

 

ايشان در طول حیات شاگردان توانمندی را به ايران اسلامي معرفي  

پناه اشتهاردی، يحیي انصاری  کرد که از جمله آنها مي توان به علي

شیرازی، مجتبي تهراني، احمد جنتي، عبدالله جوادی آملي، سید  

عارف حسین حسیني، سید محمد حسیني بهشتي، سید محمد علي  

سیني موسوی زنجاني،  قاضي طباطبايي، سید محمد عزالدين ح

عطاءالله اشرفي اصفهاني، سید محمد رضا سعیدی، سید عباس خاتم  

ای، يزدی، سید علي خامنه  

 .ابوالقاسم خزعلي، سید مصطفي خمیني و... اشاره کرد

 

هاکتاب  

 

از جمله آثار امام خمیني در طول حیات مي توان به کشف اسرار،  

تحرير الوسیله، چهل حديث، ولايت فقیه، جهاد اکبر، مناسک حج،  



آداب الصلاۀ، سر الصلاۀ، تفسیر سوره حمد، طلب و اراده، شرح  

جلد( و... اشاره کرد  ۵دعای سحر، کتاب البیع ) . 

  

 رهبری مبارزه با نظام پادشاهي پهلوی 

 

های  نظام حاکم بر ايران سلطنتي مشروطه بود که به دلیل سرپیچي 

مداوم دو شاه پهلوی عملا به سلطنتي مطلقه تبديل شده بود.  

  سازگار تشیع مذهب  و های نظام حاکم گاه با مباني ديناسلامبرنامه

  به مذهبي  علمای ويژه به و متدينان   اعتراض باعث عامل  اين. نبود

بود شده حاکم رژيم . 

 

 نخستین حرکت 

 

اعتراض رسمي و آشکار امام خمیني به نظام سلطنتي با صدور  

  های انجمن  لايحه آغاز شد. پس از تصويب ۱۳۴۱ای در سال  بیانیه

ای با حضور  ش جلسه۱۳۴۱ سال مهر  ۱۶ در نخست ولايتي، و  ايالتي

  صدور به منجر که شد؛ تشکیل قم مراجع امام خمیني )س( و ساير



  ۱۱ در . گرديد   خمیني امام شخص و  علما  سوی از  هايياعلامیه

های ايالتي و ولايتي به دنبال  نامه انجمن تصويب  ۱۳۴۱ سال آذر

مبارزات پیگیر امام خمیني لغو شد. ايشان، پیامي برای ختم اين غائله  

 .صادر کرد

 

 تبعید به نجف 

 

  منتقل بغداد به ترکیه امام خمیني از ۱۳۴۴ سال مهر ۱۳ در تاريخ

  ۲۳روز در  و رفت کربلا به سامرا از ۱۳۴۴ مهر  ۱۶ تاريخ در.  شد

  سوی از که هاييبازديد   و ديد  از بعد و شد  نجف وارد   ۱۳۴۴ مهر

خود   دروس حوزه  ۱۳۴۴ آبان  ۲۳ در  شد  انجام نجف مراجع  و علما

 .را شروع کرد 

پیام ايشان به مناسبت چهلم شهدای قم  ۱۳۵۶ ارديبهشت  ۱۲  

های بعثي عراق محاصره منزل امام توسط نیرو  ۱۳۵۷ مهر  ۲  

کويت  سوی  به عراق  هجرت از ۱۳۵۷ مهر ۱۰  

فرانسه هجرت از عراق به ۱۳۵۷ مهر ۱۳  

سال تبعید   ۱۵بازگشت به میهن اسلامي پس از  ۱۳۵۷ بهمن  ۱۲  



 

 رهبری نظام جمهوری اسلامي در ايران 

 

.  رسید پیروزی  به ايران  مردم  انقلابي  حرکت شمسي ۱۳۵۷ در سال

  ۲۲بهمن همان سال به ايران بازگشت و در ۱۲ در  خمیني امام

  در  بعد ماه  چند. خورد   شکست رسما سلطنتي نظام بهمن

 گذاشته  رفراندم به اسلامي  جمهوری نظام شمسي ۱۳۵۸ فروردين

  و نوشته مردم منتخب خبرگان  توسط اساسي قانون   بعد، مدتي  و شد

  عنوان  به خمیني امام نیز قانون  اين اساس  بر. شد گذاشته رای  به

  خرداد يعني عمر پايان  تا ايشان .  شد معرفي اسلامي جمهوری رهبر

رهبری اين نظام را بر عهده داشتند  ۱۳۶۸ ماه . 

 

تثبیت نظام جمهوری اسلامي ايران، تدوين قانون اساسي، مقابله با  

های داخلي، فرماندهي جنگ در زمان حمله هشت ساله  درگیری 

عراق به ايران، پذيرش صلح با عراق، اصلاح قانون اساسي، ...  

رود های او در طول اين ده سال به شمار ميترين کار مهم  . 

 

 



 

 نامه به گورباچف رهبر شوروی 

 

ش، امام  ۱۳۶۷میلادی يازدهم دی ماه  ۱۹۸۹در اولین روز سال 

ای برای میخائیل گورباچف، صدر هیأت رئیسه اتحاد  خمیني نامه 

جماهیر شوروی سابق ارسال کرد. اين نامه را هیئتي با عضويت  

  و لاريجاني   جواد محمد دکتر و آملي جوادی  عبدالله آيت الله 

داد  تحويل گورباچف  به( دباغ) حديدچي مرضیه خانم . 

 

اين نامه در شرايطي خطاب به رهبر شوروی سابق نگاشته شده بود  

گر تجديد نظر طلبي و آغاز تحولات  که تحلیلگران سیاسي نظاره 

بیني فروپاشي  دنیای کمونیسم بودند. رهبر انقلاب اسلامي با پیش 

نظام شوروی سابق نوشته بودند: از اين پس کمونیسم را بايد در  

های تاريخ سیاسي جهان جستجو کرد موزه  . 

 

هم چنین در اين نامه ضمن نقد تفکر مادی و دعوت سران کمونیسم  

به معنويت و توجه به دين، توصیه شده بود که برای شناخت بهتر  

بفرستند قم  حقايق ديني دانشمنداني را به . 



 

 

 برائت از مشرکین 

 

  گزاران حج  و زائران  سوی از حج هايي که در سفر يکي از برنامه 

  اين. مشرکین از برائت عنوان   با بود  مراسمي شدمي   انجام ايراني

  رژيم   آمريکا، علیه سخنراني و راهپیمايي  از  بود عبارت برنامه

 اسلامي  نظامجمهوری علیه که ديگری هایدولت  برخي و صهیونیسم 

  ۷ روز در ساله همه و  کردندمي  فعالیت ايران 

شد مي  انجام  مکه در الحجهذی  . 

 

 

 فتوای قتل سلمان رشدی 

 

  که شد منتشر شیطاني آيات ش. کتابي به نام  ۱۳۶۷م/  ۱۹۸۸در سال 

.  بود ( ص) اسلام پیامبر به هاييتوهین   حاوی مسلمانان  اکثر اعتقاد به

 به را کتاب آن  نويسنده فتوايي امام خمیني طي ۱۳۶۷ ماه بهمن در

  را  او  اعدام حکم و مرتددانسته  ،( ص)  اسلام پیامبر به توهین علت



  کند توبه کتاب  نويسنده اگر که  شد شايع مدتي از  بعد. کرد صادر 

  پاسخ  در خمیني الله  آيت ولي شد، خواهد گرفته  پس  او  قتل حکم

  نويسنده) رشدی  سلمان  که کرد تاکید زمینه همین  در استفتائي به

 تغییر  او حکم بشود هم  زمان  زاهد و  کند توبه اگر  حتي( کتاب

کرد نخواهد . 

  

 ايجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

  مجلس  مصوب قوانین  ايران  اسلامي جمهوری بنابر قانون اساسي 

.  باشند مخالف اساسي  قانون  و  شرع احکام با نبايد اسلامي   شورای

.  است اساسي قانون  نگهبان  شورای  با سازگاری اين تشخیص

  که شد باعث نگهبان  شورای و  مجلس ديدگاه متعدد  هایتعارض 

  اعلام  نخست او .  باشد معضل اين برای ایچاره  فکر به خمیني امام

  نظر  بدانند لازم را قانوني  تصويب نمايندگان  سوم دو اگر که کرد

است مقدم  نگهبان  شورای نظر بر آنان  . 

ش مجمعي به نام مجمع تشخیص  ۱۳۶۶ ماه بهمن پس از مدتي در 

قانون  ۱۱۲  اصل اساس  بر مصلحت نظام را تشکیل داد. 



  حل مجمع  اين وظايف  از يکي ايران،  اسلامي  جمهوری اساسي

 نتیجه  در. است اسلامي شورای مجلس و  نگهبان  شورای بین اختلاف

  شود تصويب قوانیني است ممکن   گاه مجمع، اين  هایگیری تصمیم 

باشد اساسي  قانون  مخالف  يا شرع اولیه احکام   مخالف که . 

 

 


